
هر نفس با بوی رحمان می وزد 
باد یمن ...

وقتــی حرف از هنــر و ورزش در کنار هم می آید، 
ذهن به صورت ناخودآگاه به سمت هیجان و نشاطی 
می رود که بی شــک در این مقوله از بایسته هایی 

است که باید در هر جامعه ای وجود داشته باشد.
بی تردید، هنر و ورزش از برجسته های فرهنگی در 
جامعه مدنی می باشــد که التزامِ پیدایش این امور 

در سایه قدم هایی معقول و باثبات، نقش می بندد 
و و صدالبته، فرهنگ همان چیزی اســت که مردم 
با آن زندگی می کنند و می توانیم بگوئیم؛ فرهنگ 
ازآنِ مردم است و در حقیقت، برای مردم، کار کردن، 

انگیزه ای شاق می خواهد و دستی پرُ.
ادوارد تایلور)انسان شــناس انگلیســی(؛ فرهنگ را، 
مجموعه پیچیده ای از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، 
اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از 
جامعه از جامعه خویش فرامی گیرد تعریف می کند 
و در این میان، آنچه در استان البرز، متأسفانه بنا به 
هر دلیلی )که این مقال، جای مناسبی برای بازبینی 
و تأمل و کنکاش دلایل نمی باشــد( مغفول مانده 
است، توجه به گسترش و اهمیت فرهنگی در البرز 
می باشد که دیرگاهی است دیگر برچسب نوپا بودن 

را برخود حمل نمی کند و از بستر و زیرساخت های 
اولیه و مناسبِ ورزشی- هنریِ درخور استان، خالی 

است.
بیراه نیســت اگر بگوئیم؛ وجود خلأ فرهنگی را در 
استان احســاس می کنیم و بنا به شرایط مقتضی، 
صدالبتــه نیاز به شــکل گیری و به وجــود آمدنِ 
راهکارهــا و رویکردهای جدید بــا درونمایه های 
متناسب با استان، از جمله ضروریات البرز می باشد.

پیدایش روزنامه ها و مجلات تخصصی استان در این 
زمینه، یکی از اهمِ برنامه هایی اســت که می تواند 
در اســتان به وجود آید و خلأ دیدگان و خوانندگان 
هنردوست اســتان را در قدم ابتدائی، پرُکرده و در 
تقویت شــکل گیریِ پایدار و مانا در البرز، در زمینه 

فرهنگی، مثمر ثمر باشد. 

حضور و وجود رسانه های فرهنگی مکتوب در البرز، 
علی الخصوص در این اپیدمی و گسترشِ فضاهای 
مجازی و از یاد رفتن ِ مجلات و روزنامه ها، کاری با 
ارزش و پر انگیزه محسوب می شود و انتظار می رود 
هفته نامه هنری - ورزشــی »گوهردشــت« بتواند 
پنجره سبزی از فرهنگ را در برابر خوانندگان استان 

بازکند و بر اغنای این فرهنگ اصیل بیافزاید.
آنچه در این مســیر، به هویت ایــن هفته نامه ارج 
می نهد، جذب خوانندگان بیشتر است که بی تردید 
در ســایه مطالب و محتوای مفید، میسر می گردد 
و اگرچه برای رســیدن به آرمان شــهری مطلوب، 
قدم ها فاصله وجود دارد اما امیدوار است آنچنان که 
در برنامه ریزی های متوالی با افکاری جدید، همت 
گمارده، در اقناع مخاطبان خاص و عام خود، سربلند 

بیرون آمده و بتواند جای پای خود را در گوشه کنار 
استان، محکم برجای بگذارد.

امیدوارم هفته نامه »گوهردشت« آنچنان که شایسته 
و درخور البرزی های هنردوســت است؛ با تفکری 
برآمده از بطن جامعه استان، هرهفته انتشار یابد و با 
حمایت مردم استان، سالها بر دوام و بقا بماند و قالیِ 

کرمانی گردد بر تارک فرهنگ استان البرز...
به یمُن اولین انتشــار »گوهردشــت«، سخن را با 
دوبیتی از حافظ، به اتمام رســانده؛ باقیِ کلام را به 
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محمود دادگو، ســعید فیروزگاه، علی حاج کاظم، 
امیرحسام عباسی، غفور قاســم پور و حجت اله 
غلامرضایی از اعضای شــورای اسلامی شهر کرج 
طی گفتگوهای جداگانه با خبرنگار »گوهر دشت« 
به تشریح دغدغه های خویش پرداختند و از انجام 
پیگیری های ویژه به منظور رفع مشکلات و موانع 

پیش روی توسعه پایدار این کلانشهر خبر دادند.

ابهام در قراردادهای منعقده با سازمان همیاری 
شهرداریهای البرز

رئیس شورای اسلامی کلانشهر کرج خواستار بازنگری 
اساســی در قراردادهای منعقده با ســازمان همیاری 
شهرداریهای البرز شــد و اظهارداشت: ابهاماتی در این 
زمینه برای نمایندگان مردم وجود دارد و انتظار می رود 
که اقدامات با قوانین و مقررات جاری کشور تطبیق داده 

شود.
محمود دادگو با بیان اینکه فلســفه وجودی شوراهای 
اسلامی سوق دادن شهرداریها به سمت عملکرد قانونی 
می باشد، گفت: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مردم 
را دچار دغدغه و ابهام کرده، نحوه انعقاد قراردادهای ماده 
31 شــهرداری کرج با برخی نهادها همچون سازمان 
همیاری شــهرداریهای البرز است که از شفافیت لازم 
برخوردار نیست و انتظار می رود که در این ارتباط پایبند 

به قوانین و مقررات باشیم.
رئیس پارلمان شهری کرج خاطر نشان کرد: بر اساس 
قانون، سازمان همیاری شهرداریهای البرز تنها در صورتی 
قادر به انعقاد قراردادهای ماده 31 و انجام فعالیت های 
عمرانی و خدماتی خواهد بود که نسبت به فراهم آوردن 
تجهیزات و ماشــین آلات عمرانی اقدام نموده و رأســا 
طرح ها را به ثمر بنشاند نه اینکه انجام کار را به شخص 

ثالث واگذار نماید.

 دیوارهای مهربانــی؛ نمایانگر رغبت عمومی به 
مهرورزی

رئیس کمیته اجتماعی شــورای اســلامی شهر کرج، 
اســتقبال شــهروندان از دیوارهای مهربانــی و اجرای 
طرح هایی مشــابه آن را پیام آور این نکته دانست که 
مــردم ایران زمین در مقابل هــر اقدام و حرکتی که از 
مهربانی و عطوفت مایه بگیرد، بی دریغ عمل می کنند.

علــی حاج کاظم با بیان این مطلب گفــت: راه اندازی 
دیوارهای مهربانی و اســتقبال از آنها توسط گروه های 
مردمی، تنها یک حرکت موثر در حوزه اجتماعی نیست 
بلکه مبین روح لطیف و انسان دوستانه مردمی است که 
در همه بحران های تاریخی و اقتصادی، دست از همدلی 
و مهربانی برنداشته و کمک به همنوع را به عنوان یک 

سرفصل اساسی در زندگی مد نظر قرار داده اند.

صنعت ساختمان در دوران پساتحریم تحلیل شد
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی 
کلانشــهر کرج از برگزاری نشست تخصصی به منظور 
تحلیل صنعت ساختمان و پیش بینی بازار مسکن در 

دوران پساتحریم خبر داد.
سعید فیروزگاه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با تحقق 
این مهم، نمای صحیحی از درآمدهای شهرداری کرج در 
سال 95 پیش روی نمایندگان مردم قرار گرفت و آنها به 
هنگام تصویب تباصر و قیود بودجه قادر به تصمیم گیری 

بهتر و عادلانه تری خواهند بود.
وی افزود: سال آینده کرج در قامت کارگاه بزرگ عمرانی 
و ســازندگی باقی خواهند ماند و پروژه های نیمه تمام 
یکی پس از دیگری وارد مدار بهره برداری خواهند شد 
و سعی خواهیم کرد تا با ارایه خدمات ماندگار کام مردم 
را شیرین کرده و دوره چهارم مدیریت شهری کرج را در 

تاریخ این کلانشهر ماندگار نماییم.

شفاف سازی سهم درآمدهای پایدار در بودجه 95 
شهرداری کرج

عضو شورای اسلامی شهر کرج خواستار شفاف سازی 
سهم منابع پایدار درآمدی در بررسی و تصویب بودجه 

95 شهرداری این کلانشهر شد.
حجت اله غلامرضایی با اشاره به آغاز بررسی بودجه 95 
شهرداری کرج در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر، 
خواستار تبیین بودجه بر مبنای واقعیت های روز و درک 
صحیح از شرایط کشور شد و افزود: بر اساس نص صریح 
قانون، شهر با همه پتانسیلهای آشکار و پنهانی که دارد، 
در اختیار شــهرداریها قرار گرفته است و با توجه به این 
ظرفیت عظیم، باید همه گزینه ها به منظور احصاء منابع 
پایــدار درآمدی روی میز قرار گیرند تا دیگر دغدغه ای 
برای جذب یا عدم جذب درآمدهای نقدی نداشته باشیم.

عرضه 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت 
تکمیل خط 2 مترو 

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج از موافقت پارلمان 
شــهری با عرضه 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت از 
طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل خط 2 مترو خبر 
داد و اظهار امیدواری کرد:این میزان اعتبار در آینده ای 

نزدیک جذب شود.
غفور قاسم پور ادامه داد: کمیسیون تلفیق روند بررسی 
و تصویــب مفاد پیشــنهادی متمم بودجه ســال 94 
شهرداری کرج را با محوریت مباحثی همچون نوسازی 
بافت های فرســوده، ســاماندهی معابر، هدایت آبهای 
سطحی، آموزش های شهروندی، تقویت ناوگان حمل و 
نقل همگانی، ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و ارتقاء سیما 
و منظر شهری به پایان رساند و طی روزهای آتی متمم 
بودجه سازمان های تابعه مدیریت به بحث و تبادل نظر 

کارشناسی گذاشته می شود.
 وی با بیان اینکه مجموعه اســتانداری البرز و مدیریت 
شــهری کرج با بررســی جمیع جهات رای به خلع ید 
شرکت سابیر از پروژه مترو دادند، گفت: مقرر شده این 
شــرکت در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تحویل 
کارگاه ها به ســازمان قطار شهری اقدام نماید و پس از 
روند انتخاب پیمانکاران جدید به منظور تکمیل و توسعه 

خطوط در دست احداث طی می شود. 

شورای شهر کرج و دغدغه های کلان برای رفع مشکلات شهروندان

هفته نامه هنری - ورزشی البرز
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دیکته نانوشته ...

1 - هرگاه ســخن از فرهنگ و هنر اســتان البرز به میان می آید، کم و 
کاستی های این حیطه بیشتر خودنمایی می کند.کمبودهایی که با اندک 
توجهی از جانب مســئولان در جهت رفع آنها می توانن زمینه شکوفایی 
نوجوانــان و جوانان البرزی را فراهم کند. جوانــان البرزی ثابت کرده اند 
در به عرصه رســاندن هنرهای خود از جــان مایه میگذارند و نتیجه این 
تلاش های شــان را میتوان در جشنواره های کوچک و بزرگ استانی که 
در زمینه های مختلف برگزار می شود به وضوح نظاره کرد و لذت برد. به 
شخصه هنوز اختتامیه تئاتر استانی دو سال پیش را از یاد نبرده ام. اجرای 
فوق العاده دوســتان تئاتری شهرم خستگی را از تن همگی ما به در برد.

همچنین حضور با شــکوه نویسندگان البرزی هم در جشنواره مطبوعات 
استان گواهی دیگر براین مدعاست ...

از استقبال البرزی های عزیز و فرهنگ دوست در برگزاری کنسرت ها و دیگر 
برنامه های فرهنگی نمیتوان به سادگی گذشت، چراکه گویی هنر با پوست و 
گوشت این مردم درآمیخته است. جادارد هنرمندان و فرهنگیان البرزی بیش 

از پیش شناخته شوند و زمینه فعالیت برایشان گسترده تر شود.
امیداســت در هفته نامه »گوهردشــت« این افتخار نصیب ما شود تا این 
عزیزان را به شــما بیشتر بشناسانیم و سخن فرهنگ و هنر شهرمان را به 

گوش مسئولان عزیزو دلسوز استان البرز برسانیم.
2 - ورزش در استان البرز یکی از شاخه های اصلی فعالیت جوانان است. 
دختران و پسران البرزی وقتی به نوجوانی می رسند به صورت خودجوش 
در باشــگاه های ورزشی ثبت نام می کنند و علاقه خود را پی می گیرند 
هرچند بسیاری از آنها پس از مدتی دلسرد شده و ورزش را کنار می گذارند.
کم و بیش از حیث برخورداری از باشگاه های مجهز در مضیقه نیستیم )با 
اینکه در بعضی مناطق اوضاع به خوبی مراکز شهرها نیست( لیکن شاهد آن 
هستیم که بسیاری از دوستان بدون گذراندن دوره های مربیگری پیشرفته 
و صرف یادگیری بسیار سطحی رشته های باشگاهی و دریافت گواهی نامه 
مربوطه مشغول به کار می شوند. البته تعداد دوستان و مربیان کاربلد در کرج 
و استان البرز کم نیست امالازم است این مورد هم موشکافی شده و مرتفع 
گردد. چراکه ورزش غیراصولی خود از ورزش نکردن مضرات بیشتری دارد.

استان البرز در چندسال اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه ورزش 
داشته و جوانان زیادی را به ورزش کشور معرفی کرده است. چه بسا می توان 
از بین مدال آوران تورنمنت های داخلی و خارجی نام جوانان کرجی را یافت 
و این خود مهر تاییدی است بر استعداد والای جوانان شهرمان که امیدواریم 
با برنامه ریزی و تدبیر درست هرچه بیشتر شکوفا شود و شاهد درخشش 

بیش از پیش جوانانمان در عرصه های مختلف ورزشی باشیم.
3 - هفته نامه گوهردشت با رویکرد هنری ورزشی که دو قطب بالندگی 
اســتان البرز به شمار می رود در نظر دارد بتواند گامی هرچند کوچک در 
جهت هموار کردن این دو مسیر بردارد و این مهم میسر نمی شود مگر به 
مهر ولطف شما. همراهی صمیمانه و نگاه نقادانه خود را از ما دریغ نکنید 
چراکه دیکته نانوشته غلط ندارد... امید داریم باهم در میسر پیشرفت شهر و 

استانمان بکوشیم و ایران کوچک را هرروز شادتر و بالنده تر ببینیم.

زرنوش محمدی

نویسنده

  سرمقاله

گو هر دشت

لیست برگزیدگان، نقد و یادداشت، گزارش نشست ها، انتخاب بهترین ها و ...

آنچه در جشنواره سی و چهارم گذشت ...

»ابد و یک روز« با اقتدار در صدر

بهترین های جشنواره به انتخاب  
نویسندگان »گوهردشت«

n   ارزیابی شتابزده یک جشنواره   /   وحید فرازان
n   به ابد عادت می کنیم    /    سیدرضا صائمی

n   لطفا سنگ بزرگ بر ندارید!   /   بهنام غفاری
n   پچ پچه های پشت سالن سینما    /   حمید سلجوقی

n   34 یادداشت یک خطی برای 34 فیلم    /    احمد شاهوند

ویژه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
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ویژه سی و چهارمین
جشنواره فیلم فجر گو هر دشت

حامد بهداد: ناراحت نیستم و اعتراضی ندارم
حامد بهداد در پاســخ به این ســوال که برخی می گویند بازی اش در 
داوری های جشــنواره امسال دیده نشده و اینکه آیا این موضوع موجب 

ناراحتی شما شده است یا خیر، گفت: وا... ناراحت نیستم و هیچ اعتراضی 
ندارم. به هر حال همیشه اینطور می شود و زمانی که ما کاندید شدیم و 
جایزه گرفتیم، حتما کسانی وجود داشتند که بازی شان دیده نشده است.
بازیگر فیلم سینمایی »هفت ماهگی« اضافه کرد: در جشنواره فیلم فجر 

صرفا رقابت اهمیت ندارد و در این دوره هم اینگونه بوده است.
او درباره اینکه آیا از بازی های خودش راضی بوده است یا نه، گفت: به 
طور قطع قوت بازی های قبلی را نداشــتم و در گذشته نیز بازی هایم 

بالا و پایین داشت.

پرونده ســی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با وجود 
حاشــیه و اما و اگرهای بســیاری که داشت شامگاه 
22 بهمن ماه با اهدای سیمرغ های بلورین به سینماگران 

در کاخ جشنواره بسته شد.

به گزارش مهر، در کارت های دعوت اعلام شــده بود که 
مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رأس 
ساعت ۱۹ در برج میلاد برگزار می شود. حدود یک ساعت 
مانده به برگزاری جشــنواره جمعیت بسیاری برای رفتن 
به مراســم راهی شده بودند و ترافیک هنگام ورود به کاخ 

جشنواره به خوبی مشهود بود.
عده ای از مردم عادی و ســینما دوست مقابل در ورودی 
پارکینــگ برج میلاد ایســتاده بودنــد و از هر رهگذری 
درخواست کارت می کردند. اوج این درخواست ها مقابل 
در ورودی برج میلاد بود اما برخلاف برخی از شــب های 
جشنواره فیلم فجر به خصوص ازدحام جمعیتی که برای 
دیدن فیلم »لانتوری« شاهد بودیم، اینبار ماموران سالن با 
دقت کارت ها را کنترل می کردند و مانع ورود افراد متفرقه 

به سالن می شدند.
۱۵ دقیقه به آغاز مراســم در ورودی برج میلاد باز شد و 
مدعوین با راهنمایی ماموران سالن هر یک در جای خود 
مستقر شــدند. جایگاه خبرنگاران در ردیف ۱۴ مشخص 
شــده بود. طبق وعده برنامه بدون تاخیر رأس ساعت ۱۹ 
با تلاوت آیاتی از قرآن و پخش ســرود جمهوری اسلامی 

آغاز شده بود.
وزیر ارشاد و مدیران سینمایی قبل از آغاز مراسم اختتامیه 

در سالن حضور داشتند
نکته قابل تأمل حضور علی جنتی وزیر ارشــاد و مدیران 
ســینمایی قبل از آغاز مراسم اختتامیه سی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر بود که از اول تا پایان مراسم را به تماشا 
نشستند و همانطور که در مراسم افتتاحیه گفته شده بود، 

مراسم اختتامیه بدون هیچ سخنرانی برگزار شد.
محمد ســلوکی بــه عنوان مجــری مراســم اختتامیه 

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر روی صحنه آمد. این 
مجری پیش از آغاز مراســم اختتامیه در دو مراسم دیگر 
جشنواره فیلم فجر که متعلق به تجلیل از صداهای ماندگار 
سینمای ایران و رونمایی از مجموعه فیلم های برگزیده ۳۳ 

دوره جشنواره فیلم فجر بود حضور داشت.
مجری مراسم از اهالی سینما خواست او را از خود بدانند

اما آنچه در اجرای سلوکی قابل تامل بود اجرای یکدست 
و تخت مراســم بود. به این معنا که هیچ هیجان و یا قوت 
قلبی برای اجرای مراسم به خرج نمی داد و نوآوری در بیان 
و واکنش در لحظه از خود بروز نمی داد. یکی از نکات قابل 
توجه در اجرای سلوکی این بود که از حاضران در سالن که 
جمعی از ســینماگران بودند، پرسید که آیا او را از خانواده 

سینما می دانند؟
حاضران پاسخ منفی به پرســش این مجری دادند. نکته 
جالب اینکه ســلوکی پیش از این در مراســم اختتامیه 
جشنواره تئاتر فجر که اجرای آن را نیز به عهده داشت عین 
همین سؤال را از جامعه تئاتر پرسیده بود و نکته جالب تر 

اینکه اهالی تئاتر هم او را هم خانواده خود ندانسته بودند.
اجرای مشابه دو مراسم به فاصله زمانی ۱۰ روز حکایت از 
نبود مجری خوب و مسلط به کار اجرا است. از سوی دیگر 
متن درست و قابل توجه و در شان مراسم برای این مجری 

پرکار نوشته نشده بود.
اجرای ۲ قطعه موسیقی با صدای محمد معتمدی به شکلی 
متفاوت از جمله وقت های تنفس برای حاضران در مراسم 
بود. محمد معتمدی بــدون نوازنده به روی صحنه آمد و 
اعلام کرد که اعضای گروه اش به صورت مجازی می نوازند. 
بنابراین هنگام آوازخوانی محمــد معتمدی اجرای گروه 

نوازنده به روی پرده نقش می بست.

نامه محمد حیدری به دبیر جشــنواره یکی از روش های 
جایگزین سخنرانی های مرسوم در جشنواره هایی از این 
دست بود. حیدری در بخش هایی از متن این نامه خودش 
و سینماگران را به مدارا، همدلی، تعامل با یکدیگر، دوستی، 

صلح و پرهیز از هرگونه قضاوت و داوری دعوت کرده بود.

ســهم »امکان مینا« از این جشــنواره نصف یک 
سیمرغ بود

هیجان انگیزترین بخش مراسم اختتامیه سی و چهارمین 
جشــنواره فیلم فجر اهدای جوایــز به ویژه جوایز بخش 
سودای ســیمرغ بود. طبق اعلام اسامی نامزدها ۲ فیلم 
»امکان مینا« با ۹ نامــزد و »ابد و یک روز« با ۱۰ نامزد 
بیشــترین آمار نامزدها را به خــود اختصاص داده بودند 
و این تصور ایجاد شــده بود که انتخــاب های داوران در 
جهت حذف حاتمی کیا و فیلم »بادیگارد« بوده است به 
خصوص اینکه حاتمی کیا در ۲ بخش بهترین کارگردانی 
و بهترین فیلم نامزد نشــده بود و تنها در ۶ بخش داوری 

قرار گرفته بود.
از همین رو پیش بینی می شــد که فیلم »امکان مینا« 
ساخته کمال تبریزی بیشترین جوایز را به خود اختصاص 
دهد اما برخلاف انتظار چنین اتفاقی نیفتاد و محمدرضا 
علیقلی برای فیلم »امکان مینا« و »دختر« سیمرغ بلورین 
موسیقی فیلم را از آن خود کرد. یعنی سهم فیلم »امکان 

مینا« از این جشنواره تنها نصف یک سیمرغ بوده است.
فیلم »ابد و یک روز« ساخته سعید روستایی تنها فیلمی 
بود که در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با ۹ سیمرغ 
رکوردار این دوره از جشنواره فیلم فجر شد و فیلم »ایستاده 

در غبار« در رتبه بعد قرار گرفت.

با اعلام چنین آرایی از میان نامزدهای این دوره از جشنواره 
فیلم فجر، منتقــدان ناراضی به نامزدهای انتخابی داوران، 
راضی از سالن بیرون آمدند و به کرات شنیده می شد که 

سیمرغ ها به درستی تقسیم شد.

غیبت حاتمی کیا بزرگترین گله از هیات داوران بود
یکــی از اعتراض هایی که توســط کســانی که ســیمرغ 
می گرفتند بسیار شنیده شد، غیبت ابراهیم حاتمی کیا در 
میان نامزدهای اعلام شده بود. پرویز پرستویی به عنوان بازیگر 
نقش حیدر ذبیحی در فیلم »بادیگارد« از نبود حاتمی کیا گله 

کرد و سیمرغ خود را به این کارگردان تقدیم کرد.
علاوه بر پرویز پرســتویی ســید هادی اســلامی طراح 
جلوه های بصری فیلم »بادیــگارد« نیز جایزه خود را به 

ابراهیم حاتمی کیا تقدیم کرد.
محمدحســین مهدویان و محمدرضا شجاعی کارگردان 
و طراح صحنه و لباس فیلم »ایســتاده در غبار« هر یک 
به ســهم خود به نبود نام حاتمی کیا در ۲ بخش بهترین 

کارگردانی و بهترین فیلم گله کردند.
یکــی از بخش های ویژه در اختتامیه ســی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر تقدیر از خانواده شهید متوسلیان بود. 
محمــد حیدری دبیر این دوره از جشــنواره فیلم فجر از 
خانواده شــهید متوسلیان تقدیر کرد و دلیل این تقدیر را 

متبرک شدن این جشنواره به نام این شهید عنوان کرد.

عکس های یادگاری پایان خوش جشنواره 
آخرین بخش از مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر اعلام جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگر بود که 
رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما روی صحنه آمد و 

جوایز را اعلام کرد.
مدیرعامل خانه ســینما در ادامه ۵ فیلم »ابد و یک روز«، 
»بادیگارد«، »بارکد«، »ایســتاده در غبار« »اژدها وارد می 

شود« به ترتیب جزو برترین فیلم های مردمی اعلام کرد.
مراســم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در 
مدت زمان ۲ ســاعت و ۲۰ دقیقه بدون هیچ ســخنرانی 
و یا برنامه اضافی و غیرقابل پیشــبینی به پایان رســید. 
عکس هایی که سینماگران، خبرنگاران و اهالی رسانه به 
رسم یادگاری با یکدیگر می گرفتند از نکات دیدنی و قابل 

توجه مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره فیلم فجر بود.
مراســم اختتامیه سی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر 
درحالی به پایان رسید که محمد حیدری به حکم حجت ا... 
ایوبی بار دیگر به عنوان دبیر جشــنواره سی و پنجم فیلم 

فجر معرفی شد.
***
برندگان سیمرغ چه گفتند ...

پرویز پرســتویی ، هومن ســیدی ، امیر بنان ، محمدرضا 
دلپاک، شــبنم مقدمــی و پریناز ایزدیار بعــد از گرفتن 

سیمرغ های خود به سخرانی پرداختند.
پرویز پرستویی، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد 
برای»بادیــگارد« گفت: من پرویز پرســتویی بازیگر نقش 
حیدر ذبیحی بادیگارد هستم. خالق بادیگارد ابراهیم حاتمی 
کیاست. خوشحالم که در هدایت و رهبری ابراهیم حاتمی 
کیا توانســتم ایفاگر نقشی باشم که اعضای محترم هیات 

داوران این نقش را شایسته سیمرغ بلورین دانستند.
وی افزود: می خواهم این سیمرغ را اول به ابراهیم حاتمی 
کیا تقدیم کنم و به رســم ادب تقدیم می کنم به اساتید 
محترمی که در این ســالن حضور ندارند، اســتاد پنجتن 

سینمای ایران؛ عزت ا... انتظامی، علی نصیریان، محمدعلی 
کشاورز، جمشید مشایخی و داوود رشیدی.

پریناز ایزدیار، بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم»ابد 
و یک روز« گفت: تشــکر می کنم از هیات داوران، از گروه 
خیلی خوب »ابد و یک روز« متشــکرم، شما در آن پنجاه 
روز برای من مثل خانواده بودید. از ســعید ملکان و سعید 

روستایی به خاطر اعتمادی که به من کردند، متشکرم.
شبنم مقدمی، بعد از دریافت سیمرغ بلورین نقش مکمل 
زن برای فیلم های »نفس« و »زاپاس« گفت: من از هیات 
داوران تشکر می کنم چون یک بار دیگر مرا شایسته گرفتن 
این جایزه دانســتند. دو ســال قبل که من این سیمرغ را 
گرفتم، پدرم هنوز در قید حیات بود، من آن سیمرغ را به 
پدر و مادرم تقدیم کردم. اما حالا که او یک ســالی است از 
میان ما رفته، می خواهم این سیمرغ را به روح او و مادرم که 

حالا باید به جای او هم در کنار ما باشد، تقدیم کنم.
هومن ســیدی، برنده جایزه ویژه هیات داوران در بخش 
کارگردانی برای فیلم»خشم و هیاهو« گفت: توقع نداشتم 
این ســیمرغ را ببرم و آماده بودم فقط دست بزنم. از هیات 
داوران بسیار متشکرم که فیلم مرا دیدند. از سعید سعدی 
عزیز بسیار متشکرم که به عنوان تهیه کننده مثل کوه پشت 

سر من ایستاده است.
امیر بنان به نمایندگی از حبیب والی نژاد برای دریافت 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم جشــنواره فیلم فجر برای 
»ایســتاده در غبار« به روی ســن آمد. وی گفت: دوست 
داشــتم سردار همدانی که شهید شده است در بین ما بود 
تا این فیلم را می دیدید. او از روز اول به ما در ســاخت این 

فیلم بسیار کمک کرد.
محمدرضا دلپاک ضمن تشــکر از هیأت داوران به خاطر 
شنیدن صدای این فیلم و کلیه اعضای انجمن صدای ایران 
گفــت: همه مردم جهان به یک زبان ســکوت می کنند، 
در جمع ما جای عزیزی خالی اســت. او بیست روزی می 
شود که سکوت کرده اســت. وی افزود: من جایزه ام را به 

یدا... نجفی تقدیم می کنم.

حواشی یک جشن بدون سخنرانی ...

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در مراسمی 
با معرفی برگزیدگان خود در بخش ها مختلف به 
کار خود پایان داد و فیلم »ابد و یک روز« ساخته 
سعید روستایی با شکار 9 سیمرغ بلورین، فاتح 

بی چون و چرا لقب گرفت.

گوهر دشــت: مراســم اختتامیه سی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس 
جمهوری، حجت ا... ایوبی رییس سازمان سینمایی 
و جمعی از مدیران، سینماگران و اهالی رسانه عصر 
پنجشــنبه ۲۲ بهمــن در برج میلاد برگزار شــد و 
برگزیدگان این رویداد در بخش های مختلف به شرح 

زیر معرفی شدند:

بخش سودای سیمرغ
l بهترین فیلم: ایستاده در غبار )تهیه کننده: 

حبیب والی نژاد(
سایر کاندیداها: آخرین بار کی سحر را دیدی؟،  ابد و 

یک روز، امکان مینا، ایستاده در غبار، دختر.

l بهترین فیلم به انتخاب مردم: ابد و یک روز
سایر رقبا: بادیگارد، بارکد، ایستاده در غبار، اژدها وارد 

می شود

l بهترین فیلم از نگاه ملی: نفس )نرگس آبیار(

l بهترین کارگردان: سعید روستایی )ابد و یک 
روز(  /  جایزه ویژه هیات داوران: هومن ســیدی 

)خشم و هیاهو(
ســایر کاندیداها: کمال تبریزی )امکان مینا(، فرزاد 
موتمــن )آخرین بار کی ســحر را دیدی؟(، محمد 
حســین مهدویان )ایســتاده در غبار(، ســیدرضا 

میرکریمی )دختر(.

l بهترین فیلمنامه: سعید روستایی )ابد و یک روز(
ســایر کاندیداها: فرهاد توحیدی و مرتضی اصفهانی 
)امکان مینا(، ســعید روستایی )ابد و یک روز(، امیر 
عربی )آخرین بار کی سحر را دیدی؟(، مهران کاشانی 

)دختر(، محمد حسین مهدویان )ایستاده در غبار(.

l بهترین بازیگر نقش اول مرد: پرویز پرستویی 
)بادیگارد(

سایر کاندیداها: فرهاد اصلانی )دختر(، رضا کیانیان 
برای فیلم )کفش هایم کو؟(، پیمان معادی )ابد و یک 

روز(، نوید محمد زاده )خشم و هیاهو(

l بهترین بازیگر نقش اول زن: پریناز ایزدیار )ابد 
و یک روز(

سایر کاندیداها: ساره بیات )عادت نمی کنیم(، مینا 
ساداتی )امکان مینا(، طناز طباطبایی )خشم و هیاهو(، 

الهام کردا )به دنیا آمدن(

l بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: ، نوید محمد 
زاده )ابد و یک روز(

سایر کاندیداها: حمیدرضا آذرنگ )عادت نمی کنیم(، 
امیر جدیدی )من(، سیامک صفری )آخرین بار کی 

سحر را دیدی؟(، آذرخش فراهانی )مالاریا(.

l بهترین بازیگر نقش مکمل زن: شبنم مقدمی 
)زاپاس و نفس(

سایر کاندیداها: بهنوش بختیاری )من(، مریلا زارعی 
)دختر(، ژاله صامتی )آخرین بار کی سحر را دیدی؟(، 

شیرین یزدان بخش)ابد و یک روز(.

l بهترین فیلمبرداری: پیمان شادمان فر)خشم 
و هیاهو(

سایر کاندیداها: حمید خضوعی ابیانه )دختر(، هومن 
بهمنــش )اژدها وارد می شــود(، محمــود کلاری 

)بادیگارد(، فرشاد محمدی )امکان مینا(.

l بهترین تدوین: بهرام دهقانی )ابد و یک روز(
سایر کاندیداها: سجاد پهلوان زاده )ایستاده در غبار(، 
سپیده عبدالوهاب )به دنیا آمدن(، هایده صفی یاری 
)لانتوری(، محمد رضا موئینی و هدی موئینی )امکان 

مینا(.

l بهترین تدوین: محمدرضا علیقلی )دختر(
ســایر کاندیداها: کریســتف رضایی )اژدها وارد می 
شود(، مسعود ســخاوت دوست )نفس(، محمدرضا 
علیقلی )امکان مینا(، کارن همایونفر )بادیگارد(، پیمان 

یزدانیان )به دنیا آمدن(.

l بهترین طراحی صحنــه و لباس: محمدرضا 
شجاعی )ایستاده در غبار(

سایر کاندیداها: امیرحسین قدسی و نگار نعمتی )اژدها 
وارد می شــود(، بهزاد کزازی )امکان مینا(، محسن 
نصراللهی و رعنا امینی )خشــم و هیاهو(، اصغر نژاد 

ایمانی )نفس(.
l بهترین چهره پردازی: سعید ملکان )ابد و یک 

روز و امکان مینا(
سایر کاندیداها: ایمان امیدواری )زاپاس و بادیگارد(، 
عبدا... اسکندری و مهرداد میرکیانی )لانتوری(، شهرام 
خلج )ایســتاده در غبار(، مهرداد میرکیانی )نفس و 

اژدها وارد می شود(.

l بهترین صدا: ســعید بجنوردی و محمدرضا 
دلپاک )لانتوری(

ایر کاندیداها: بهمن اردلان و ســید علیرضا علویان 
)بادیگارد(، حســین بشاش و آرش قاسمی )خشم و 
هیاهو(، امین میرشکاری و سید علیرضا علویان )ابد و 

یک روز(، مهرشاد ملکوتی )ایستاده در غبار(.

l بهترین جلوه های ویژه بصری: ســید هادی 
اســامی )بادیگارد(  /  بهترین جلوه های ویژه 

میدانی: ایمان کرمیان )ایستاده در غبار(
ســایر کاندیداها: فرید ناظر فصیحی )نفس( )جلوه 
های بصری(، محمدرضا نجفی امامی )رســوایی ۲( 

)جلوه های بصری(.

بخش نگاه نو
l بهترین فیلم: ابد و یک روز

سایر کاندیداها: ایستاده در غبار،  متولد ۶۵، لاک قرمز، 
خانه ای در خیابان چهل و یکم

l بهترین کارگردانی: سعید روستایی )ابد و یک 
روز(  /  جایزه ویژه هیات داوران: محمدحســین 

مهدویان )ایستاده در غبار(
ســایر کاندیداها: مجید توکلی )متولد ۶۵(، احســان 
بیگلری )برادرم خسرو(، جمال سیدحاتمی )لاک قرمز(

بخش هنر و تجربه
l چهارشنبه )سروش محمدزاده(

l نیم رخ ها )ایرج کریمی(
سایر کاندیداها: ســگ و دیوانه عاشق )علی محمد 
قاسمی(، ممیرو )هادی محقق(، یک شهروند کاملا 

معمولی )مجید برزگر(

بخش مستند
 A157 :بهترین فیلم مستند l

سایر کاندیداها: رویاهای دم صبح، زمناکو، خوان بی خان

اسکویی  کارگردانی مستند: مهرداد  بهترین   l
)رویاهای دم صبح(

ســایر کاندیداها: بهروز نورانی پــور )A175(، هادی 
معصوم دوست)خوان بی خان(، رضا فرهمند و کمیل 

سهیلی )آزادی(، لقمان خالدی )فصل هرس(

l بهترین دســتاورد فنی و هنری مستند: رضا 
تیموری برای تصویربرداری مستند »اهالی یک 

طرفه«
ســایر کاندیداها: مهدی آزادی بــرای تصویربرداری 
A157، سید حسن سیدی پریشان برای تصویربرداری 
فیلم »خاطرات خانه متروک«، محمد حدادی برای 
تصویربرداری »رویاهــای دم صبح«، هادی معصوم 

دوست برای تدوین فیلم »خوان بی خان«.

اسامی کامل برگزیدگان؛

 » ابد و یک روز« ، فاتح مطلق جشنواره سی و چهارم

حجت اله ایوبی :
جوانه های امید در سینمای ایران

جشــن پایانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد. در این دو 
هفته گذشته چندین برنامه برگزارشد. جشن دوبلرها، رونمایی از بسته 
فیلمهای سه دهه گذشته، افتتاحیه، جشن نامزدها و خلاصه جشن پایانی 

از جمله برنامه ها بود.
خوشحالیم که همه این برنامه ها حتی بدون یک دقیقه تأخیر آغاز شدند. 
خلاصه تابوی آغاز دیرهنگام برنامه ها شکسته شد و معلوم شد که می شود 
در ایران هم ســروقت بود. اما جشن پایانی جشنواره سی و چهارم جشن 
قــدرت نمایی جوانها بود. این جمله گمان می کنم کمی تکراری شــده. 
خلاصه رفتن جوائهای با انگیزه، باسواد و کار بلد روی سن یعنی سینمای 
ایران ادامه دارد. یعنی امید به فردا. یعنی آینده ای روشن. یعنی همان گونه 
که آقای دهقان عزیز به زیبایی روی صحنه گفت، سینما نه تنها ورشکسته 

نیست بلکه پراست از رونق و امید به آینده. 
اما روی دیگر ســکه جشنواره بزرگانی بودند که نشستند و با شوق وذوق 
برای این جوانها از ته دل کف زدند. استاد رضا کیانیان از اینکه می دید یک 
عمر تلاشش به ثمر نشسته و اینک نوید محمد زاده در میان شوق و ذوق 
مردم روی صحنه می رود خوشحال بود. من از روی سن می دیدم نگاه پر 
از امیدش به آینده را. وقتی که سید رضا میرکریمی آمد و سیمرغ مردمی را 
اعلام کرد، در سخنانش و در نگاهش جز امید به فردای سینمای ایران دیده 
نمی شد. پرویز پرستویی این چهره درخشان سینمای ایران هنگامی که 
روی صحنه رفت از ابراهیم حاتمی کیا و از پنج بزرگ سینمای ایران گفت. 
و این است رمز و راز ملتی که به پیش می رود. و این است هنر مردان بزرگی 
که هنر این سرزمین را به پیش راندند. آنها که گذشته را پاس می دارند ولی 

نگاهشان به آینده است.

محمد حیدری؛
سینما تصویری برای تشریح اندیشه هاست

دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر معتقد است سینما المپیک نیست، 
تصویری برای تشریح اندیشه هاست و به اشتراک گذاشتن خویش با دیگران 
با آینه ای در دســت در برابر جامعه ای که نســبت به آن همگی مسئول 

هستیم..

در نامه ای که حیدری در آیین اختتامیه قرائت کرد، آمده است:
سلام

این نامه را برای شما می نویسم شاید عجیب باشد که خودت برای خودت 
نامه بنویســی و خودت به خودت بگویی که چگونه می توانی بهتر باشی 
یــا کجای این راه را باید دوباره ترمیم کنی؛ هیچ قاضی و محکمه ای جز 
وجدان نمی تواند انسان را با خودش رو به رو کند و از این دیدار در میعادگاه 
مفهوم عمل باکی نداشته باشد، پس... من محمد حیدری متولد سال ۱۳۴۹ 
زاده ایران، همین خاک پر غرور برای شما آقای حیدری دبیر محترم فجر 
می نویسم، جایگاهی که در آن قرار گرفته ای نه متعلق به تو نه بسیاری 
دیگر پیش و پس از توست، روخانه ای است که محل گذر است و دوباره از 
آن نمی توان گذشت. بیاموز از آن فرهنگ مدارا را که نیازمند جامعه مدنی 
امروز است به دوســتان نزدیک باش و به رقیبان نزدیکتر. بگذار شنیدن 
از ضعف های خویش را بیاموزیم، بیاموز جشنواره آوردگاه سلیقه هاست. 
قیاس در کار هنری امری نسبی است و انتخاب سخت ترین کار است اما 
چاره ای جز انتخاب نیست و همین انتخاب است که تراژدی را می سازد، 

زندگی را می سازد و در کنار رقابت، رفاقت را می سازد.
آقای حیدری یاد بگیر امســال و این جشــنواره می گذرد سیمرغ را تو 
نمی دهی. دیگران می گیرند و این هر دو در خانواده بزرگ سینما شکر 
خداوند را طلب می کند و تنگ نظری را در این میان جایی نیست چرا 
که مهم برنده شدن نیست و بیاموز که اصلا بردی و باختی وجود ندارد، 
سینما المپیک نیست، تصویری برای تشریح اندیشه هاست و به اشتراک 
گذاشــتن خویش با دیگران با آینه ای در دســت در برابر جامعه ای که 
نســبت به آن همگی مسئولیم... و مردمانی شریف که ما را می بینند و 

قضاوتمان می کنند.
از تو می خواهم ســروری فرو افتاده باشی و باور داشته باش تو نیز کامل 
نبودی و نخواهی بود، در رفع ضعف ها و نقص های خویش بکوشی و اگر 
حسنی بود فراموشش کنی. دیگر آنکه بدانی همدلی و تعامل مسیری است 
برای ساختن چیزهایی است که نداریم تو را آقای حیدری و سینماگران این 
مُلک را به عنوان یک مخاطب سینما، به مدارا، همدلی و تعامل با یکدیگر و 
دوستی و صلح و پرهیز از هر گونه قضاوت و داوری دعوت می کنیم. امید، 

امید، امید نقشی که آینده را می سازد.
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جشنواره فیلم فجر

جشنواره در سینماهای مردمی

فرش قرمز، بلیط سفید، سانس فوق العاده

مروری بر آنچه در بخش هنر و تجربه گذشت

کاش این فیلم ها هم نشست داشتند

جشنواره ســی و چهارم فیلم فجر در حالی به پایان 
رسید که 10 شب پرشور را با سانس های فوق العاده و 

صف های طولانی پشت سر گذاشت.
به گزارش»گوهردشــت« به نقــل از روابط عمومی 
جشنواره، همواره در ادوار مختلف برگزاری جشنواره 
فیلم در کنار مقر اصلی تیم جشنواره که در سال های 
اخیر کاخ جشــنواره نام گرفتــه، فیلم های حاضر در 
بخش های مختلف در سینماهای مردمی نیز نمایش 

داده می شود که با استقبال خوبی مواجه است.

26 سالن میزبان جشنواره فیلم فجر
این جشنواره امسال در 26 سالن سینما برگزارشد که 
سینماهای کوروش، فرهنگ، آزادی، ملت، راگا، کیان 
پردیس زندگی از جمله این ســینما ها اســت. روند 
اســتقبال مردم از نمایش فیلم های جشنواه فجر 34 
به گونه ای بود که بســیاری از فیلم ها در سالن های 

مختلف جشنواره بارها به سانس فوق العاده رسید.

سینما آزادی پای ثابت سانس فوق العاده
یکی از سالن های سینمایی که از روزهای اول پا گرفتن 
جشــنواره فیلم فجر پاتوقی برای طرفداران سینمای 
ایران بود ســینما آزادی است. این ســالن در سی و 
چهارمین جشــنواره فیلم فجر، بارها برای فیلم های 
بخش های مختلف جشنواره، میزبان سانس فوق العاده 
بود، در این سینما با وجود صف طویل هیچکس بدون 
تماشــای فیلم مورد علاقه اش سینما را ترک نکرد، 
به طوری که فیلم ســینمایی »ابد و یک روز« که در 
10 رشته بخش سودای سیمرغ و بخش نگاه نو نامزد 

دریافت سیمرغ شده است، دوشنبه شب 19 بهمن ماه 
در سینما آزادی سه سانس نمایش فوق العاده داشت.

روزی 4 هزار نفر مهمان سینما آزادی
رضا ســعیدی پور مدیر این ســینما درباره استقبال 
مخاطبان از فیلم های جشنواره فجر در سینما آزادی 
گفت: در 3 روز اول جشنواره در سینمای آزادی به طور 
متوســط بالای 4 هزار نفر هر روز در این سینما فیلم 
دیده اند، که هزار بلیت به صورت ســفید فروخته می 
شود. در زمان شروع هر سانس 50 بلیت سفید فروخته 
می شود، و مخاطبان حتی روی زمین و با بلیت سفید 

مشتاق دیدار فیلم ها هستند.

5 سالن پردیس کوروش میزبان جشنواره فجر
پردیس ســینمایی کــوروش بزرگتریــن مجموعه 
سالن های سینمایی کشور است که 12 سالن سینما 
در آن وجود دارد، این پردیس سینمایی از سال گذشته 
به ظرفیت نمایش فیلم در سینمای ایران اضافه شد. 
این سینما با 5 مجموعه سینمایی میزبان فیلم های 
جشنواره شد و سهم بزرگی در استقبال از تماشاگران 

جشنواره فجر 34 داشت.

افزایش 20 درصدی مخاطبان کوروش نسبت به 
سال گذشته

امیرشــهاب رضویان درباره استقبال مردم از نمایش 
فیلم ها در پردیس سینمایی کوروش گفت: در سانس 
های عادی، متوســط ظرفیت سالن های این سینما 
12 هزار صندلی اســت که در 5 سانس عادی 7 هزار 

تماشاگر وارد سالن ها شده اند و برای بعضی از فیلم ها 
حتی تا 10 هزار تماشاگر در روز هم به تماشای فیلم 
ها نشسته اند. فیلم های »لانتوری«، »بارکد«، »ابد و 
یک روز«، »بادیگارد«، » مالاریا« و »خشــم و هیاهو« 
فیلم هایی هستند که در پردیس سینمایی »کوروش« 
مخاطبــان فراوانی را جــذب کردند. در مقایســه با 
مخاطبان سال گذشــته، تعداد تماشاگران فیلم های 

جشنواره حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

سالن شماره 6 کوروش میزبان جدید جشنواره
در این سالن سینما همچنین، علاوه بر 5 سالن سینما 
که در 8 روز اول جشنواره میزبان تماشاگران آثار سی 
و چهارمین جشنواره فیلم فجر بوده اند، سالن شماره 6 
این مجموعه )سالن نادر( از 19 بهمن ماه آماده نمایش 
دو فیلم حاضر در بخش مســابقه جشنواره فیلم فجر 

شد.
کاخ مردمی سینماگر و تماشاگر را نزدیک کرد

پردیس سینمایی ملت که در ادوار گذشته جشنواره 
فیلم فجر در زمره ســینماهای مردمی قرار داشــت 
در جشنواره ســی و چهارم نیز میزبان علاقمندان و 
مخاطبان سینما بود اما با این تفاوت که امسال این 
سینما با عنوان کاخ مردمی جشنواره این میزبانی را 
به عهده گرفت. پردیس سینمایی ملت در جشنواره 
ســی و چهارم تماشاگر و سینماگر را به هم نزدیک 
کرد. در این سینما فرش قرمز برای فیلم های حاضر 
در جشنواره برگزار شد و مخاطبان سینما برای دیدن 
سینماگر مورد علاقه خود در مسیر فرش قرمز حضور 
داشــتند. نخستین روز جشنواره همراه شد با پخش 

فیلم های سینمایی بخش سودای سیمرغ و نگاه نو 
برای بیــش از 2 هزار نفر از مخاطبان و بازارعکس و 

امضا از هنرمندان داغ بود.

استقبال هنرمندان از فرش قرمز مردمی
افشــین اســدزاده مدیر اجرایی کاخ مردمی جشنواره 
)پردیس سینمایی ملت( درباره وضعیت اکران فیلم ها 
و پخش فیلم های جشــنواره فجر در تمام سالن های 
پردیس ملت در نخســتین روز جشــنواره گفت: تمام 
ســالن های پردیس ملت برای فیلم سینمایی »عادت 
نمــی کنیم« به کارگردانی محســن عبدالوهاب مملو 
از علاقمندان به ســینما بود و نزدیک به هزار نفر آمار 
تماشاگران این فیلم بود، حدود 70 نفر از عوامل این فیلم 
نیز میهمان کاخ مردمی جشــنواره بودند و روی فرش 
قرمز حاضر شــدند. یلم سینمایی »خشم و هیاهو« به 
کارگردانی هومن سیدی با استقبال مواجه شد، نزدیک به 
40 نفر از عوامل فیلم در پردیس سینمایی ملت حضور 
داشتند و بیش از 900 نفر به تماشای این فیلم نشستند.

جشنواره سی و چهارم به غیر از بازار داغ سانس های 
فوق العاده با اشتیاق عجیب تماشاگران برای رأی دادن 
به فیلم های جشنواره همراه بود، 25 فیلم سینمایی در 
فهرست آرای مردمی قرار داشت که دو فیلم سینمایی 
»ســیانور« و »دختر« از این فهرست حذف شد و 23 
فیلــم دیگر در رقابت بهترین فیلم از نگاه تماشــاگر 

شرکت داشته اند.

اهدا سکه به رأی دهندگان فیلم ها
یکی از اتفاقات ویژه در آرای مردمی این دوره جشنواره 

جوایــزی بود که برای رأی دهنــدگان در نظر گرفته 
شد، به 30 نفر از مخاطبانی که در رای گیری شرکت 
کرده اند، ســکه اهدا می شــود، که هر شب براساس 
قرعه کشی 3 مخاطب انتخاب شده و روز بعد نام آن ها 

در سینماهای مردمی اعلام می شود.

اعلام آرای مردمی بر اساس حروف الفبا
همچنیــن در این دوره از جشــنواره بــرای دوری از 
حاشیه ها، اســامی فیلم های منتخب مردم براساس 
حروف الفبا در طول جشــنواره اعلام می شود و نتایج 
نهایی در مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد و سیمرغ 

بهترین فیلم از نگاه مخاطب اهدا می شود.
آخرین آمار شــمارش آرا که تاکنون اعلام شده است، 
حاکی از برتری 5 فیلم ســینمایی، »ابد و یک روز«، 
»اژدها وارد می شود«، »ایستاده در غبار«، »بادیگارد« 
و »بارکد« در فهرســت فیلم هــای منتخب مردم در 

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر است.
هر چند که شــلوغی و ازدحــام بخش جدایی ناپذیر 
جشنواره فیلم فجر است و شاید در مقاطعی حتی باعث 
بی نظمی و خستگی مخاطبان و دست اندکاران باشد 
اما از سوی دگیر به همه یادآوری می کند که سینمای 

ایران زنده است و به آینده امیدوار.
با برگزاری اختتامیه ســی و چهارمین جشنواره فیلم 
فجر در سالن همایش های برج میلاد تهران و معرفی 
برگزیدگان، پروند این دوره هم با تمام حاشــیه ها و 
اخبار بسته شد تا سینمای ایران پس از تحویل سال به 
استقبال اکران عمومی فیلم های سینمایی حاضر و غیر 

حاضر در جشنواره فجر برود.

ســی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با در نظر گرفتن بخشی به نام 
هنر و تجربه دست به اقدامی جدید زده تا به گفته دبیر این جشنواره 

شرایط جدید و خوبی برای اکران این نوع فیلم ها ایجاد شود.
به گزارش »گوهردشــت« به نقل از ارتباطات و اطلاع رســانی سی و 
چهارمین جشنواره فیلم فجر، یکی از ویژگی های جشنواره فیلم فجر 
امسال را می توان تعریف بخش های جدیدی چون هنر و تجربه،نگاه 
اول و سینما حقیقت دانست.در این میان در بخش هنر و تجربه که به 
منظور نمایش برخی فیلم های مخاطب خاص در نظر گرفته شده، 11 
فیلم انتخاب شدند تا در این رویداد فرهنگی به رقابت با یکدیگر بپردازند.

دبیر سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر پیش از این با بیان این 
که جشنواره بر اکران سال بعد سینما تاثیر گذار است، گفته بود: ما در 
این بخش همانطور که در فراخوان اعلام شــده، تابع قانون و مقررات 
هستیم و بر این اساس حتی در جوایز هم فیلم های این بخش تندیس 
جشنواره را نمی گیرند و حضورشان بیشتر به جهت حمایت است و 
بدین ترتیب آثار این بخش با پروانه ویدئویی هم می توانند در جشنواره 

شرکت کنند.
محمدحیدری با بیان اینکه هنر و تجربه شرایط جدید و خوبی برای 
اکران فیلم ها به وجود می آورد در این باره گفت: آثار خوبی را هم در 
این بخش می بنیم. قطعا هنر و تجربه با جایگاهی که امروز به دست 

آورده است، می تواند با یک جشنواره مجزا کار خودش را ادامه بدهد.
وی همچنین متذکر شد:نکته مهم در رویکردی که امسال به بخش 
های مختلف داریم این است که به هر قیمتی قصد راضی کردن طیف 
های مختلف سینماگران را در انتخاب آثار به ویژه در بخش »سودای 
سیمرغ« نداریم و معتقدیم باید جشنواره به صورت کاملا حرفه ای و 

کارشناسی برگزار شود.
دبیر جشــنواره فیلم فجر همچنین به حذف بخش خارج از مسابقه 
جشــنواره فیلم فجراشاره کرد و گفت:این بخش در گذشته محملی 
برای راضی نگه داشتن طیف های گوناگون سینمای ایران شده بود 
و حذف آن یک ضرورت بود که خوشــبختانه در دوره ســی و چهار 

جشنواره فیلم فجر این مهم عملی شد.
وی با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر به عنوان ویترین و تنها نماینده 

صاحب نام سینمای ایران به شــمار می آید و حضور در این رویداد 
سینمایی برای فیلمســازان جوان در بخش های مختلف »سودای 
ســیمرغ«، »سینما حقیقت«، »نگاه نو« و »هنر و تجربه« از اهمیت 
بسیاری برخوردار اســت گفت: دریافت هر جایزه مادی و معنوی از 
سوی جشنواره فیلم فجر برد بین المللی در جهت تبلیغ آثار فیلمسازان 
جوان در جشنواره های مختلف دنیا محسوب می شود. البته دریافت 
جایزه از جشنواره فیلم فجر نه تنها برای حضور بین المللی بلکه برای 

نمایش در سینماهای کشور نیز یک برد تبلیغاتی به شمار می آید.

کدام فیلم ها به هنر و تجربه راه یافتند؟
در نهایت بر اســاس تدابیر اندیشیده شــده، در جشنواره امسال 11 
فیلم »اینجا کسی نمی میرد« به کارگردانی حسین کندری،»برداشت 
دوم از قضیــه اول« به کارگردانی پویان باقرزاده،»تمرینی برای اجرا« 
به کارگردانی محمدعلی سجادی،»چهارشنبه« به کارگردانی سروش 

محمدزاده
،»سینما نیمکت« به کارگردانی به محمد رحمانیان،»سگ و دیوانه 
عاشق« به کارگردانی علی محمد قاســمی،»قیچی« به کارگردانی 
کریم لک زاده،»گاهی«به کارگردانی محمدرضا رحمانی،»ممیرو« به 
کارگردانی هادی محقق،»نیم رخ ها« به کارگردانی ایرج کریمی و»یک 
شهروند کاملا معمولی« به کارگردانی مجید برزگر راهی بخش هنر و 

تجربه شده و به رقابت با یکدیگر پرداختند.
هیات انتخاب بخش هنر و تجربه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
متشکل از جمال امید، هوشــنگ گلمکانی،ایرج تقی پور،سیف الله 
صمدیان، جعفر صانعی مقدم، شهرام مکری و امیرحسین علم الهدی 

بوده است.

فرصتی که برای نمایش غنیمت است
آثار این بخش از جشنواره همه روزه در دومین سانس نمایش فیلم ها 
در سالن اصلی به نمایش درآمده و از این منظر از شرایطی مساوی با 
آثار بخش سودای سیمرغ که همان بخش اصلی و مسابقه جشنواره 
محسوب می شــود بهره بردند اما برخلاف فیلم های بخش سودای 

سیمرغ،آثار این بخش فاقد نشست های نقد و بررسی بودند.
نکتــه دیگر آنکه اگرچه این فیلم ها در بخشــی جداگانه به نمایش 

درآمدند اما این موضوع را نمی توان به دلیل کیفیت آنها دانست.
مجید برزگر از جمله فیلمسازانی است که امسال با سینمایی »یک 
شــهروند کاملا معمولی«در بخش هنر و تجربه جشنواره فیلم فجر 

حضور پیدا کرده است.
او کــه خود بر این نکته تاکید دارد که فیلمش مخاطبان خاص خود 
را دارد،در ارتبــاط با حضور فیلمش در بخش هنر و تجربه می گوید: 
با وجود اینکه این فیلم در بخش مســابقه سی و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر حضور ندارد اما نمی خواستم جای خالی این فیلم در یکی 
از بزرگترین رویدارهای فرهنگی کشور خالی باشد. من هم مانند هر 
کارگردان دیگری نمی خواهم هیچ فرصتی را برای نمایش فیلم خود 

از دست بدهم.
برزگر همچنین عنوان می کند:البته دوست داشتم »یک شهروند کاملا 
معمولی« در بخش سودای سیمرغ حاضر باشد که با نظر منتقدان و 
میزان استقبال مخاطبین خودم را ارزیابی می کردم تا متوجه شوم که 

بعد از ساخت چند فیلم کجای سینمای ایران قرار دارم؟

قواعد جشنواره را پذیرفته ام
پویان باقری فیلمساز دیگری است که با »برداشت دوم از قضیه اول« 

در بخش هنر و تجربه حضور داشته است.
این کارگردان که مایل بود برای فیلم های این بخش هم مانند فیلم 

های بخش سودای سیمرغ نشست خبری برگزار شود با انتقاد از نبود 
نشســت مطبوعاتی برای بخش هنر و تجربه گفت: با این وجود این 
جشنواره را با همه قوانین اش پذیرفتم و فیلمم را فرستادم امابا توجه 
به اینکه فیلم های بخش هنر و تجربه نشست مطبوعاتی ندارند یک 
علامت سوال بزرگ مطرح است. ما دوست داریم فیلم مان دیده شود 

و مورد ارزیابی منتقدین قرار بگیرد.
این کارگردان گفت: برایم این مهم و ارزشمند است که فیلمم در کنار 
فیلم های خوب دیگر در بخش هنر و تجربه قرار گرفته است. نمی دانم 
بعد از تماشای این فیلم چه اتفاقی خواهد افتاد اما بی صبرانه منتظر 

عکس العمل ها هستم.

مروری بر نامزدهای هنر و تجربه
اما در نهایت از میان آثار این بخش نامزدهایی نیز معرفی شــدند تا 
در مراســم اختتامیه جشــنواره از میان این نامزدها دو اثر به عنوان 

برگزیدگان این بخش معرفی شوند.
نامزدهــای دریافت تندیــس و جوایز بخش هنــر و تجربه عبارتند 
از»چهارشــنبه« به کارگردانی ســروش محمد زاده »سگ و دیوانه 
عاشق« به کارگردانی علی محمد قاسمی،»ممیرو« به کارگردانی هادی 
محقق،»نیم رخ ها« به کارگردانی زنده یاد ایرج کریمی و »یک شهروند 

کاملا معمولی« به کارگردانی مجید برزگر.
در این بخش دو جایزه بهترین فیلم و جایزه ویژه هیات داوران از طرف 

گروه هنر و تجربه به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

نگاهی اجمالی به نشست های فیلم اولی ها

در بخش »نگاه نو« جشنواره فیلم فجر 11 اثر سینمایی از کارگردان های 
فیلم اولی حاضر بودند که برنامه ریزی ها به شــکلی بود که همه آن ها 
نشست نقد و بررسی داشته باشند. با این حال دو نشست خبری برگزار 
نشد. فیلم های »خماری« به کارگردانی داریوش غذبانی و »پل خواب« به 
کارگردانی اکتای براهنی به دلیلی حضور نیافتن عوامل آن ها برگزار نشد.

1  اولین حاشیه جشنواره فیلم فجر با تأخیر در نمایش فیلم گیتا آغاز شد، 
فیلمی که به گفته مدیر دبیرخانه جشنواره فیلم فجر به علت آماده نبودن 

نسخه DCP با یک ساعت تأخیر به نمایش در آمد.
مسعود مددی، کارگردان فیلم»گیتا« در این نشست گفت: دو سال قبل که 
ایده این قصه توسط خانم میترا تیموریان مطرح شد، روی آن بحث زیادی 
داشتیم که چطور می توانیم موضوعی که به نظر ساده می رسد را در لایه های 
درونی بیشــتر بررسی کنیم و در دل آن به درام برسیم. همچنین در این 
مسیر از مشورت دوستانی کمک گرفتیم که آن ها هم معتقد بودند این قصه 

قابلیت تبدیل به فیلم بلند را دارد.
میترا تیموریان فیلمنامه نویس، مجید شــیخ انصاری تهیه کننده، مریلا 
زارعی بازیگر، سعید شهرام آهنگساز، الهام حسامی به عنوان منتقد در این 

جلسه حضور داشتند.

2 تنها فیلمی که درباره زندگی یک خانواده سوری ساخته شده، جشن تولد 
است که در دومین روز جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد. نشست این فیلم 
نیز فردای همان روز برگزار شد. عباس لاجوردی در این ابتدای نشست گفت: 
پیش از این مستندی درباره حوادث سوریه ساخته بودم، عده ای دوست دارند 
به این اتفاقات از نگاه مستند و عده ای دیگر از نگاه سینما نگاه کنند. اتفاقی که 
در فرانسه افتاد، همه ما را ناراحت کرد اما به نظرم در کشور ما آنطور که باید 
به مسائل سوریه پرداخته نشده است.وی افزود: به عنوان یک انسان دوست 

داشتم از نگاه خودم به این اتفاقات نگاه کنم..
مهدی فیوضی، تهیه کننده، علیرام نورایی، بازیگر، داریوش صالحیان، طراح 
چهره پردازی، سعید ذهنی، آهنگساز، عظیم محمدی، طراح جلوه های ویژه 
میدانی، عباس فاتح و نصرت نوری، سرمایه گذار، محمدرضا باباگلی، منتقد 

جلسه در این جلسه حاضر بودند.

3 ابد و یک روز فیلم کارگردان جوانش روز سوم مهمان جشنواره فیلم 
فجر شد، از همان روز اول که در آرای مردمی فیلم خوب دیده شد، انتظار 
می رفت که در روز اکرانش نیز برج میلاد شلوغ شود. فیلم دیگر بخش نگاه نو 
که سومین روز جشنواره به نمایش درآمد، »ایستاده در غبار« محمد حسین 
مهدویان بود. هر دوی این آثار در بخش سودای سیمرغ نیز حضور داشتند. 
مهدویان هم در فیلمش نوع تازه ای از روایت را انتخاب کرده بود. نشســت 
خبری هر دو فیلم هم فردای همان روز 15 بهمن ماه با موفقیت برگزار شد.

ســعید ملکان، تهیه کننده و طراح چهره پردازی، نوید محمدزاده، پریناز 
ایزدیار و پیمان معادی بازیگر، غزاله معتمد، طراح لباس، رامتین شهبازی، 

منتقد جلسه در جلسه فیلم»ابد و یک روز« حضور داشتند.
سعید روستایی با بیان اینکه نمی خواسته فیلمی شبیه یا به نام به واقعیت 
بســازد گفت: واقعی بودن فیلم، مهمترین ویژگی »ابد و یک روز« است. 
کارگردان فیلم »ابد و یک روز« با اشــاره به سادگی روایت این فیلم گفت: 
فیلمنامه این کار را تهیه  کنند ه خواند و فیلم های کوتاه مرا نیز تماشا کرد. 
پس از تایید فیلمنامه وارد مرحله پیش تولید، انتخاب بازیگر و ســاخت 

فیلم شدیم.
سعید روستایی ادامه داد: تمام تلاشم بر این بود که فیلمی بر مبنای واقعیت 
بسازم و ریشه های اصلی آن از موقعیت های موجود باشد. بنابراین نخواستم 
چیزی شبیه یا به نام واقعیت باشد. فکر می کنم مهمترین ویژگی فیلم آن 

است که به شدت واقعی است.
ایستاده در غبار اولین فیلم بلند سینمایی محمدحسین مهدویان است که 
زندگی حاج احمد متوسلیان، فرمانده جاویدالاثر لشگر محمد رسول ا... )ص( 
از دوران کودکی تا سال های حضور در جبهه های جنگ و مفقود شدنش 

را روایت می کند.
مهدویان، کارگردان جوان این اثر با اشاره به اینکه منابع صوتی در سریال 
قبلی بیشتر بوده، اظهار کرد: منابع صوتی که در آخرین روزهای زمستان از 
شهید باقری در اختیار داشتیم، جذاب تر بودند و بیشتر می شد روی آن مانور 

داد. اما در این مجموعه صداهای کمتری را در اختیار داشتیم.
این کارگردان در پاسخ به این پرسش که آیا به اکران این اثر در سینما فکر 
کرده است، اظهار کرد: حتی اگر از فیلم استقبال هم نشود، اتفاقی نمی افتد، 
در طول سال فیلم های زیادی هستند که اکران می شوند و مورد توجه قرار 
نمی گیرند، اجازه بدهید فیلم ما هم یکی از همان هایی باشد که مورد توجه 

قرار نمی گیرد.

4 چهارمین روز جشــنواره، کاخ میزبان متولــد 65 اولین فیلم بلند 
سینمایی مجید توکلی در مقام کارگردان بود که محمد مهدی عسگرپور 

تهیه کنندگی آن را برعهده داشت.
هنگامه حمیدزاده، پدرام شــریفی، مریم سعادت، احسان امانی، علیرضا 
استادی، کامران ملکی، مهتاب ثروتی، لادن نازی، مجید رضایی و با حضور 

افتخاری آنا نعمتی در این فیلم حضور دارند.
کارگردان »متولد 65« درباره ساخت این فیلم اظهار کرد: طرح اولیه ای از 
سال ها پیش داشتم که دلم می خواست حتما آن را بسازم، چرا که نسل 
دهه شصت برایم بسیار مهم هستند و خودم هم از همین نسل هستم. نسل 

دهه شصت را، نسل بسیار بلاتکلیفی می دانم.

5 بعد از گذشت پنج روز از جشنواره پای فیلم سینمایی من به کارگردانی 
سهیل بیرقی نشستیم که در سودای سیمرغ نیز حضور داشت. در نشست 
خبری این اثر سینمایی کارگردان فیلم با بیان این که هر کاری از دستش 
برآمده برای ساخت این فیلم انجام داده، گفت: »من« فیلمنامه ای نداشت 
که قرار باشد گره افکنی یا گره گشایی داشته باشد. این فیلم ضد کلیشه تر 
از معمول اســت. فیلمی که پتانسیل هیجان، تعقیب و گریز را داشت اما 

معکوس لحن خودش روایت می شود.
وی افزود: در واقع ما یک قصه هیجانی را با حذف هیجانات همیشگی اش 
انجــام می دهیم. ما حتی در این فیلم ضد قهرمان را حذف کردیم. یعنی 

تماشاگر هرگز کسی که می خواهد این زن را بگیرد نمی بیند.

8 هشتمین روز از جشنواره برادرم خسرو به نمایش در آمد، فیلمی به 
کارگردانی احسان بیگلری. این کارگردان با بیان اینکه خسرو می توانست 
بیماری دیگری داشته باشد، اظهار کرد: به عمد این بیماری را انتخاب کردم 
که در بســتر قصه به من کمک کند. اســم این بیماری به داستان کمک 
می کرد. همچنین عمویی داشتم که خودکشی کرد و بعدها فهمیدیم که 
همین بیماری را داشته است. این موضوع در ذهنم بود و از آن استفاده کردم.

9 در نهمین روز از جشــنواره فیلم فجر فیلم ســینمایی لاک قرمز به 
کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی که تهیه کنندگی آن بر عهده کامران 

مجیدی است، به نمایش در آمد.
حاتمی با بیان اینکه نویسنده این فیلم امیر عبدی است، اظهار کرد: »لاک 
قرمز« فیلمی در ارتباط با خانواده و جامعه اســت و ناهنجاری های جامعه 
را به تصویر می کشــد. اما ایده اولیه این فیلم از علی رضا طالب زاده بود و با 
تحقیقاتی که امیر عبدی انجام داد، فیلمنامه منسجمی را بدست آوردیم. به 
نظرم با بررسی اولیه فیلمنامه، به این نتیجه رسیدم که می توان منخستین 

اثر خودم را بسازم و با آن حرفی را که می خواهم بزنم.

ابراهیم حاتمی کیا: فــرش قرمز برای من 
حرام است

ابراهیم حاتمی کیا: »بادیگارد« اصلا نقطه عطف سینمای من نیست. 
این فیلم فقط هجدهمین اثر ســینمایی من است که من طبق یک 

روال و مسیری که تا به امروز پیموده ام آن را کارگردانی کردم. البته باید بگویم 
حس و حال برای حضور در این جشــنواره برای من مانند حس و حال حضور 
در جشنواره سال 65 است که مصادف با عملیات کربلای 5 بود و من خجالت 
می کشیدم که چرا در جشنواره حضور دارم و بچه های روایت فتح در منطقه 
بودند. اکنون نیز می بینم که خیلی از بچه های مستند ساز در مناطق آزاد شده 

سوریه حضور دارند و مشغول فیلمسازی هستند اما من باید اینجا باشم.
نظر من پیرامون فرش قرمز این است که من نه حال این فضا را دارم و نه این 
ماجرا را می فهمم  به همین خاطر از دوستان اجازه گرفتم که در مراسم فرش 
قرمز حضور پیدا نکنند. راستش را بخواهید این مراسم لااقل برای من نیست و 

اصولا حضور در چنین فضاهایی برای من حرام است.
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ویژه سی و چهارمین
جشنواره فیلم فجر گو هر دشت

l مریلا زارعی )گیتا(
زمانی که فیلمنامه را خواندم به نام نویسنده آن توجه 
نکردم اما خود متن به من نشــان داد که قلم زنانه ای 
آن را نوشــته است و همیشه کارهای زنانه مرا ترغیب 
می کنند تا هر کاری از دســتم بر می آید برای عینیت 

بخشیدن به آن انجام دهم.

l حامد بهداد )نیمه شب اتفاق افتاد(
عشــق های غیر متعــارف که نظیر آنهــا را قبلا در 
فیلم های بنی اعتماد دیدیم چون یک عدم هماهنگی 
دارد و با عرف خوانا نیســت در سینما جذابیت دارد و 
من بعد از طرح فیلمنامه حس کردم فرصت مناسبی 
است که در این موقعیت قرار بگیرم اما علاوه بر اینکه 
حــس می کردم باید چنین تجربه ای در کارمنامه ام 
داشــته باشم در قلبم به عشق ورزی و دوست داشتن 

هم فکر می کردم...

l هنگامه قاضیانی )دلبری(
تمام ســکانس ها را زندگی کــردم و عادت هم ندارم از 
ابزارهای دیگر مانند اشک مصنوعی استفاده کنم، من 

با طوبی زندگی کرده و او را درک می کردم.

l عباس غزالی )دلبری(
همیشه دوست داشتم چنین نقشی بازی کنم و ادای 
دینی به عزیزانی که حق بر گردان ما دارند، داشــته 
باشم. زمانی که آقای اشکذری فیلمنامه »دلبری« را 
به من دادند. احساس کردم جای چنین شخصیتی در 
پرونده من خالی است و بسیار با عشق و افتخار بازی در 

این فیلم را پذیرفتم  /  از ابتدا می دانستم که ساخت 
فیلمی با لوکیشن و بازیگر کم خطرناک است. با این 
حال فکر می کنم بیشــتر از این ها باید به جانبازان 

پرداخته شود.

l نوید محمدزاده )ابد و یک روز(
من اهل ریسک هستم و بازیگری یعنی همین. درست 
است که پیش از این چند بازی درخشان در نقش معتاد 
داشته ایم اما هیچ نقشی در سینما تمام شدنی نیست. 
من دوســت دارم نقش هایی را بازی کنم که به خودم 
چیزی اضافه می کنند.  /  زمانی که نقشی را برای بازی 
انتخاب می کنم به دیگران فکر نمی کنم. اما برای بازی 
در این نقش نزدیک به ده کیلو کم کردم و اگر نقشم را 
خوب بازی کردم که خدا را شکر، اگر نه تلاش می کنم 
نقش بعدی ام را خوب بازی کنم. ولی دیگر نقش معتاد 

بازی نمی کنم.

l پیمان معادی )ابد و یک روز(
بسیاری از من پرسیدند چطور ریسک کردی و بازی در 
این فیلم را قبول کردی، من باید بگویم که اصلا ریسک 
نکردم. از روزی که با ســعید روستایی صحبت کردم تا 

امروز لحظه ای در مورد انتخابم تردید نداشتم.

l باران کوثری )هفت ماهگی(
جایزه انجمن منتقدانی که ســال گذشته گرفتم برایم 
بســیار مهم بود.  /  زمانی که کارگردانــی دوباره مرا به 
همکاری دعوت می کند به معنای تایید است که برایم 

خوشحال کننده است.

l هادی حجازی فر )ایستاده در غبار(
واقعیت این اســت زمانی که همــکاری در این فیلم را 
پذیرفتم هیچگاه فکر نمی کردم آنقدر ســخت باشد. 
از همان ابتدا تنها روزی ســه ســاعت گریم داشتیم و 
بزرگترین مشــکل من همین گریم بود.از سوی دیگر 
ســرعت کار هم بسیار بالا بود.  /  در خصوص نداشتن 
دیالوگ هم فیلمی قبل از اثر قبلی کارگردان ندیده بودم 
که در آن به این شیوه عمل شود. /  بسیار خوشحالم که 
یک تجربه تئاتری به لحاظ تداوم حس ها را در این فیلم 
تجربه کردم.این کار برای من بسیار سخت بود اما وقتی 
فیلمبرداری تمام شــد لذت بی پایان حضور در صحنه 

نیز به پایان رسید.

l شبنم مقدمی )نفس(
علی رغم کوتاهی نقش، ایفای آن برایم خیلی ســخت 
بود. البته قرار نبود نقشم این قدر کوتاه باشد و کمی از 

صحنه های آن حذف شده است.  

l پانته آ پناهی ها )نفس(
در مقطعی حس می کردم ادامه این کار میسر نیست اما 

با همراهی دوستان و همدلی آنها کار ادامه یافت.

l پدرام شریفی )متولد 65(
مجید توکلی از آن دســت کارگردانانی نیست که نیاز 
به متقاعد کردنش داشــته باشید. او دست مرا در بازی 
بسیار باز گذاشت.  /  می خواهم تشکر ویژه ای از آقای 
عسگرپور داشته باشم، چون زمانی که قرار شد در این 
فیلم بازی کنم، ســرباز بودم و هیچ امیدی نداشتم که 

بتوانم چهل روز ســر فیلمبرداری حاضر شوم. از آقای 
عسگرپور متشکرم که اجازه دستگیری مرا نداد.

l شبنم مقدمی )زاپاس(
معمولا سعی می کنم نقش های متفاوتی انتخاب کنم و 
این نقش هم تا حدی با نقش زنان شهری متفاوت بود. 
نکته دیگر آنکه از نظر سنی تفاوت چندانی با جواد عزتی 
نــدارم اما اینکه در این فیلم نقش مادر او را بازی کردم 

برایم جذاب بود.

l نوید محمدزاده )لانتوری(
از زمان»عصبانی نیســتم« در جریان ساخت »لانتوری 
بودم« و به همین دلیل مو و ریش هایم را کوتاه نکردم. رضا 
درمیشیان کارگردانی است که حتی پلکی که می زنید را 
هم می چیند. فکر می کنــم او بالای ده بار فیلمنامه را 
بازنویسی کرد.  /  حتی اتفاق افتاده بود که صحنه راه رفتن 
مرا دوبار بگیرد، چون معتقد بود شبیه به فیلم عصبانی 
نیستم شده است. خوشحالم که دوبار با او همکاری کردم و 

امیدوارم برای سومین بار هم چنین اتفاق بیافتد.

l مریم پالیزبان )لانتوری(
فیلمنامه ای که برایم فرســتاده شد بسیار قانع کننده 
بود. البته یک روز طول کشــید تا از ترس بازی در این 

شخصیت فاصله بگیرم.

l پرویز پرستویی )بادیگارد(
بعد از آژانس شیشه ای هرکاری که با حاتمی کیا انجام 
داده ایم برایم افتخار بوده و تجربه خوبی بدست آورده ام. 

/  من هم اعتقاد دارم در صحنه مداوای حیدر تماشاگر 
می خندد و به نظرم این به علت محدودیت هایی است 
که ما داشــتیم و باید حجابمــان را حفظ می کردیم. 
حتی خود من بعد از دیدن چندباره فیلم با تماشاچی 
این احســاس را داشتم و فکر می کنم لازم است آقای 
حاتمی کیا تجدید نظری در این صحنه داشته باشند، 
بــا اینکه خودم در زمان فیلمبرداری آن حال عرفانی و 

خیلی خوبی داشتم. 

l مریلا زارعی )بادیگارد(
بحث انتخاب بازیگرها قصه ای طولانی است، اما آن چه 
که در فیلم دیده می شود، حاصل یک گفت و گو و گفت 
و شنودی است که با ابراهیم حاتمی کیا اتفاق می افتاد.  
/  شــیلا خداداد حدود سه سال در سینما نبود و برای 
این فیلم ویژگی هایی که مد نظر آقای حاتمی کیا بود، 
از جمله تیپ ظاهری و تیپ شــخصیتی، ویژگی های 
ظاهری، لحن و صدای بازیگر در او وجود داشت. زارعی 
گفت: همچنین صادقی و صداقت باید در چشم های این 
نقش دیده می شــد را هم داشت. من معقدم گاهی با 
انتخاب یک بازیگر، کارگردان برای حضور او ریســک 
می کند. البته برای این نقش در ابتدا فرد دیگری انتخاب 
شــده بود که به دلیل فشردگی برنامه نتوانست در کار 
حاضر شود و خانم خداداد انتخاب بعدی ما بود و خود 
من که بازی وی را در سینما دیدم، فکر می کنم سلام 

دوباره ای به سینما خواهند داشت.

l لیلا حاتمی )من(
من به دنبال متفاوت بودن نیستم. نه این که از آن پرهیز 

گزیده حرف های بازیگران در نشست های پرسش و پاسخ

بازیگران مرد شاخص و چهره های جدید ایستگاه سی و چهارم

این چند نفر ...

انتقاد هوشــنگ گلمکانی از نبود نام پانته آ 
پناهی ها در فهرست نامزدها

هوشنگ گلمکانی: هیأت داوران جشنواره در یک تودهنی جانانه به 
حقیر، پانته آ پناهی ها را برای »نفس« حتی کاندیدای دریافت جایزه 

هم نکرد. بنده هم به تلافی، سپاس بلورین و تحسین طلایی شخصی 
خود را را یک جا برای بازی درخشــان ایشان در این فیلم، از صمیم 
قلب تقدیم شــان می کنم. بازیگران تئاتر در فیلم های امسال حضور 
فوق العاده ای دارند. یکی از درخشــان ترین بازی ها از پانته آ پناهی ها 
است در فیلم »نفس« ساخته نرگس آبیار که دو سال پیش، از مریلا 

زارعی هم آن بازی عالی را در »شیار 143« گرفت. پناهی ها 
از همان نخستین سکانس »نفس«، در نقش پیرزنی روستایی 
پرده را تسخیر می کند. یک پیرزن به شدت آشنا و باورپذیر، 
فارغ از جلوه گری های نمایشــی مصنوعــی. بعید می دانم او 

رقیبی برای جایزه بهترین بازیگر امسال داشته باشد.

امیر جدیدی

با نقش آفرینی در فیلم ویدئویی »آفریقا« اولین ساخته بلند هومن سیدی خودی 
نشــان داد و سه ســال زمان برد تا به عنوان بازیگر نقش اول یک فیلم سینمایی 
بتواند توانایی هایش را محک بزند. »پایان خدمت« ســاخته حمیدزرگرنژاد علی 
رغم تلاش امیر جدیدی در اجرای نقش به دلیل مهجور ماندن در جشنواره سی 
و دوم فیلم فجر و همچنین اکران دیرهنگام - فیلم پس از دو سال این روزها و در 
بدترین شرایط ممکن روی پرده است - دیده نشد تا اینکه سال گذشته ابوالحسن 
داودی ریســک کرد و نقش اول »رخ دیوانه« را به او ســپرد و روسفید هم شد. 
جدیدی امسال با دو فیلم در جشنواره جاضر بود: »اژدها وارد می شود« و »من« 
که برای بازی کوتاه اما فوق العاده اش در »من« نامزد دریافت جایزه هم شــد. اما 
شمایل او به عنوان یک قهرمان و حتی یک ستاره در »اژدها وارد می شود« قطعا 
پیشنهادهای بسیاری را به سوی او روانه خواهد کرد. امیر جدیدی می تواند ستاره 

نیمه دوم دهه نود باشد.

پدرام شریفی7

پدرام شریفی برای اولین بار در فیلم »ماهی و گربه« دیده شد. در نقش کوتاهی 
که کمتر می شــد توانایی های بازیگری اش را کشــف کرد. او امسال اما با سه 
نقش آفرینی متفاوت در جشــنواره ســی و چهارم حضور داشت که در هر سه 
نشان داد او هم می تواند مانند امیر جدیدی ستاره آینده نچندان دور سینمای 

ایران باشد. 
شــریفی در فیلم »متولد 65« ســاخته مجید توکلی و تا حدودی هم در فیلم 
»سیانور« ساخته بهروز شعیبی نقش اول بود و در فیلم »بادیگارد« نقش کوتاهی 

داشت. جای چهره هایی چون او در سینمای ایران خالی است. 
وی در سه نقشی که در فیلم های فوق ایفا کرد ثابت کرد که می تواند در نقش های 
متفاوت بازی حساب شده ای از خود به نمایش بگذارد. شریفی که سابقه بازی در 
تئاتر را هم دارد با انتخاب های درست و به جا و کمی تلاش می تواند جایگاه خیلی 

خوبی در سینمای ایران برای خودش دست و پا کند.

8 محسن کیایی

وی که برادر کوچکتر مصطفی کیایی نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون است 
از ابتدای شروع فعالیتش در سینما در همه آثار برادرش بازی کرده است و انصافا در 
همه شان منهای »بعد از ظهر سگی سگی« و بخصوص در دو فیلم آخر - »عصر 

یخبندان« و »بارکد« درخشیده است.
کیایی همچنین در سریال »پرده نشین« به کارگردانی بهروز شعیبی در نقش یک 

روحانی ظاهر شد و چهره متفاوتی از خود به نمایش گذاشت.
کیایی در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر دو فیلم داشت که درهر دو بار طنز و شاد 
فیلم را یک تنه به دوش کشید. بازی کوتاهش در فیلم »نقطه کور« که بی شباهت 
به کاراکترش در نمایش »پپرونی برای دیکتاتور« که امسال در سالن ایرانشهر خانه 
هنرمندان اجرا شد، نداشت. نقش کیایی در »بارکد« - که نام قبلی »صاف کننده« 
را بر خود داشت - پررنگ تر از »نقطه کور« بود و او فرصت بیشتری داشت تا بتواند 

لحظات خوبی را برای تماشاگر ایجاد و توانایی هایش را به رخ بکشد.

6 حمیدرضا آذرنگ

بازیگر، نویســنده و کارگردان باســابقه تئاتر با کولی باری از جایــزه و نامزدی در 
دوره های مختلف جشــنواره تئاتر فجر با وجود اینکه در ســال 1380 در یکی از 
اپیزودهای »شوخی های خدا« بازی کرد، اما در آستانه 40 سالگی با نقش آفرینی 
درجه یکش در فیلم »ملکه« )1390( که نامزدی سی امین جشنواره فیلم فجر و 
همچنین تندیس جشن خانه سینما را هم برایش به ارمغان آورد، به شهرت رسید. 
او همچنین در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر هم با بازی کوتاه اما تاثیرگذارش 
در فیلم »آسمان زرد کم عمق« یکی از منتخبین نویسندگان و منتقدان شد. آذرنگ 
در جشنواره امسال با دو فیلم در بخش مسابقه حضور داشت: »عادت نمی کنیم« 
)ابراهیم ابراهیمیان( و »گیتا« )مســعود مددی(. نقش کلیدی وی در فیلم »عادت 
نمی کنیم« و بازی تحسین برانگیزش او را نامزد دریافت سیمرغ بلورین بازیگر نقش 
مکمل مرد کرد. وی امسال در فیلم »آبجی« مرجان اشرفی زاده هم ایفای نقش کرد 

که متاسفانه این فیلم علی رغم پیش بینی ها به جشنواره راه پیدا نکرد.

5

نوید محمدزاده

برای اولین بار در فیلم »در میان ابرها« ساخته روح ا... حجازی بازیگری را تجربه 
کرد و نقش آفرینی اش در »لرزاننده چربی« محمد شیروانی هم هیچگاه دیده نشد.

در جشــنواره ســی و دوم دو فیلم داشت که در هر دو عالی ظاهر شد: »عصبانی 
نیستم« )رضا درمیشیان( و »سیزده« )هومن سیدی(. در حالیکه هیات داوران با 
حداکثر آرا او را برای بازی در »عصبانی نیستم« شایسته سیمرغ بلورین دانسته 
بودند، درمیشیان در آستانه برگزاری مراسم اختتامیه فیلمش را از داوری بیرون 
کشید. شاید سیمرغی که رضا عطاران برای بازی متوسطش در »طبقه حساس« 

گرفت، تنها جایزه دوران بازیگری اش باشد که به او مزه نکرده باشد.
او گفته بود که بالاخره روزی سیمرغ را شکار می کند. پس از گذشت تنها دو سال، 
سیمرغ را برای بازی درجه یکش در فیلم »ابد و یک روز« شکار کرد. در حالی که 
دو نقش آفرینی درجه یک دیگر هم در فیلم های »خشم و هیاهو« و »لانتوری« 

باز هم ساخته های هومن سیدی و رضا درمیشیان داشت.

شهاب حسینی1

بی شــک او یکی از چهره های برتر دهه هشتاد سینمای ایران بود. در »شمعی در 
باد« پوران درخشنده )1382( و »رستگاری در هشت و بیست دقیقه« سیروس الوند 
)1383( بود که خودش را نشــان داد و برای هر دو بازی در دو ســال متوالی نامزد 
دریافت سیمرغ بلورین شد. در سال 1386 برای بازی در »محیا« )اکبر خواجویی( 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد و یک ســال پس از آن 
با دو نقــش آفرینی فوق العاده اش در فیلم های »سوپراســتار« و »درباره الی ...« 
محبوبیت فراوانی به دست آورد. در حالی که همان سال بازی متفاوت دیگری هم در 
»دل شکسته« علی رویین تن از خود به نمایش گذاشته بود. »پرسه در مه« )1388( 
و »جدایی نادر از سیمین« )1389( آخرین نقش آفرینی های ماندگار شهاب حسینی 
در دهه هشتاد بودند و او دو سه سالی نتوانست درخشش دهه هشتاد را تکرار کند. 
   تا اینکه نقش آفرینی اش در فیلم »برادرم خسرو« در نقش یک شخصیت دو قطبی 
آنچنان عالی و درجه یک بود که تحسین منتقدان و تماشاگران را بار دیگر برانگیخت.

پیمان معادی2

کمتر کسی فکر می کرد نویســنده فیلمنامه فیلم های »آواز قو« )سعید اسدی(، 
»عطش« )محمدحسین فرح بخش(، »کما« )آرش معیریان(، »کافه ستاره« )سامان 
مقدم( و »شام عروســی« )ابراهیم وحیدزاده( روزی یکی از بازیگران موفق و حتی 
بین المللی شود. همه چیز از حضور او به عنوان بازیگر در فیلم »درباره الی ...« شروع 
شد. بازی اش آنقدر خوب بود که تحسین همگان را برانگیزد و اصغر فرهادی را وادار 
کند تا نقش اول فیلم بعدی اش - »جدایی نادر از سیمین« را به او بسپارد. موفقیت 
بین المللی و همه جانبه »جدایی ...« باعث شــد تا بازی در فیلم های آمریکایی به 
معادی پیشنهاد شود و او هم به آن ها جواب مثبت داد که »کمپ ایکس ری« یکی از 
آنها بود. معادی در سال 1390 فیلم تحسین برانگیز »برف روی کاج ها« را به عنوان 
اولین فیلم کارنامه اش کارگردانی کرد. بازی استادانه وی در فیلم »ابد و یک روز« نشان 
از پختگی در کارنامه بازیگری اش دارد. او در نظرسنجی از نویسندگان »گوهردشت« 

به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره امسال انتخاب شد.

رضا کیانیان3

رضا کیانیان بازیگری را از اواخر دهه شصت شروع کرد و با دو فیلم »کیمیا« احمدرضا 
درویش و »درد مشترک« یاسمین ملک نصر در سال های 1373 و 1374 موفق شد 
توانایی هایش را به رخ بکشد. نقش آفرینی کوتاهش در »سلطان« )1375( و بازی 
خوبش در »سینما سینماست« )1375( هم نتوانست آنطور که باید او را بیشتر به 
جامعه بازیگری معرفی کند تا اینکه بازی فوق العاده و استادانه اش در فیلم »آژانس 
شیشه ای« ابراهیم حاتمی کیا )1376( سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را 
برایش به ارمغان آورد. کیانیان روند رو به رشدش را با بیست کیلوگرم اضافه وزن در 
»خانه ای روی آب« بهمن فرمان آرا )1380( باز هم نشان داد و اینبار سیمرغ بهترین 
بازیگر نقش اول را هم شکار کرد. وی در کارنامه اش بازی ماندگار کم ندارد. اما چند 
سالی بود که کم فروغ شده بود تا اینکه امسال بازی در نقش یک آلزایمری در فیلم 
»کفش هایم کو؟« کیومرث پوراحمد بار دیگر نام او را سر زبان ها انداخت. به اعتقاد 
بسیاری از نویسندگان و منتقدان نقش آفرینی وی در این فیلم تحسین برانگیز است.
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کنــم ولی بــه آن فکر هم نمی کنــم.  /  من از همان 
اول احســاس می کردم نقش آذر به من نمی آید و به 
همین خاطر پیشــنهاد دادم که برای این نقش کسی 
دیگــر را بیاورند. اما بعد بیرقی به من اطمینان داد که 
دیالوگ های این شخصیت را پیدا می کنیم و به همین 

دلیل تشویق شدم که این نقش را بازی کنم.

l بهنوش بختیاری )من(
این فیلم با هوشمندی خاصی ساخته شده و من از انرژی 
مثبت آن بســیار ذوق کردم و احساس خوبی داشتم.  /  
بیست سال است که منتظر بازی در چنین نقشی بودم، 
نه این که بازی در کارهای کمدی را دوســت نداشــته 
باشم. کمدی بازی کردن با عرف جامعه ما برای خانم ها 
واقعا ســخت اســت.  /  با این حال کسی برای سپردن 
نقش جدی به من اعتماد نمی کرد. البته سهیل بیرقی 
مرا بســیار تحت کنترل داشت و حتی روی پلک زدن 
بازیگرانش هم حساس بود. او تمام حرکات یا رفتارهایی 

که در بازی های قبلی ام داشتم از من گرفت.

l میلاد کی مرام )امکان مینا(
این نقش برایم بســیار جذاب بود چراکه جدیدا برای 
جذب مخاطب دســت به هر تلاشی می زنیم اما این 

فیلمنامه و این نقش برای من اینگونه نبود.

l بهرام رادان )بارکد(
وقتی بازیگر و کارگردانی بــرای بار اول با یکدیگر کار 
می کنند، برای شناخت پتانسیل و فضای کاری یکدیگر 
زمان لازم دارند که این اتفاق در دفعات بعدی همکاری 
راحت تر رخ می دهد. من قرار بود در خط ویژه به کیایی 
همکاری کنم که اتفاق نیفتاد. در »عصر یخبندان« به 
دلیلی سفری که من داشتم، پیش از فیلمبرداری خلیی 
با یکدیگر کلنجار نرفتیم و به همین دلیل من خودم را 
به دست او سپردم و اعتماد کردم که از نتیجه کار هم 
راضــی بــودم.  /  در »بارکد« به دلیل تجربه کار قبلی 
خیلی راحت با هم کنار می آمدیم و مصطفی می دانست 

که پیشنهادهای من در قالب شخصیت و بستر داستانی 
اســت و من هم می دانستم که مصطفی وقتی نظری 

می دهد، کاملا باور کنم.

l پژمان بازغی )بارکد(
شــاید من نقش دو بازی کنم، اما نقش دسته دو بازی 
نمی کنم و در نقشــی حاضر می شوم که در فیلم تاثیر 

داشته باشد.

l محسن کیایی )بارکد(
همیشه سعی می کنم در خدمت کارگردان و فیلم باشم. 
من بلد نیستم خارج از انچه کارگردان از من می خواهد 
بازی کنم، اگر خوب بازی کردم به خاطر راهنمایی های 
درســت کارگردان بوده است.  /  من آدم زرنگی هستم 
چــون اگر بخواهم خودم نقش هایم را بازی کنم، همه 
یک شکل می شوند اما وقتی به حرف کارگردان گوش 

می دهم نقشم متفاوت می شود.

l رضا کیانیان )کفش هایم کو؟(
همیشه روز اول فیلمبرداری روی بینی ام جوش می زنم 
و همــه گریمورها می دانند که باید آن را پنهان کنند. 
چون برای بــازی در نقش های جدید اضطراب دارم و 
نمی دانم چه سرنوشتی پیدا می کند. البته جوش من بر 
سر این فیلم بیشتر از همیشه طول کشید تا خوب شود.

l مجید مظفری )کفش هایم کو؟(
فیلم متوسط بازی نمی کنم و زمانی هم متوجه شدم که 
با مسئولین ارشاد دولت قبلی نمی توانم کار کنم، هشت 
سال در سینما نبودم و از این فضا کناره گیری کردم و 

بیشتر در تلویزیون حضور داشتم.

l علی مصفا )وارونگی(
آنچه در ایفای این نقــش برایم جذاب بود این بود که 
وقتی فیلم تمام می شود فرو رفتن همه ما در این باتلاق 
آلودگی هوا مشــخص می شود. جدا از این به کارهای 

بهنام بهزادی هم علاقمند بودم.

l سحر دولتشاهی )وارونگی(
شــاید شــخصیت نیلوفر در این فیلم ســخت ترین 

شخصیتی باشد که تاکنون بازی کرده ام.
وی که امسال سه فیلم در جشــنواره دارد با تاکید بر 
متفاوت بودن این نقش ها متذکر شد: بازی در این نقش 

مانند آن است که خلع سلاح شده باشم.

l ساره بیات )عادت نمی کنیم(
نویسنده و کارگردان کار زمانی که این متن در مرحله 
نگارش بود پیش فرض هایی در ذهن داشته و علاقمند 
بودند آنها در روند کار رخ دهد. بر این اســاس چندین 
جلسه داشــته ودرباره این موارد صحبت شد و با یک 
تعامل توانستیم سر صحنه به نکات بیشتری که مد نظر 

داشتند برسیم.

l هنگامه قاضیانی )برادرم خسرو(
آخرین فردی بودم که به پروژه اضافه شدم. ری اشکن هایی 
که باید در مقابل چنین افرادی انجام داد، به اندازه ایفای 
خود نقش سخت بود. /  در ۲۰ سالی که در سینما حضور 
داشــتم، این فیلم تنها اثری بود که با سلیقه ام هم خوانی 
داشت و احساس کردم مجموعه اتفاق هایی که باید برای 

یک بازیگر بیفتد، با این کار برای من افتاد.

l جواد یحیوی )برادرم خسرو(
مدتی کم کار بودم و حتی در مواقعی هم که امکان کار 
کردن داشتم، کمتر اجازه کار کردن پیدا می کردم، اما 
مدتی است که اتفاق های خوبی افتاده و اجازه دادند در 

سینما و تئاتر کار کنم.

l پردیس احمدیه )لاک قرمز(
من ۲۳ ســاله هستم و در فیلم نقش دختر ۱۶ ساله را 
بازی می کردم. تنها چیزی که باید هم خودم و هم آقای 
حاتمی به اطمینان می رسیدیم، سن بود و برای این کار 

با لباس فرم مدرسه سر کلاس های دبیرستان می رفتم.

l سارا بهرامی )خانه ای در خیابان چهل و یکم(
در این فیلم ری اکشــن هایی که همه از شخصیت ها 
توقع دارند را اجرا نکردیم و بر این موضوع خیلی تکیه 
شده بود. به عنوان یک بازیگر باید بگویم این نوع بازی 
بسیار سخت اســت.  /  داد زدن، گریه کردن و... ساده 
ترین کاری اســت که ما می توانیم انجام دهیم. اما بر 
سر صحنه فیلم »خانه ای در خیابان چهل و یکم« می 
دیدم که من، خانم رضوی و خانم افشار گاهی به مرزی 
می رسیم که حالمان بســیار بد می شود، اما این نوع 
بازی خواسته کارگردان بود. او می خواست این آدم ها 
بــا صبوری و به آرامی با این ماجرا برخورد کنند. چون 
شــنیدم بسیار در این باره ســوال می پرسند، اما این 

موضوع خواسته کارگردان بود.

l علی مصفا )خانه ای در خیابان چهل و یکم(
زمانی که نقشی را انتخاب می کنم، خیلی به کوتاهی 
و بلندی آن فکر نمی کنم. ســناریو و کارگردانی که 
نــگاه خاص به موضوعــات دارد، برایم ملاک بود.  /  
قبول کشــتن فردی به دست برادرش بسیار سخت 
است، اما همه ترسم از این بود که بعد از انجام چنین 
عملی باید چه واکنش هایی را از خودم نشان بدهم. 
نگاه متفاوت قربانی باعث شد بهتر و راحت با نقشم 

ارتباط برقرار کنم.

l نوید محمدزاده )خشم و هیاهو(
زمانی که تفکرهای مختلف را انتخاب می کنیم، نتیجه 
متفاوتی حاصل می شــود. معمولا قبل از بازی سعی 
می کنم خود را به ذهنیت فیلمســاز نزدیک کنم چرا 
که اگر کارگردان فرد باهوشی باشد به خوبی در ذهن 
خود می داند چه می خواهد و هومن سیدی فرد بسیار 
باهوشی است. برهمین اساس نقش ها نیز خیلی شبیه 
به یکدیگر نخواهند شد چرا که هر یک از آنها بر اساس 
یک ذهنیت شکل گرفته اســت.  /   فکر می کنم در 

نهایت در خشــم و هیاهو اتفاق خوبــی افتاده و حال 
خیلــی خوبی دارم که در این فیلم بــازی کرده ام.  /  
هرگز کارگردانی نخواهم کرد چرا که کار بسیار سختی 

است.

l بهنوش طباطبایی )سیانور(
فضای فیلم نامه ســیانور برای من جذاب بود چون به 
مقطع حساسی می پرداخت. همچنین خود من به تاریخ 
علاقه زیادی دارم و متن هم برایم پرکشش بود.  /  من 
آشــنایی با نقشی که می خواستم بازی کنم، نداشتم و 
تنها نامش را شنیده بودم. اما روی آن کار زیادی کردم، 
تحقیقات زیادی انجام دادم تا به نقطه ای که لازم بود، 
برسم.  /  این نقش از نقش هایی بود که به راحتی به هر 
کسی پیشنهاد نمی شــود و من هم نمی خواستم این 

فرصت را از دست بدهم.

l هانیه توسلی )سیانور(
وقتی نقشی به من پیشنهاد می شود، برای اینکه آن 
را درک کنــم، خودم را جای او می گذارم، برای این 
کار خیلی کتاب خواندم و مصاحبه هایی با زندانی  ها 
کردم که در آن مدت حضور داشتند.  /  به این فکر 
می کردم که نقش من چه می خواهد و چه آرمانی را 
دنبال می کند که حاضر اســت برای رسیدن به آن 

جان بدهد.

l هدایت هاشمی )به دنیا آمدن(
اینکه فرش قرمز بخش مردمی و جشــنواره ای این 
فیلم همزمان پخش می شود و یا اینکه فیلم درآخرین 
سانس نمایش داده می شود را نمی فهمم اما این فیلم 
اثر شریفی است.  /  متاسفانه این فیلم حسن ختامی 
بر کار یدالله نجفی است که من احترام بسیاری برای 
او قائلم و شــما امشــب حاصل کار او را شاهد بودید.

برایم بسیار غم انگیز اســت که هیچکس یادی از او 
نمی کند در حالی که بســیاری از فیلم ها با تلاش او 

ساخته شده است.

پیش از شــروع جشنواره ســی و چهارم و با در نظر گرفتن 
تمامی محدودیت های فیلمســازان در طــرح ایده های نو و 
ورود به حوزه های متنوع، در مورد نوع ســوژه و ایده انتخابی 
آنها برای تولید یک فیلم بلند بســیار کنجکاو بوده ام. دلیل 
کنجکاوی ام به حرکت چند سال اخیرفیلمسازان برای فرار از 
شخصیت پردازی متمرکزو در عوض خلق درامی پر شخصیت 
با سوژه هایی ملتهب بوده است. در مسیر دوم چگونگی مواجه 
شخصیت ها با سوژه فیلم و یا تقابل میان آنها پیش برنده اصلی 
روایت فیلم است. از آنجایی که ایده و درام مرکزی فیلم باید آن 
قدر کشش داشته باشد تا همچون نخ تسبیح شخصیت ها را به 
هم گره زده و ساختمان فیلم و ریتم آن را تا انتها حفظ کند و 
با توجه به محدودیت های سینمای ما و الگوبرداری از آثار موفق 
گذشته، ایده بسیاری از این فیلم ها در سال های گذشته عموماً 
نزدیک به هم بوده و حتی کپی برداری شده تلقی می شوند 
)از موضوعاتی که به طور مکرر در این دسته از فیلم ها استفاده 
شده است می توان به جنایت و پی آمدهای ناشی از آن همانند 
قصاص، خیانت و یا فرار دختران از خانه اشــاره کرد(. معضل 
دیگر و شــاید ناشی از کم حوصلگی برخی فیلمسازان در آن 
است که اگر سوژه های انتخابی ساختار روایی فیلم کشش لازم 
را برای تبدیل ایده به فیلم بلند را نداشــته باشد، برای حفظ 
ریتم مناســب و حل مشکل اثر بخشی زمان برای تماشاگراز 
شیوه هایی همانند عدم روایت خطی، تغییر مکرر زاویه دید، 
استفاده از نریشن یا کاهش زمان وقوع فیلم استفاده می کنند. 
اســتفاده از این عناصر اگر بدون منطق فرمی صورت گیرد 

می تواند ارزش کلیت فیلم را شدیداً مورد چالش قرار دهد.
از میــان فیلم هایی کــه در این دوره از جشــنواره دیدم، 
فیلم های عادت نمی کنیم، آخرین بار کی سحر را دیدی، 
لانتوری، سیانور، چهارشنبه، خانه ای در خیابان چهل 
یکم، بارکد، هفت ماهگی، زاپــاس، مالاریا، آب نبات 
چوبی، ابد و یک روز و اژدها وارد می شــود آثاری پر 
شخصیت بوده که تمرکز اصلی فیلمساز بر پیشبرد درام و 
یا در برخی بر فضاسازی و یا خلق جهان فیلم بوده است. از 
این میان محور فیلم های عادت نمی کنیم و هفت ماهگی 
خیانت، فیلم های چهارشنبه، خانه ای در خیابان چهل و 
یکم، لانتوری و آخرین بار کی سحر را دیدی جنایت و 
پی آمدهای آن و فیلم های آب نبات چوبی و مالاریا فرار 

دختران بوده است.
در خصوص فیلم های پر شخصیت از آنجایی که فیلمساز 
زمان اندکی برای شخصیت سازی شخصیت های داستانش 
دارد، فیلمســاز باید اســتراتژی ای خلاقانه ای اتخاذ کند. 
صرف پردازش زمانی یکسان شخصیت ها ممکن است اثر 
را به فیلمی کاملاً خنثی تبدیل کند. نمونه مناسب این امر 
درباره الی اصغر فرهادی است. چنانچه فرهادی شخصیت 
پردازی را بر مبنای سه دسته گروه، سپیده و عنصر دیگری 
)الی یا نامزد او( طرح ریزی کرده اســت. شخصیت پردازی 
اعضای گروه می توانست تمام تاثیرگذاری فیلم را از بین ببرد.
در فیلم خانه ای در خیابان چهل و یکم کشته شدن یک 
برادر و فرار دیگری منجر به از هم گسیختن روابط خانواده و 
جدایی افراد خانواده شده است. میزانسن )همانند به تصویر 
کشیدن نماهای عموماً تک نفره(، صحنه آرایی خلوت و موثر 
فیلم و ریتم تعمداً کنترل شده فیلم نیز همگی در راستای 
القای محتوای اثر می باشند. با این حال فیلمساز برای نشان 

دادن آثار حادثه اولیه فیلم بــر خانواده های هر دو برادر و 
مــادر به طور متناوب و بدون جانبداری زمان فیلم را میان 
افراد درگیر تقســیم کرده  )به منظور نشان دادن دلسوزی 
به تمامی طرفین موضوع و واگذاری قضاوت به تماشاگران( 
است و تعمداً از تمرکز بر شخصیت پردازی طفره رفته است. 
نتیجه این امر عملاً نیمه کاره ماندن داســتان در پایان آن 
است. طرح ریزی و روند داستان به گونه ای پیش رفته است 
که فیلمساز باید چاره ای بسیار خلاقانه برای کنترل زمان 
فیلم خود و برون رفت از مشکل زمانی آن می کرده است. در 
فیلم چهارشنبه اگرچه فیلم به پایان اثرگذاری رسیده است 
ولی با وجود تمرکز فیلمساز بر دو برادر فیلم و صرف زمانی 
مناسب برای شــخصیت پردازی آنها، از نیمه فیلم به بعد 
سکانس های مختلف عملاً اطلاعات جدیدی را در خصوص 
انگیزه ها و وجوه شخصیتی آن دوارائه نمی دهد. در نتیجه 
نه دلیل پافشاری این چنینی برادر کوچکتر مشخص می 
شود و نه چیزی بیش از یک نگرانی کلی از آینده خانواده، 
از برادر بزرگتر )که در همان ســکانس های اولیه مشخص 

می شود( دیده شده است.
در آخرین بار کی ســحر را دیدی؟ بــا وجود اینکه فیلم 
های پلیســی بستر مناسبی برای خلق درامی پر شخصیت 
و با ریتمی مناســب است، نه تنها تمرکز شخصیت پردازی 
بر روی قاتل، مقتــول )و یا خانواده اش( و یا کارآگاه صورت 
نمی گیرد بلکه نویســنده و کارگردان اثر دو مسیر جداگانه 
را پیش برده اند. منظور از تمرکز در شخصیت پردازی اشاره 
به حضور فیزیکی شخصیت در اکثر سکانس ها نیست. در 
فیلم دهلیز، درسکانس هایی که شخصیت امیرعلی حضور 
ندارد نیز او عموماً از عناصر غالب صحنه بوده و عملاً تمرکز 
شــخصیت پردازی بر روی اوست. در آخرین بار کی سحر را 
دیدی اگر نویسنده به ظاهر با بیان برخی معضلات و مشکلات 
جامعه شهری همچون طلاق، مهاجرت، شایعه پراکنی و یا 
چگونگی بروز قتل اول سعی در تمرکز بر بستر وقوع جنایت 
دارد، اجرای موتمن عموماً در قاب های بســته و به صورت 
کلوزاپ با مدیوم شــات است. در نتیجه از آنجایی که عملًا 
شــخصیت پردازی موثری از سوی فیلمنامه نویس در فیلم 

وجود ندارد، طریقه اجرای موتمن نیز اثر گذار نبوده است.
در زاپاس چگونگی گسترش قطره چکانی داستان و شاخ 
و برگ دادن های بیهوده فیلم به گونه ای اســت که گویی 
فیلمساز همانند سریال های تلویزیونی زمان حداقل چند 
صــد دقیقه ای را برای طرح ریــزی روایت خود در اختیار 
دارد. در داستانی که قاعدتاً تمرکز فیلمساز باید بر شخصیت 
جواد عزتی باشد، فیلمساز به شکلی عجیب و حتی به قیمت 
اضافه کردن خرده داســتان های مختلف، تمرکزی نسبی 

خود را به سمت شخصیت امیر جعفری معطوف می کند. 
مورد فیلم مالاریا با توجه به ســابقه پرویز شهبازی بسیار 
برایم باورنکردنی است. داستان با ورود )فرار( دو شخصیت 
فیلم به تهران شروع می شود. تهران ضد قهرمان و از عناصر 
مهم فیلم های شــاخص شهبازی همچون نفس عمیق و 
دربند اســت. چناچه در دربند مناسبات زندگی در کلان 
شهر تهران حضوری پررنگ در پیش برد داستان و نقاشی 
شخصیت های فیلم دارد. با این حال نقش شهر به صورت 
خلاقانه و در بستر روایت گنجانده شده است. در مالاریا و 
از حدود اواسط فیلم دغدغه نشان دادن نقش تهران چنان 
برای فیلمساز با اهمیت می شود که فیلم با رها کردن روند 
داســتان، تمرکز روایی خود را به هم زده و دوربین خود را 
صرف روایت عریان شــهر می کنــد. گویی می توان تمام 
شخصیت ها ی فیلم را حذف کرد و  تنها ماهیت تهران را 
در نظر گرفت. از آنجایی که عناصر ثابت فیلم های شهبازی 

همانند رنگ بندی آبی و قرمز، بی خانمانی شخصیت ها، 
زمــان بندی آغاز و پایان فیلم و از همه مهم تر غیبت مادر 
و عنصر مادرانه در مالاریا بسیارنمایان تر و به اصطلاح روتر 
است، شاید این مانیفست پایان بخشی از دوره فیلمسازی 

شهبازی و آغازی برای دوره جدید فیلمسازی او است.
از امتیازهــای ابــد و یک روز دوری جســتن از انتخاب 
چنین ایده هایی به ظاهر ملتهب و تمرکز هر چه بیشــتر 
بر شــخصیت پردازی است. از آنجایی که فیلم بدون نقاط 
عطف مشخص و در فضایی بسته روایت می شود، کارگردان 
با تمرکز بر شخصیت پردازی دو برادر بزرگتر و تقابل میان 
آنها ریتم مناســب فیلم را تا انتها نگه داشته است. اگرچه 
فیلمساز در فضاسازی و طراحی میزانسن های دست جمعی 
موفق است، با این حال فیلم از جایی ضربه خورده که سعی 
در گسترش شخصیت هایش داشته است. به عنوان مثال 
مشخص نیست چرا فیلمســاز به ناگهان شخصیت های 
خواهر بزرگتر و فرزندش را در میانه فیلم خلق کرده است. 
ای کاش زمان خرج شده را صرف گسترش هر چه بیشتر دو 
شخصیت اثر گذار سمیه و بردار کوچکتر خانواده )که دلیل 
اصلی برگشت سمیه و روزنه امید خانواده برای برون رفت از 

این ورطه یکسان ابدی است( می کرده است.
در نمونــه های موفق این دســته از فیلم های جشــنواره 
استراتژی های خلاقانه ای وجود دارد. در اژدها وارد می شود 
تمرکز فیلمساز نه در شخصیت پردازی یا گسترش منطقی 
درام، بلکه در خلق جهانی اســت کــه می تواند به دلخواه 
خود ذهن و منطق تماشــاگر را با خود همراه کند. در این 
شرایط احتمالاً حتی تماشاگر فعال و ماهر نیز با جهان فیلم 
محتاطانه برخورد کرده و دست کم درهنگام دیدار اولیه با 
فیلم به کشف و شــهود در آن دست می زند. در لانتوری 
نیز به نظرم فیلمساز عامدانه از نزدیک شدن بیش از اندازه 
و تمرکز بر شخصیت های فیلم صرف نظر کرده تا بیننده 
با حفظ فاصله از شــخصیت ها مشارکتی فعالانه در فیلم 
داشــته و بتواند راحت تر و بدون درگیری شــدید عاطفی 
قضاوت کند. روایت مستند گونه فیلم و نوع زوایای دید در 
صحنه ها )عدم روایت اول شخص( به فیلم فرمی گزارش 
گونه )همانند صفحات حوادث( داده است. تخطی از ساختار 
فیلم و تمرکز شــخصیت پردازی فیلمساز در این جا می 

توانست کاملاً به ضرر فیلم تمام شود.
از میان فیلم های جشــنواره، تمرکز در شخصیت پردازی 
در فیلــم هایی همچون ایســتاده در غبار، من، قیچی، 
کفش هایم کو؟، وارونگی و تا حــدودی در بادیگارد و 

دختر وجود داشته است.
تمرکــز در ایســتاده در غبــار از آنجایی کــه فیلمی 
زندگینامه ای اســت و به روایت زندگی یکی از فرماندهان 
برجســته دفاع مقدس می پردازد، گریز ناپذیر است. خلق 
اثــری موثر در خصــوص روایت زندگی بــزرگان مذهبی، 
سیاسی و نظامی کشــور ما به دلیل پیوند نزدیک مردم با 
زندگی آنها و چالش های انتخاب بازه مناسبی از زندگی آنها 
امری دشوار اســت و روایت بخش بزرگی از زندگی آنها در 
زمان معمول یک فیلم ســینمایی بسیار دشوارتر. در فیلم 
چ حاتمی کیا با انتخاب حادثه شهر پاوه به دلیل پتانسیل 
هایش در بازگذاشتن دست فیلمساز برای نشان دادن عقاید 
شخصیت فیلم تا حدود مناسبی توانسته بود وجوه شخصیتی 
شهید چمران را نشان دهد. محمدحسین مهدویان جدا از 
روایت مستندگونه برای کنترل زمان فیلماز نریشن نیز در 
کنار تصویر برای تمرکز بیشتر بر شخصیت شهید متوسلیان 
استفاده کرده است. در این راستا حتی مشخصات راوی ها 
نیز در فیلم وجود ندارد. انتخاب این شــیوه هوشمندانه به 

عنوان علاجی برای بیان گســتره زمانــی زیادی از زندگی 
شهید متوسلیان بدون عارضه جانبی نیز نبوده است. کاهش 
اثرگذاری تصویر و برهم زدن خلوت بیننده با شهید متوسلیان 
منجر به فاصله حسی بین تماشاگر و فیلم و در نتیجه کاهش 

ارتباط عاطفی مان با شخصیت فیلم شده است.
در بادیگارد اگرچه شخصیت محافظ یا بادیگارد از لحاظ 
فیزیکی در بســیاری از صحنه ها حضــور دارد ولی برای 
فیلمی که به دنبال نشان دادن تردیدهای ذهنی شخصیت 
اصلی خود است، نباید با شخصیت سازی مستقل عناصر 
حاشیه ای به مسیری رفت که منجر به کاهش اثر بخشی 
و تکیه بیش از حد به عناصر فرامتنی و جهان بینی بیننده 
شود. به عنوان مثال شخصیت های همسر و دختر محافظ 
باید تنها به عنوان همسر و دختر او شخصیت پردازی شوند. 
چنانچه پرداختن به موقعیت شغلی همسر و دغدغه های 
دختر منجر به کم اثر شدن تمرکزدر شخصیت پردازی شده 
است. با همه تبحر حاتمی کیا در خلق لحظات ملودراماتیک 
فیلم به عقیده ام فیلم ضربه اصلی را از شخصیت دانشمند 
جوان هســته ای به عنوان پاشنه آشــیل اصلی فیلم در 
شخصیت پردازی متمرکز خورده است. ای کاش فیلمساز 
زمان زیاد صرف شده به منظور نشان دادن مخالفت های او 

با حضور بادیگارد، رابطه او با نامزدش و از همه عجیب تر 
حضور مادر و ارتباط پدرش بــا بادیگارد )که جهان بینی 
اثر و نگاه آرمانگرایانه شــخصیت بادیگارد به نسل جوان و 
دانشمندان هسته ای را به قضیه ای شخصی و عاطفی تقلیل 
می دهد( را صرف نشان دادن بیشتر چرایی تردیدهایش در 
محافظت اشخاص سیاسی می کرد. شاید به همین دلیل ها 
است که آثار غیر جنگی حاتمی کیا که در فضای بسته ای 

روایت می شوند موفق تر و ماندگارتر اند.
در فیلم دختر اگرچه ظاهراً شــخصیت پردازی متمرکزی 
وجود ندارد با این حال شــخصیت های دختر، مادر و عمه 
دختر خواسته یا ناخواسته بر مبنای دختر، همسر و خواهر 
پــدر خانواده و در ارتباط با چگونگی اثرگذاری بر نگاه او به 
زنان زندگیش تعریف شده اند و شخصیت پردازی مستقل 
مشخصی ندارند. از آنجایی که شخصیت پدر نیز به دلیل 
کم گویی اش منبع مناســبی برای تحلیل شــخصیتش 
نیســت، میرکریمی گویی با رها کردن شخصیت پردازی 
پدر، مخاطب را جای او نشانده و او را به دیدن درست زنان 

زندگی اش تشویق می کند. 
در قیچی و من با روایتی مینیمالیســتی زمان فیلم کاملًا 
در اختیار شــخصیت اصلی فیلم قرار داده شــده است. با 

ایــن حال در قیچی آن قدر عناصر داســتانی کمرنگ اند 
که فیلمساز برای حفظ ریتم فیلم مجبور به شکست زمان 
خطی و استفاده از فلاش بک های غیر خلاقانه شده است. 
اگر منطق این صحنه ها بر اســاس تنهایی او در آن جزیره 
و بر مبنای مرور حوادث در ذهن او اســت که پریشــانی و 
عــذاب وجدان او قاعدتاً باید در چگونگی اجرای صحنه ها 
نیز نمود پیدا می کرده اســت. تمامی این صحنه ها را در 
روایت مینیمالیستی می شد تنها به سکانس حمله به پدر و 
اعترافش در قطار خلاصه و زمان فیلم را بیشتر صرف زمان 
اقامتــش در جزیره می کرد )بخش هایی که جهت انتقال 
حس گذشــت زمان در ذهن تماشاگر و درک اثرات آن بر 

شخصیت فیلم به زمان بیشتری نیاز داشته است(.
در میان فیلم های این دسته من و وارونگی از نمونه های 
موفق تر در شــخصیت پــردازی متمرکزاند. به خصوص 
وارونگی که مشــکل به ورطه تکرار افتادن فیلم من را نیز 
ندارد. تمامی شــخصیت ها فیلم به درستی پردازشی تنها 
بر اساس ارتباطشان با شخصیت نیلوفر دارند. بهزادی از این 
لحاظ مسیر کاملاً متفاوتی را نسبت به فیلم پر شخصیت و 
غیر متمرکز قبلیش قاعده تصادف رفته است که به نظرم 

به نتیجه ای بسیار ظریف تر و هنرمندانه تر رسیده است.

 نگاهی بر برخی فیلم های جشنواره سی و چهارم از منظر تمرکز در شخصیت پردازی

لطفا سنگ بزرگ بر ندارید!
بهنام غفاری

نویسنده

مریم پالیزبان در نمایی از فیلم لانتوری

 در لانتوری فیلمســاز عامدانه از 
نزدیک شدن بیش از اندازه و تمرکز 
بر شخصیت های فیلم صرف نظر 
کرده تا بیننــده با حفظ فاصله از 
شخصیت ها مشــارکتی فعالانه 
در فیلم داشته و بتواند راحت تر 
و بدون درگیری شــدید عاطفی 

قضاوت کند.

بهروز شــعیبی: جشــنواره فیلم فجر تبدیل به 
تخم مرغ شانسی شده است ...

بهروز شعیبی: فیلم »سیانور« در سال ۵۴ می گذرد و مربوط به دوران تاریخی 
است که در کشور ما مغفول مانده است، چون مدت هاست تلویزیون ما منحصرا 

درباره افراد خاصی اســت و فراموش کردیم که انقلاب ما ابعاد و افراد مختلغی 
دارد. فکر می کنم نسل من باید از ترس دور شود و بخواهد با حقیقت روبرو گردد 
و برای ساخت آن پژوهش های زیادی انجام شد و با اینکه پیشنهادهایی داشتیم 
مبنی بر اینکه برای فیلم از اسم های واقعی استفاده نکنیم، ولی ما می خواستیم با 

انتخابی که کرده بودیم، روبرو شویم.

متاسفانه جشنواره تبدیل به تخم مرغ شانسی شده که هر سال اتفاق عجیبی 
در آن می افتد. قطعا داورها دلایل خودشــان را دارند و بر اساس انتخاب های 
مشــخصی تصمیم گرفته اند. با این حال من خوشــحالم در دوره ای این فیلم 
ساخته شده که نام علی جنتی را در کتاب های آن دوران دیدیم و در اینجا از 

طرف افرادی که در کار حضور داشتند، فیلم را به ایشون تقدیم کنم.
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ویژه سی و چهارمین
جشنواره فیلم فجر گو هر دشت

روز اول
l نیمه شب اتفاق افتاد )تینا پاکروان(

زیباها عاشق می شــوند! فیلم دومِ پاکروانِ کارگردان 
گرچه حکم لنگه کفشِ بیابانِ شــبِ اول جشنواره را 
داشــت اما به اندازه ی خانوم - فیلــم اول پاکروان - 
دوســتش ندارم. قرار دادنِ شــخصیت بر سر دوراهیِ 
»عرف و آبرو« یا »میل قلبی« این بار درامی با ایده ی 
اولیه ی خوب ساخته که علی رغم تمام محسناتش - 
که اشاره خواهم کرد - در حدِ یک فیلم متوسط مانده . 
نیمه شب... خیلــی دیر می رود سر اصل مطلب. روایت، 
کشش و پتانسیل لازم را هم برای خلق درامی درگیر کننده 
ندارد جز اینکه در به تصویر کشــیدن لحظات احساسی 

موفق باشد و در غم زده کردن مای مخاطب موفق تر. 
گذشــته از همه ی این ها اما پاکــروان در خلق یک 
عاشقانه ی نامتعارف موفق بوده، بازی های خوبی گرفته 
که از این میان، رؤیا نونهالی اش قابل تحسین است و 
گوهر خیراندیش اش قابل احترام. فیلمش خوش رنگ 
و تصویر اســت و صد البته چیزی به نام »شــخصیت 
پردازی« دارد. از قضا می تواند یک شخصیت چندبعدی 
)نونهالــی( تعریــف کند، همچنین شــخصیت های 

فرعی اش هم - مانندآتیلا پسیانی -  هویت دارند. 
فیلم اضافاتی دارد از جمله نماهــای مکرر آوازخوانی 
بهــداد. همچنین حجم زیادی از موســیقی که آن را 

قیچی لازم کرده است. 

l نقطه کور)مهدی گلستانه(
بازپخش! تصور کنید عزیزی فیلمی ساخته که در آن 
برای شــخصیتِ مردِ پرخاشگرِ مشکوکش رفته سراغ 
محمدرضا فروتن. خب؟ همین! فیلم انقدر تقلیدی ست 
که حتا به گزینه ای جز فروتنِ ششصدبار رفته در این 

پوسته فکر نکرده.
بگذریــم! کاش نقطه کور فیلمی با همیــن ایده ی 
داستانی تکراری، شخصیت های بی حرفِ تازه تکراری، 
روابط بین شخصیت های تکراری، حداقل اجرایی قابل 

قبول می داشت. 
جهان شمولیِ فیلم و جهان بینی و فردیتِ فیلمساز پس 

کجا می رود؟!  
»نقطه کور« بر خلافِ »نیمه شــب...« اتفاقاً بلافاصله 
می رود ســر اصــل مطلب ولــی امان از بعــدش ... 
کاراکترهای پرشــمارِ منفعل و بی تأثیر در پیشــبرد 
درام که از قضا غیرقابل پیش بینی اند و هر لحظه می 
توانند به هر شکل دیگری هم دربیایند. مثلاً آمده اند 
تا »ســعادت آباد«گونه - و خیلی گونه های دیگر - به 
بعضی از هنجارها و ناهنجاری های زمانه سوزنکَی زده 
باشند و البته این لیست کردن ناهنجاری ها، چالش ها 
- یا هر اسم دیگری -  که چه؟! طرح یک عالمه مسئله 
از بیکاری یکی تا هرزگی دیگری و جدایی آن دیگری 
از دیگری، فلاش بک های بعضاً مضحک و سر آخر یک 
پایانِ شاهکارِ این مدلی، فقط طرح یک صورت مسئله 

است و درام نمی سازد.

روز دوم
l یک شهروند کاملاً معمولی )مجید برزگر(

در همان حال و هوای مورد پسندِ مجید برزگر که اوجش 
را در پرویز به خاطر می آوریم می گذرد. تنهایی و اعمال 
غیرمنتظره از آدم های تنهای بریده از خود و زندگی که 
اتفاق غیرمنتظره ای را هم در پی دارد. ریتم»پرویز« هم 
مثل این یکی، کند بود اما »یک شهروند کاملاً معمولی« 
یک فیلم کاملاً ســطحی اســت. فیلمی که نمی تواند 
شخصیتِ درست و درمان خلق کند و یا حس همذات 
پنداری مخاطب را بر انگیزد. فیلمی که در خلق و بسط 
درام اش ضعیف است و روایتش با تپق های زیاد همراه . 
انگار که یک نمودار سینوسی را طی کند ... می رود روی 
دور تکــرار آنچه که قبلاً هم نمایش داده تا بعدش یک 
شوک جدید به قصه وارد شود. برزگر بی تعارف صاحب 
ایده هایی درخور توجه اســت اما نه برای اینکه ایده ها 
را اینطوری و در قالبِ فیلم بلند حیف و میل کند. این 

فیلم خیلی راحــت می تواند به چند فیلم کوتاهِ خوب 
تقسیم شود. 

l آخرین بار کی سحر را دیدی؟ )فرزاد مؤتمن(
فیلم با رو کردن دو طرح داستانیِ نه چندان مرتبط با 
هم آغاز می شود، یک سومِ شروع خوبی دارد، مقدمه را 
برای یک تریلر جنایی خوب می چیند، گره ایجاد می 
کند و تمام! از این جا به بعد دیگر ســیر نزولی اش را 
استارت می زند. فیلمنامه از این به بعد انگار ترمز بریده 
و به هیچ صراطی مســتقیم نیست. دیگر توانِ درگیر 
کردن مخاطب را نــدارد و از تریلر جنایی به درامی با 
دیالوگ های سطحی و چندین و چند فصل قابل حذف 
تبدیل می شود. این وســط فیلمنامه نویس تعریفی 
منطقی از »غافلگیری« هم گویا در ذهن نداشته و آن 
را معادل »دروغ گویی« به مخاطب می داند ، گوشــی 
را می دهد دســت بیننده و بعد انگار همان اشاره های 
خودش را به سخره می گیرد. هر چه به پایان نزدیک تر 
می شویم معماها )تعلیق ها(یی رو می شود که از قضا 
بدک هم نیست اما تا می آیی درگیرش شوی، فیلم با 

عجله از آن می گذرد و نسخه اش را می پیچد. 
کارگردانــی خوبِ مؤتمن این بــار روی فیلمنامه ای خوب 

ننشسته که فیلمی خوب به بار بیاورد.
هیبتِ سیامک صفری هم توفیر آنچنانی با »اعترافات ذهن 
خطرناک« اش نداشــت ، فقط اینکه اینجا صفری دوست 
داشتنی نبود بر خلاف عرب نیا که در این جا قابل احترام است.

روز سوم
l ابد و یک روز )سعید روستایی(

فراتر از یک »فیلم اولی« که با ریتمی تند شــروع می 
شود و با یک پایانِ غافلگیرانه تمام. به راحتی می شود به 
دو نیمه تقسیمش کرد. نیمه اول، همراه کردن بیننده به 
لطفِ شوخی های کلامیِ نه چندان بکر و موقعیت های 
کمیکِ عطارانی و نیمه ی دوم از طرح مسئله ی ازدواج 
دختر خانواده به بعد. این وسط، نیمه ی دوم قابل تأمل 

تر است.
ابد و یک روز نوید ظهور یک فیلمســاز جوانِ مسلط 
بر فرم برای این ســینما می دهد. فیلمسازی که البته 
خلاقیــت و توان و تســلطش را در شــروع کار روی 
وجهه ی ایــن روزها پرتکرارِ »غم گرا«ی ســینمای 

اجتماعی ما به خرج داده.
فیلم در کنار بــازی های قابل احترام پیمان معادی و 
پریناز ایزدیار، یک مادر خانواده ی دوست داشتنی هم 

نمایش می دهد.
روستایی در اولین ساخته ی بلندش، توانسته شخصیت 
خلق کند، روابط میان کاراکترهای درگیرکننده برای 
مخاطب در نقاط اوجی جذاب ایجاد کند، اما مشکل به 
نظرم سیاه نمایی در روایت است. فضای غمبار و غم زایی 
که حتی همان موقعیت های کمیک و شــوخی های 
کلامی اش هم نمی تواند آنچنان از حجمش کم کند. 
)بماند که تعدادی از این سکانس ها چه آن بامزه ها و 
چه تلخ ها به راحتی قابل حذفند و انگار آمده اند تا فقط 
تأثیر لحظه ای بر مخاطب بگذارند و اندکی هیزم آتش 

»تنش« بین شخصیت ها در فیلم را بیشتر کنند(.
تعدد درگیری هــای فیزیکی و لفظی، توالتیزه کردن 
بخش هایی از فیلم، اشــاره های موردی به انواع مواد 
مخدر و ... کمی بیش از حد زیاد است ... به هر حال در 
زندگی قشر فقیر جامعه هم یک جایی کورسوی چراغی 

روشن است دیگر... تو بگو اندازه ی نور چراغ مودم!

l ایستاده در غبار )محمد حسین مهدویان(
غافلگیر کننده، سرشار از نوآوری و خلاصه همه چی تمام. 
خلاقیت را از اجرایش بگیر تا صدا و تصویر تا فیلمنامه و 
موسیقی ای که به خوبی روی فیلم می نشیند. داستانی 
مســتندگونه ای که می تواند »قهرمان« بســازد. یک 
قهرمان باورپذیر و جذاب. این بار قهرمان نه قرار اســت 
جمشید آریایی باشد که با آفتابه برادر عراقی را خفه کند، 
نه قرار است عرب نیایی باشد که یک قهرمان استریلیزه 
ی صرفاً تریبونی ست! یک قهرمان کلاسیک جاندار در 

سینمای دفاع مقدس این سال های اخیر ما.
برگ برنده ی بعدی، بازسازیِ به واقع استادانه )بی هیچ 
تعارف و تعریفی( بخش هایی از تاریخ دفاع ِ ماست که 
اگر به آرشــیوی نبودنش اشاره ای نمی شد شاید فکر 

اینکه ساخته شده به ذهنم خطور نمی کرد.

ایستاده در غبار سکانس های زیبا و قابل تحسین و 
توجهی دارد از جمله فصل خروج شهید متوسلیان از 

سفارت با آن اجرای خوبش.
فقط اینکه ... کاش به جای روایت های مستندوار کهنه 
شده بر روی تصاویر درباره ی »قهرمان«، دیالوگِ قرص 

و محکمی در کار می بود.

روز چهارم
l لانتوری )رضا درمیشیان(

»لانتوری« یک فیلم خوب و ضد خشــونت است )اتفاقاً 
تصویر زشت و البته ماندگار در ذهنی از خشونت نمایش 
می دهد؛ از ماجرای اسیدپاشی، حتی از ماجرای قصاص(. 
فیلم خوش ســاختی ست اتفاقاً. فیلمی با فُرمی که مال 
خودش است. روایتِ مستندگونه ی مصاحبه با کات های 
فراوان و بهره از سه ابزار عکس، صدا، موسیقی برای یک 
قصه، یک درام پرکشش و تأثیرگذار ساخته. نیمه ی اولش 
استارتی ســت برای یک نیمه ی دوم پرتنش تر و شاید 
حال خراب کننده تر؛ »لانتــوری« یک حال خراب کُنِ 

خوب است.
اشِکال فیلم - و البته تنها اشکال فیلم - آنجایی ست که 
درمیشیان در طول فیلم انگار ترمز بریده و هر گوشه ای 
که توانسته یک طعنه ی اجتماعی - سیاسی چپانده.. 
درمیشیان شیطنت دارد. بازیگوش است ولی زرنگ هم 
هست. از درمیشیانِ زرنگ بعید است بخواهد خودش را 
بیاندازد وسطِ برچسب هایی که به اجتماعی های واقعاً 
خوبِ بنی اعتماد - به حق با ناحق - همیشه زده شده. 
)البته شاید هم به خاطر همین زرنگی باشد که بدش 
نمی آید سرآخر برای جلب رضایت هر طیفی، زورش 
را زده باشــد(. شیطنتِ دیگر فیلم ساز آن جایی ست 
که پیشاپیش جواب انتقادها به فیلمش )و حتی فیلم 

سابقش( را در دل فیلمش می دهد.
توقیفِ و ناجوان مردی ها در حق فیلم قبلی درمیشیان 
به نظرم باعث شــده تصور کند صاحب یک تزِ درجه 
یک، خاص و جوان پسند است و همین باعث شده یک 
جاهایی با اغراق در رویکردِ اجتماعی - سیاسی فیلمش 
)تعارف که نداریم حالا اگر اغراق نبوده، شیطنت های 
زیادی که بوده!( لذتِ یک درام جذاب و پرتنش، مانند 

»عصبانی نیستم« را کمتر حس کنی.
راستی صحنه ی قصاص خیلی خیلی خوب بود.

l نفس )نرگس آبیار(
می خواستم اول نوشته ام بنویسم تعریف ریتم: .....  تعریف 
داستان: .... ؛ گفتم شاید فیلمساز حمل بر بی احترامی کند. 
اما خانم آبیارِ عزیز؛ تارانتینوی بزرگوار هم اگر می خواست 
فیلم شــما را بسازد این قدر زمان خرجش نمی کرد. دو 
ساعت فیلمی روی پرده است به شدت خسته کننده و 
به شدت بی داستان. استرسِ یک ربع دیرتر رسیدن به 
سینما برای تماشای فیلمی که قبلاً بلیتش را خریده اید 
فکر کنم عشــق فیلم ها خوب درک می کنند، این جا 
بی استرس ، دقیقه ی پنجاه هم اگر رسیده باشی چیزی 

هنوز شروع نشده که بعداً نفهمی ش.
تمجیدها از فیلم قبلی فیلم ساز، کمی زیادی به ایشان 
اعتماد به نفس داده.آن ســال، یادم است کنار »فیلم« 
ایشان ، »جفا«ی دو میلیاردیِ »رنج و سرمستی« وجود 
داشت و با این حال، مخالفِ حلوا حلوا کردن این فیلم و 
فیلم ساز نبودم، اتفاقاً فیلمش هم محترم بود ولی الآن 

قضیه فرق می کند.
اندازه ی »نفََس« هم متأسفانه سینما نیست، شاید برای 
یک مینی سریالِ چند اپیزودی مناسب تر باشد . الآن 
بهترین کمک برای بهتر شدن فیلم در اکران عمومی 
بنظرم این اســت که فیلم ساز محترم دلش بیاید نیم 

ساعتی از فیلمش را قیچی کند.
آبیــار هم افتاده در دام راضــی کردن همه طیف ها و 
گــروه ها )احتمالاً بعد از واکنش هایی که ســر فیلم 
قبلی اش دیده و شنیده(. هم می خواهد دوری کند از 
خوردنِ برچسبِ فیلمساز جناحی بودن)یا معادل های 
دیگــرش که حقیقی به افخمی می گفت!( و هم تابلو 
دارد چراغ می دهد که آره! ما هم بله! وگرنه این حجم 
از نماهای ارزشی- انقلابی و... واقعاً نیازِ این فیلم با ایده 

ی خیلی خوب و متفاوت نبود.
ســپاس از پانته آ پناهی های همیشه خوب که توی 
خیالم وقتی فیلم بلند می سازم حکم پولادِ مسعودخان 
را برایم دارد ... و البته »نفََسِ« ساره نورمحمدی)بازیگر 

کودک این فیلم( گرم.

روز پنجم
بادیگارد ) ابراهیم حاتمی کیا(

فیلمــی در ژانر »طلبکاری«! . حاتمی کیا یک جایی 
در زمان گیر کرده و انــگار دلش نمی خواهد با دل 
بیننده هایش راه بیاید و نگاهکی به روزِ امروزِ دور و 
برش داشــته باشد. )بر خلافِ همه ی آن گفته های 
نقل شــده از وی در نشست خبری - از کمپ ایکس 
ری! و ... ( . این همان بلایی ست که خدا حفظ کند 
مسعود کیمیایی را ؛ این سال ها گرفتارش شده.ول 
کنِ شــخصیت ها و فضاهایی که قبــل ها در زمان 
مناســب ترش و در کارهای بهتــرش از آن ها گفته 
نیســت گویا . همچنان کســی زیاد نمی تواند سر 
دربیاورد دقیقاً چه کسی کجا چه چیزی برای ایشان 
کم گذاشته که همچنان مظلوم نمایی می کند و فقط 
پای یک حرف ایستاده؛ راه حل نجاتِ ما بازگشت به 
دوران جنگ است و ما الآن در بد وضعیتِ اسف باری 
هستیم... به خودی خود عیبی ندارد! باشد قبول اما ، 
خودِ فیلمساز کدام طرف ایستاده؟ طرف یک اقلیت 
در مقابل یک اکثریت؟ »مــردم« کجای فیلم های 

ایشان هستند؟
»تردیدها« و »اضطراب ها« ی مورد اشــاره ی حاتمی 
کیا قبلاً در فیلم های ماندگار خودش به اندازه کافی و 
در شکل و شمایلی به واقع زیبا و جاندار بیان شده ، حالا 
چه اصراری است کماکان بر روی همان حرف ها منتها 
با صورتی دیگر و در قالب یک مشــت متلک و نیش و 
کنایه شخصیت ها به همدیگر در فضایی که می خواهد 

یادآور »آژانس شیشه ای« باشد؟
پرویز پرســتویی را با هویتِ روی کاغذیِ جدید اما با 
هیبتِ حاج کاظم دوست دارم.خیلی بیشتر از فیلم های 

این دو سه سال اخیرش . 

l من )سهیل بیرقی( 
»من« هم از آن دســت فیلم هایی ست که حسرتِ از 
دست رفتن ایده هایش را می خوری.یک فیلم کالت که 
پتانسیل موفقیت در گیشه را دارد و یک لیلا حاتمیِ 
خوبِ با شمایل متفاوت - به مانند بهنوش بختیاری - 
در کنار یک امیر جدیدیِ دوست داشتنی نشانمان می 
دهد. فیلمی که »شخصیت« دارد و »ریتم« می فهمد 
یعنی چه! و در یک پایان بندیِ عجله ای و سرهم بندی 
شده ، تبدیل به اثری می شود که زود از یاد می رود اما 

خب! حداقل سینما هست ! 

l امکانِ مینا )کمال تبریزی( 
فیلمی با ایده ی تازه و درگیرکننده که موفق هم می 
شود موقعیتِ درگیرکننده ی دراماتیکی خلق کند اما 
بعد کم کم شُل و ولِ می شود . ملغمه ای از چند ایده 
ی داستانی پراکنده در کنار شخصیت های بی هویت 
که البته کم کم امیدوارمان می کنند تا در نیمه ی دوم 
فیلم سر و شکل بگیرند و انسجام اما ناگهان باز دوباره 
همه چیز شُــل و ولِ می شــود و شُل کن سفت کن 
تبریزی در ده دقیقه ی پایانی با ســقوطِ آزادِ همه ی 

داشته های ناچیزش به فنا می رود.

روز ششم
l بارکد )مصطفی کیائی(

برای گیشه ساخته شده. فقط خدا را شکر از آنجایی که 
مثل مورد فوق، خیال سازنده از بودجه راحت نبوده و 
مستقل است، سعی کرده قصه بگوید . »بارکد« خوش 
ریتم اســت و بازی های خوبی هم دارد اما فیلمســاز 
این بار ادعای ســاخت فیلم اجتماعی نکند لطفاً. این، 
عقبگردی برای کیائی ست به »بعد از ظهر سگی سگی« 

با آن شوخی های جنسیِ خنده بگیرش . 

l کفش هایم کو؟! )کیومرث پوراحمد( 
باز هم یک ایده ی جذاب که می شود از آن یک ملودرام 
قرص و محکم ساخت اما افسوس و صد افسوس که به 
یک فیلم زجرآور با ریتمی فلج تبدیل شــده . هرچند 
لحظه های احساسیِ خوب کم ندارد اما از یک جایی به 
بعد انقدری همه چیز غیرمنطقی جلو می رود که حد 
ندارد . تنها چند سکانس اول خوب است و تماشاگر را 
همراه می کنــد ، اما بعد از آن انگار ندایی از درون آن 
تصاویر شگفت انگیزِ پیش رونده به تو می گوید: »پاشو 
برو پی زندگیت بابــا!« . خودِ فیلم می گوید لطفاً مرا 

جدی نگیرید ... مثل »پنجاه قدم آخر« . 
وقایع ، شخصیت ها و ارتباط بین شخصیت ها باورپذیر 
پیش نمی رود، داستان های حاشیه ایِ ناکارآمد زیاد 
دارد ، بعضی لحظات و وقایــع را تکرار مکررات کرده 
گرچه هیچ تأثیری در پیشبرد درام ندارد و سرآخر پایان 

بی منطق . 
راستی آقای پوراحمد که گفتید کیانیان از جولین مور 
هم بهتر نقش یک آلزایمری را بازی کرده ، درست که 
ایشــان همه دار و ندارش را در طبق اخلاص گذاشته 
اما ... آیا می دانستید »آلزایمر« با »پارانویا« فرق دارد؟! 

روز هفتم
l دختر)سید رضا میرکریمی(

دختری در اوج بلوغ ، می خواهد با پدرش صحبت کند 
اما نمی تواند.بلد نیست.من این را کاملاً می فهمم.از قضا 
جای کار هم دارد.فیلم خوب هم شــروع می شود ، در 
حد وسعش گره هم ایجاد می کند و بعد از آن دوپاره 
می شــود و از همین جا به بعد روند پیشرفت داستان 

بدون توجیه منطقی و مناسب تغییر می کند . 
فیلمی که اصل درامش را بر مبنای رابطه دختر و پدر 
بنا کرده یکدفعه تبدیل می شــود بــه رابطه مردی با 
خواهرش... دو خط داستانی جدا از هم که فیلمساز به 

زور خواسته آن ها را به هم ربط بدهد . 
»دختر« فیلمی ست که شخصیت هایش مدام به گذشته 
ارجاع می دهند بدون آنکه به مخاطب تصویری)شناختی( 
از گذشته شان داده شده باشد . انگار فیلم نمی خواهد 
بــه بیننده اطلاعی بدهد و با همین بی اطلاعی ها فکر 
می کند تعلیق ایجاد کرده اما کاملا برعکس! مخاطب از 
این جاست که پس زده می شود . فیلمی که آدم هایش 
مثل کار قبلی فیلمساز، سکوت دوست دارند.سکوتی که 
واقعا آزاردهنده ست. انتقالِ اطلاعات به دم دستی ترین 

شــکل ممکن و با دردِ دل کردن شخصیت ها با هم و 
اجرای فصل آخری آنقدر ناشــیانه و باز دم دستی که با 
آن دیالوگ های گل درشت از دهان آدم هایی که هنوز 
کاملاً برای ما رو نشــده انــد می خواهد بگوید: بله! من 
اجتماعی ساخته بودم ها! . اشاره ی نصفه نیمه ای هم به 
توافق هسته ای می کند و این هم لابد یعنی: اجتماعیِ 

روز ساخته ام ها! 
این پایانِ باز نیست که نیست . 

l مالاریا )پرویز شهبازی(
فیلم آقای شهبازی اولش ما را یاد »دربند« می اندازد ، 
بعدش »نفس عمیق«. اما هزاری هم که ریز و درشت، 
کاملاً مشهود یا یک ذره مشهود به »نفس عمیق« ارجاع 
بدهی ولی ذره ای به جهان بینیِ آن فیلم نرسیده باشی 
، فیلمــت ارزش پیدا نمی کند . ایــن بار نه خبری از 
ساختار مهندسی شده و اجرای درخشان»دربند« هست 
نه درام چندلایه و پر از لحظه های احساســیِ »نفس 
عمیق«. بیانِ صرف یک سری معضلات از وضعِ معیشت 
نه چندان جالب هنرمندان جوان تا تفاوت نســل ها و 
ارتباطات اجتماعی پرمعضل میان آدم های این روزها 
در فیلمی الکن سرشــار از پرگویی ها و دیالوگ های 
گل درشت ، قطب بندی آماتوری آدم ها که همه بدند 
فقط ما خوبیم!  و... این ها بخشی از ضعف های اساسیِ 
فیلمی ست که نام پرویز شهبازی روی تیتراژش آمده 
. »مالاریا« شــخصیت هایش را معرفی می کند ، یک 
سری گره و سؤال ایجاد می کند و بعد بی خیالِ همه 
ی این ها ! خیابون های تهرانُ عشقه! . فیلم فقط یک 
»وقت کُشی« است.کارگردان انگار ابداً برنامه ای برای 
بســط ایده هایش ندارد و در هجویه - و یا شاید هم 
مرثیه! - ای برای فیلم های قبلی اش ، با دســت های 
خالی لا و لوهای »مالاریا« اشــاره هایی کرده که من 
فلانــی ام ها! که کاش فلانی نبــود و این یکی را هم 
مثل»هر چی خدا بخواد« می بخشید به یکی دیگر.آخر 
بدبختانه این بار اثری از کارگردانی های خوبِ شهبازی 

هم نیست . 
مرسی: تماشاگری که مانده الآن توی این آش شله قلم 

کار دقیقاً پیِ چی باید بگردد؟! 

روز هشتم
l عادت نمی کنیم ) ابراهیم ابراهیمیان( 

هفت ، هشت ســال پیش اگر می دیدمش می گفتم 
فیلم خوبی ست ولی الآن می نویسم متوسط.انقدری 
این ایده ها و این فضاهای فرهادی زده تکرار شده و شده 
این ســال ها که دیگر مگر چقدر نگاه نو و خلاقانه ای 
داشته باشی که به ات آفرین بگویند.»عادت نمی کنیم« 
داســتان درگیرکننده ای دارد اتفاقاً و تا پایان هم می 
تواند شــما را روی صندلی نگــه دارد ، مجموعه ای از 
بازی های قابــل احترام از فروتن تا بیات و آذرنگ هم 
دارد ، امــا حیف که آن »نگاه نو«ئه را ندارد و ایده های 

زایدِ سبب طولانی تر شدن فیلم دارد.

l برادرم خسرو )احسان بیگلری(  
باز هم اســتارت با یک ایده ی خوب اما از یک جایی به 
بعد آن ایده گسترش نمی یابد که نمی یابد . فیلمنامه در 
حد ایجاد یک موقعیت باقی می ماند و از آن به بعد روی 
ســطح قدم بر می دارد . بین دو قطب داستان؛ حسینی 
و ناصر هاشــمی هم نگاه متعادلی انــگار وجود ندارد و 
عرصه، عرصه ی خودنمایی و پر و بال دادن به شــهاب 
حسینی است که اتفاقاً هم  خوب هم از آب در آوردتش.از 
میانه های فیلم، قصه می افتد روی دور باطل - بلاتشبیه 
بلانسبت مثل »کلاشــینکف«! - هی دعوای دو برادر و  
بعدش ختم غائله و باز هی دعوا و بعدش ختم ... . فیلم ساز 
به درام اش ، به درونِ شخصیت هایش اگر بیشتر عمق 
می بخشید و بیشتر فکر می کرد الآن با یک فیلم واقعاً 
خوب و قابل ستایش روبرو بودیم . با این حال ، »برادرم 

خسرو« تا همین جایش هم یک فیلم قابل اعتناست . 

l اژدها وارد می شود )مانی حقیقی(
ســینمای خالص! . نمی خواهم بگویم این فیلمِ مورد 
علاقه من اســت اما حقیقتاً به نظرم اصلِ سینما باید 
همین باشد. » لذتِ کشف« ... اتفاقی که حقیقی در این 
فیلــم برایمان رقم می زند. -  و البته دمش گرم! دیگر 
کم کم داشتم شــک می کردم نکند خودم به خودم 
خیانت کردم! بسکه خیانت زده و شک زده مان کرده 

جشنواره امسال. 
صورت مســئله ی این فیلم با »لانتوری« از یک نظر 
فرقی با هم ندارند؛ برخوردهای سلیقه ای. می شود این 
یکی را هم یک فیلم خوب دانست و ازش دفاع کرد ، می 
شود هم ظاهرفریب و تنها یک »جلوه ی ناز« دیدش 
و  این ها ... اما به هر حال نمی شود منکر ویژگی های 

بصری و روایی بدیعش شد . 
در عین تمام آشفته حالیِ ظاهری اش ، یک فیلم سرپا و 
منسجم است و ساختار درست و درمان سینمایی دارد. 
شاید شــیوه ی روایت یک جاهایی حالت را بگیرد اما 
اجرای عالی حقیقیِ کارگردان آدم را سر کیف می آورد.

فیلمی رندانه با تم سیاسیِ آشکار و در قالبی تکنیکال، 
غیرقابل پیش بینی ، با موســیقی خوب وتصاویر هنرِ 
درجه یکِ دســتِ هومن به منش و طراحی صحنه و 

لباسِ هنرمندانه .  

روز نهم
l خانه ای در خیابان چهل و یکم )حمیدرضا قربانی( 
از روی دســت فرهادی بد کپی کرده ، دســتیاری که 
اتفاقاً آدم باهوشــی هم هســت.فیلم هیچ حسی در 
توی مخاطب بر نمی انگیزد و درگیر نمی کند.فیلمی 
که بدون هیچ تعلیقــی کش می آید . حیفِ این خط 

داستانیِ چالش برانگیز و دراماتیک ، حیف ... 

l خشم و هیاهو )هومن سیدی( 
فیلمی که شخصیت می سازد ، خوب روایت می کند 
و یک کارگردانی خوب و حســاب شده دارد . می شود 
به دو نیمه تقسیمش کرد و در هر کدام از این دو نیمه، 
ســیدیِ خوش فکر فقط انگاری کمی دارد ادا در می 
آورد.گفتم کمی ها!  . سیدی ، فیلمساز هوشمند ، دقیق 
در جزئیات و البته جسوری ست و این مدل فیلم سازها 

برای این سینما غنیمت. 

یادداشت های روزانه فیلم های جشنواره سی و چهارم

 پچ پچه های پشت سالن سینما
حمید  سلجوقی

نویسنده و منتقد

لذت بردن از بازیگوشی مانی حقیقی ...
کیوان کثیریان: »اژدها وارد می شود« پربحث ترین فیلم جشنواره است. 
کمتر فیلمی نظراتی تا این اندازه متفاوت را برانگیخته است. شاید همین 
نکته کافی باشد تا فیلم را فیلم مهمی بدانیم. مبنای فیلم، یک بازی است 

که فیلمساز با مخاطبش راه می اندازد. بعد از آنکه این بازی را پذیرفتی 
با روایت متفاوت فیلم، فضای سوررئال غریبش، سروشکل انتزاعی اش، 
بازیگوشــی هایش، طعنه ها و کنایه هایش، نشانه ها و سمبل هایش، 

داستان عجیبش شریک می شوی و احتمالا لذت هم می بری.
همه اینها به شــرطی است که فیلمساز بتواند شما را به شرکت در این 

بازی قانع کند و قواعدش را بهتان بقبولاند. شــما را با خودش 
»کانکت« کند. درباره من این اتفاق نیفتاد.

به آنها که از فیلم لذت برده اند یا آن را اتفاق مهمی در سینمای 
ایران می دانند احترام می گذارم. شاید در فرصت یک تماشای 

دیگر، قواعد بازی را یک بار دیگر مرور کردیم.

34 یادداشت یک خطی
 برای 34 فیلم جشنواره 34

1. آبنبات چوبی  /  یک فیلم مشمئز کننده نه با فصل سگ ها بلکه با نوع حرف 
زدن حال بهم زن سحر قریشی.

2. آخرین بار کی ســحر را دیدی؟  /  مختار در تهران امروزی در فیلمی که 
فیلمنامه سوار بر کارگردانی است.

3. ابد و یک روز  /  20 + 1 برای نوید محمدزاده در فیلمی که همه چیزش 
بیست است.

4. اژدها وارد می شــود  /  عجیب و غریب و نه چندان کامل و نه چندان 
مطمئن با تصاویری چشــم نواز و موسیقی گوشنواز با ستاره ای برای آینده 

به نام امیر جدیدی.

5. امکان مینا  /  همچنان پس از بیست سال، لیلی با کمال است و بس.

6. ایستاده در غبار  /  برای محمدحسین مهدویان و فرهاد حجازی فر و اجرای 
فوق العاده شان کلاه از سر برمی دارم.

7. بادیــگارد  /  بهتر از »چ«، بهترین فیلم نیمه اول دهه نود کارگردانش و 
همچنان ســرگردان در یک دهه اخیر کارنامه سینمایی حاتمی کیا. درست 

مثل سرگردانی دوربین در تونل بیش از حد طولانی فصل آخر.

8. بارکد  /  مصطفی کیایی با روایت بی کد و بی حســاب کتابِ از ته به سر، 
نه »آخرت« را دارد و با محســن کیایی جذاب و خنده بگیرش و ریتم تند و 

جوان پسندش نه »دنیا« را ...

9. برادرم خسرو  /  قدرنادیده ترین فیلم جشنواره با یک شهاب حسینی معرکه 
و کولاک و فیلمنامه ای درست و درمون.

10. برداشت دوم از قضیه اول  /   یک خودزنی تمام عیار در یک پلان سکانس 
یک ساعته.

11. به دنیا آمدن  /  درخشش الهام کردا و هدایت هاشمی در فیلمی درجه یک 
که کمی بوی سفارشی و کهنگی می دهد

12. پــل خواب  /  نه جنایت درســتی دارد، نه عــذاب وجدانی و نه حتی 
تحقیری. البته یک هومن سیدی درست دارد برای لحظاتی که روی صندلی 

تکان نخوریم.

13. خانه ای در خیابان چهل و یکم  /  وقتی دستیار، درس دستیاری اش را 
پس بدهد می شود ماجرای دوربین سرگردانی که در انتهای بالاجبار از خانه 

بیرون می آید و از دیوار سان می بیند تا به پلاک خیابان برسد.

14. خشم و هیاهو  /  هر چقدر که هومن سیدی فیلم به فیلم مجذوب ساختار 
و تصاویر شده، همانقدر هم از فیلمنامه غافل شده است. 

15. دختــر  /  فیلم در هیچ یک از نماهایش، بخصــوص با نماهای بی ربط 
هلی شات، برجسته نمی شود. امیدوارم خیلی دور نباشد نزدیکی میرکریمی 

با درخششی دوباره ...

16. دلبــری  /  فاتحه فیلم وقتی زاویه دید دوربین در همان پلان دوم تغییر 
کرد، خوانده شد.

17. رسوایی2  /  وقتی سوادی برای ارائه تصویری از حرف ها و باورها نباشد، 
فناوری و اکبر عبدی هم چاره ساز نخواهد بود.

18. زاپاس  /  تله فیلمی خوش ساخت که جایش در یک عصر جمعه دلپذیرِ 
میانه های دهه هفتاد خالی است.

19. سیانور  /  با اینکه یک سر و گردن از همتای تبریزی اش بالاتر است، اما 
با وجود گذشت سه دهه، همچنان از همتاهای دهه شصتی پایین تر است. 

20. سینما نیمکت  /  ادای دین محمد رحمانیان به فیلم های ماندگار تاریخ 
سینما با صدای نه چندان گوشنواز ویولن صبا و یکنواختی و درجا زدن در یک 
سوم میانی علی رغم پایان بندی ماندگار، به نتیجه درخشانی منجر نشده است.

21. عادت نمی کنیم  /  یک فیلم داســتانگوی خوش ســاخت خیانت زده 
فرهادی وار.

22. کفشهایم کو؟  /  تلاش پوراحمد و کیانیان برای رسیدن به گرد پای حال 
و هوا و موفقیت »شب یلدا« ستودنی است، اما ...

23. گیتا  /  یک نقطه عطف نامرئی درنیامده همراه با یک مریلا زارعی خوب.

24. لاک قرمز  /  حجم بدختی و فلاکت از حد و اندازه هایی که فیلم برایمان 
تعریف می کند بیرون زده است ...

25. لانتوری  /  دیر راه می افتد، اما در یک ســوم پایانی چنان یقه را ســفت 
می چسبد که تأخیرش را می توان بخشید. مثل مریم.

26. مالاریا  /  فیلم جدید پرویز شهبازی با عقب گردی سیزده ساله در ابتدای 
فصل اول »نفس عمیق« به انتها رسیده است.

27. متولد 65  /  جوانانه خوش رنگ و لعاب، داســتانگو، خوش ســاخت و 
خوش پایان از یک جوان خوش آتیه فیلم اولی.

28. مــن  /  »پدرخوانده« بی خانواده با نقش آفرینی نه چندان مطمئن لیلا 
حاتمی.

29. نقطه کور  /  یک محســن کیایی امروزی در فیلمی که بیست سال دیر 
ساخته شده است.

30. نفس  /  پافشاری نرگس آبیار در ارائه تصاویر درخشان و فضاسازی درجه 
یک از زندگی کسالت بار، بی داستان و بی اوج و فرود بهار نوروزی به چیزی به 

نام »سینما« ختم نشده است.

31. نیمه شــب اتفاق افتاد  /  مثلث نونهالی، خیراندیش و بهداد، ســوار بر 
شخصیت پردازی در یک درام ممنوعه اشک درآر.

32. نیم رخ ها  /  کاش ایرج کریمی زنده بود و می دید که برخلاف »نســل 
جادویی«، فضاسازی غریب فیلمش یقه خیلی ها را گرفته است.

33. وارونگی  /  با طمأنینه و ریتم کند و بدون توجه به بهایی که تماشاگر برای 
تماشا می پردازد، نمی توان حرف های خوب و امیدوارانه راجع به حفظ کانون 

گرم خانواده زد.

34. هفت ماهگی  /  بدترین نقطه عطف جشنواره امسال برای فیلمی که به در 
و دیوار می زند تا در خور اسمش تمام شود.

ابد و یک روز )سعید روستایی(

احمد شاهوند

نویسنده و منتقد
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گیتای مسعود مددی با استفاده از دو بازیگر خوب و 
عوامل فنی حرفه ای توانســته بود به عنوان یک فیلم 
اول،  استارت خوبی باشد. ضمن اینکه مددی خودش 
مدرس سینماست و مترجم کتب سینمایی و این به 
نگاه متفاوتش در مقوله ی عشــق مادر و فرزند که تم 
اصلی گیتاســت کمک کرده بود. تمی تکراری،  ولی 
در قالبی نو. از پایان شــاخص فیلم گیتا »زندگی در 
شصت ثانیه« لذت بردم. معمولا پایان فیلم های ایرانی 
چندان خوب از آب در نمی آید،  ولی اینجا کاملا با تم 

فیلم مچ است. 

نقطه کور رویکرد عمیق تری به مســئله مرد شکاک و 
عوارض جانبی آن که معمولا ایجــاد یک »خانواده ی 
دروغگو« است، دارد.  فروتن تکرار همان بازی چندین 
و چند سال پیش در قرمز را با دوز پایین تر دارد. هانیه 
توسلی همان بازی همیشــگی را دارد،  ضمن این که 
کلوزآپ های فراوان فیلم نشــان از مســن تر شدن او 
می دهد. پرده ســوم/پرده پایانی فیلم نقطه کور برایم 
جذاب تــر از پرده اول و دوم اســت.  در ضمن متوجه 
می شوم تو هر فیلمی که محسن کیایی بازی کند،  نمک 
فیلم فراهم است و تماشاگر چندان احساس خستگی 
نمی کند. کارگردان کار مهدی گلستانه که بعد از ساخت 
دو فیلم تجاری و بدنه،  این فیلم را ساخته است،  قدم 

مثبت و رو به جلویی داشته است. 

حامــد بهدادِ نیمه شــب اتفاق افتاد بســیار وامدار 
کاراکترش »بلبل« در دندون طلاســت، البته ورژن به 
روزتــر آن. برعکس دو فیلم قبلی اینجا پرده اول و دوم 
فیلم جذاب تر از پرده ی آخر آن که واقعه ی تلخی در آن 
صورت می گیرد، از آب درآمده است. البته در کل فیلم 

دوم پاکروان از فیلم قبلی او بهتر است. 

دوســت دارم در باره ابد و یک روز بیشتر بنویسم بعد 
از دیدن چندباره ی فیلم و به دور از هیاهوی جشنواره، 
فیلمی که جوانی بیست و سه ساله ساخته است و همه را 
در سالن میخکوب کرد و با لذت از دیدن یک فیلم خوب 
از سالن خارج شدند و خودم شخصا با چشمی نمور از 
اشک.  بچه ی جنوب شــهر تهران بودن یک خاصیت 
اساســی دارد برای دیدن اینگونه فیلم ها و آن هم این 
است که با تمام پوست و گوشت و خونت وضعیت این 
خانواده را درک می کنی و ما به ازای چنین خانواده هایی 
را با حضــور مادر پیر و مریــض و بچه های گرفتار در 
پلشتی های جامعه را زیاد می توانی بیابی و ببینی که این 
فیلمساز با این سن کم چه شناخت عمیقی از این فضاها 
داشته است، فضایی که خانواده های آپارتمان نشین مثلا 
از میدان ولیعصر به بالا اصــلا نمی توانند با آن ارتباط 

حسی برقرار کنند و... بگذریم.  
تا اینجای کار و تــا فیلم هایی که دیده ام چند نامزدی 
سیمرغ )میخواستم بنویسم اسکار( برای این فیلم در 
ذهنم رزرو کرده ام  : بازی های مجموعه بازیگران  )هنوز 
گردانندگان و جایزه دهنده های فجر  به این شــجاعت 
نرســیده اند که به مجموعه بازیگران یک فیلم جایزه 

بدهند مثلا مثل برلیانه و جوایز بازیگری جدایی( تدوین 
استاد دهقان، موسیقی، فیلمبرداری و گریم و بالاخره تا 

اینجای کار بهترین فیلم اولی. 
در یکــی از شــماره های مجله ۲۴ چنــد وقت پیش 
مصاحبه ای خواندم با معادی و در آن جا اشاره کرده بود 
که در آمریکا بعد از گل کردن جدایی ...، به کلاس های 
بازیگری می رفته است و تجربه های بیشتری در کلاس ها 
کســب می کرده و... و آنجا همچنین اشاره می کند که 
بازیگران سطح بالای هالیوود هم گاهی در این کلاس ها 
شــرکت می کنند و... بازی عالی او در این فیلم نشان 
از پیشــرفت او دارد.  اغلب بازیگران و هنرمندان و... به 
محض تشــویق چند نفر و جوایزی تک و توک،  دیگر 
کار خود را پایان یافته می دانند و دیگر هیچ تلاشی برای 
بالاتر بردن سطح سوادشان انجام نمی دهند.  این نکته 
در طول دیدن فیلم و بازی درخشان معادی در گوشه ای 

از ذهنم  رژه می رفت. 
فیلم بد ساختن در ایران از فیلم خوب ساختن خیلی 

سهل تر است. بیاییم این نکته را برعکس کنیم.

نیم رخ های ایرج کریمی فقید را نمی شود دوست نداشت،  
ولی زمــان طولانی فیلم و تشــکیل چند ضلعی های 
عشقی! و گیج کننده و پایان مطول نچندان دلچسب به 
فیلم لطمه زده بود. آخرش فلسفه صحنه های تمبک و 
کوزه نوازی را متوجه نشدم؛ صحنه /پلان هایی که می توان 

با حذفشان به ریتم کند فیلم نفسی تازه بخشید.  

نفس خانــم آبیار نفس مان را گرفــت از بس طولانی 
بود. تعریف داستان ها/نوستالژی های گذشته هر کس 
برای دیگران شــاید به نوعی یادآور خاطرات شــخص 
دیگری هم از همان ســن و سال و حوادث باشد و این 
»همان پنداری« باعث ارتباط گیری تماشاگر یا شنونده یا 
خواننده خاطرات باشد، که این امر در رمان - بخصوص 
-  زیاد اتفاق می افتد. اما وقتی رمانی با این خصوصیت 
می خواهد به تصویر در بیاید، به علت غیبت عنصر تعلیق 
و کشش که جزو اساسی یک فیلم سینمایی بلند است،  
برای تماشاگری که از آن وقایع هیچ خاطره ای ندارد،  به 
تبع هیچ جذابیتی هم ندارد. شــاید نگارنده که مثلا از 
خاطره گو فیلم دختر/نویسنده/فیلمساز دو سال بزرگ تر 
است، ما به ازای خاطرات را در ذهن داشته باشم و با آن 
ارتباط بگیرم،  ولی جوان های امروزی این تعریف های 
خاطره را در قالب فیلم اغلب خســته کننده می دانند...

گاف هایی هم در ایــن مرور خاطرات وجود دارد،  مثلا 
روز ۱۲ بهمن خانواده بهار را در بهشت زهرا منتظر ورود 
امام نشــان می دهد، در حالی که پدر دارد صحنه ورود 
هلکوپتر را از تلویزیون می بیند، من دقیق یادم هست که 
تلویزیون بعد از نشان دادن گوشه ای از مراسم ورود امام 
به فرودگاه برنامه هایش قطع شــد و ملت به این خاطر 
ریختند بیرون و من هم همراه با خانواده رفتم خیابان 
آرامگاه سابق و منتظر شدیم و... اما گذشته از همه ی این 
حرف ها، انیمیشن های تخیلی بهار و بازی بازیگر بهار و 
اداهای پانته آ پناهی ها با آن گریم سنگین و... جالب بود 

و دلچسب. 

اما لانتوری  درمیشــیان نســبت به عصبانی نیستم،  
ساخت بهتری داشت. شکل روایت داستان که شکلی 
»راشــومونی« داشت، گرچه شیوه ای تازه نیست،  ولی 
حداقل در ســینمای ایران البته با در نظر گرفتن یکی 

دو تجربه قبلی از جمله فیلم چه کسی امیر را کشت، 
تازه به نظر می رسد. شــعارهای اجتماعی و پراکنده و 
تکه اندازی های سیاسی و اجتماعی هم در فیلم فراوان 
دیده می شود که به زبان فیلم لطمه بسیار می زند. تکرار 
دوباره ی صحنه های محمد زاده و پالیزبان و شــنیدن 
دیالوگ ها و برخوردها در بار دوم،  زمان فیلم را طولانی 
کرده است. بی شک با تدوینی مجدد و قیچی را دوباره 
ســپردن به خانم صفی یاری )بدون دخالت کارگردان!( 
می تواند فیلم لانتوری را جاندارتر بکند. فیلمی که اگر 
ضرباهنگ تندی داشته باشد، در جذب تماشاگر موفق تر 

خواهد بود. 

بازی خوب و مینیمالیســتی لیلا حاتمی در فیلم من،  
در برابر بازی گل درشــت بهنوش بختیاری بخصوص،  
جلوه بیشــتری دارد. زنی که کارخانه تولید عرقیجات! 
دارد، آدم قاچاق می کند،  ظاهرا تعلیم موسیقی می دهد، 
کارچاق کن معافیت پسرهای پولدار است، کنسرت خفن 
راه می اندازد و... و البته همه ی اینها در قالبی پاستوریزه 
و ایرانیزه اش.  این فیلمنامه اگر در محیطی دیگر غیر از 
ایران ساخته می شد، می توانست به طور کلی به مسیر 
دیگری بیافتد ولی شاهکار فیلمساز ایرانی را »بیا و بنگر« 
که چگونه تقریبا خالی از هر نوع حس برانگیزی، فیلمی 
می سازد که عنصر تعلیق دارد و تماشایی است و این در 
میان فیلم های ایرانی کم چیزی نیست. در باره فیلم بعدا 

و سرفرصت غیرجشنواره ای باید بیشتر نوشت. 

بادیگارد و امکان مینــا را می توان در یکی دو جمله 
خلاصه کرد. انگار دیگر در چنته ی دو فیلمساز نسل اول 
بعد از انقلاب چیز جذابی وجود ندارد که بتواند مخاطبان 
جدیدی را به سمت خودشان بیاورند. تقریباً در هر دو 
فیلم سفارشــی این دو کارگردان هیچ خلاقیت از قبل 
کشف نشــده  ای نمی بینیم. با این که فیلم ها حرفه ای 
هســتند و حالا بعد از ســال ها آزمــون و خطا هر دو 
کارگردان به تسلط تکنیکی رسیده اند،  ولی عدم وجود 
خلاقیت هنری هر دو فیلم پروپاگاندانما را با شکست 

جذب مخاطب مواجه خواهد کرد.

فیلــم بارکد مصطفی کیایی از آن دســت فیلم هایی 
که به ریشــه اصلی ســینما متصل اســت: جذابیت، 
ســرگرم کنندگی. اگر این عنصر را از ســینما بگیریم 
همینی می شــود که تا الان در ســینمای ایران اتفاق 
افتاده اســت، فیلم های شل و ولی که از تماشاگر توقع 
دارند تا بنشینند و فلسفه ی زندگی را مثلا در دو ساعت 
فیلم دیدن دوره کنند و تجزیه و تحلیل...)که الان اکثر 
فیلم هــای گروه هنر و تجربه را می توان در این تعریف 
قرار داد.(. بارکد اما مثل ســاخته های قبلی مصطفی 
کیایی اول ســرگرم کننده است که بسیار عالی است و 

پرتماشاگر خواهد بود.

کارگردانی مثل »فرحبخش« )آبنبات چوبی( وقتی 
می خواهد مثلا فاصله طبقاتی را نشــان دهد - تقریبا 
مثــل فیلم بارکد - عناصری را کنار هم می چیند که 
نشان از عدم شناخت او از مخاطبش دارد. مخاطبی که 
بارکد را با جان و دل می بیند و می خندد و راضی از 
دیدن یک فیلم خوب از سالن خارج می شود، اما این جا 
با عناصر تلخ و بی  سر و تهی مواجه می شود که موجب 
پس زدنش می شود. و مثل من ترک سالن می کند بعد 

از بیست دقیقه...

کفشهایم کو؟ پوراحمد هم مثل فیلم یک شهروند 
کاملا معمولی برزگر، موضوع آلزایمر را برگزیده است. 
اما ایــن کجا و فیلم پوراحمد کجا؟ ســعی و تلاش 
کیانیان بــرای درآوردن نقش یــک آلزایمری، قابل 
ســتودن اســت، ولی این عنصر در ترکیب با عناصر 
دیگــر فیلم که فیلمنامه ی ضعیف یکی از مهمترین  
آن هاست، هیچ جای نجاتی برای فیلم نگذاشته است. 
جالب جایی است که از زبان دختر فیلم کفشهایم کو؟ 
پوراحمد جمله معروف فیلم جدایی ... از زبان معادی 
را می شنویم: »اون نمی دونه من دخترشم/پسرشم، من 
که می دونم اون پدرمه!« و این جا خنده تماشــاگران 
در حال چرت زدن نیمه یک شــب زمستانی در کاخ 

می پیچد.

وارونگی بهنام بهزادی نســبت بــه دو فیلم قبلی او 
قاعده ی تصادف و تنها دوبار زندگی می کنیم سقوط 
آزادی به ســمت پایین اســت. فیلمی بدون جذابیت 
و کشــش لازم برای به قلاب انداختن تماشــاگر برای 
حرف های خوب خوبــی که کارگردان می خواهد به ما 
بزند مثل: »باهم خوب باشید« و »فرصت ها زود از دست 
می ره« و »عزیزان قدر یکدیگر بداند« و... شاید کارگردان 
با تجدید نظر در تدوین و دادن ریتم تندتر به فیلم، بتواند 
فیلم را قابل تحمل تر بســازد. جالب است وقتی که از 
سالن وارونگی خارج می شدم، دختر و پسر جوانی هم 
که معلوم بود یک روزشان را در کاخ! گذرانده بودند به 
هم می گفتند: ای کاش بارکد را الان )ساعت یک نصف 
شب( می گذاشتند که خواب از سرمون می پرید، نه این 

فیلم که آدم بیشتر خوابش می گیره.

ســینما نیمکت رحمانیان هــم یــادآور کارهای 
نوســتالوژی  وار گذشته ی خود اوســت و هم یادآور 
فیلم های نوســتالوژی بازی مثل  ســینما پارادیزو. 
)پایــان فیلــم هم با موســیقی و اجرایــی جالب از 
»سینما پارادیزو«( و همانطور که کارگردان گفته، یادآور 
دوره ای است که تنها فیلم های بتاماکس و وی اچ اس 
حلقه اتصال ما بود با سینمای جهان. در طول دیدن 
فیلم ناب ترین لحظات سینمای کلاسیک و جهان را 
با بازی فوق العاده علی عمرانــی و گروهش )مهتاب 
نصیرپور و...( مرور می کنیم،  مروری همراه با تلخی ها و 
شیرینی ها و سانسورهایش. فیلمی شیرین که می توان 

چندبار دید و بازهم سرذوق آمد.

دختر میرکریمی در تمی خلاصه شــده که یه حبه 
قند هم برمبنای آن ســاخته شــده بود: هیچ آغوشی 
مثل خانواده/ مام وطن نیست. پدرها/بزرگ ترها / آقایان 
کمی با فرزندانشان مهربان تر باشند، تا نسل حاضر هوس 
خارج رفتن نکنــد و اگر هم رفت، دوباره به آغوش پدر/ 
وطــن برگردد. فیلم بین دو گفتگوی شــلوغ دختران 
دانشــجو در یک کافی شاپ می گذرد که درباره همین 
موضوع با هم بحث می کنند و به همان نتیجه ی مطلوب 
کارگردان/ نویســنده هم می رســند.  یاد مثل معروف 

خودگویی و خودخندی افتادم. 

اگر پایان تکان دهنده فیلم مالاریا پرویز شهبازی نبود، 
بی شک با فیلمی متوسط روبرو بودیم. این پایان یادآور 

سکانس ابتدایی فیلم نفسِ عمیق از همین فیلمساز 
است. مالاریا فیلمی شهری و امروزی است و موضوع 
روز و حاد دخترانِ فراری را دست مایه قرار داده است. 
موضوع و معضل پول همچون موتیفی پررنگ در فیلم 
تکرار می شــود، تا بدانیم که در چه قهقرای عاطفی 
بدون حسی غرق هستیم. در جامعه که هر کس سعی 
دارد گلیم خود را از آب بیرون بکشــد،  حتی دختر 
عمــه ی آذرخش که از حنا / دختــر فراری به عنوان 
مدل در آرایشــگاه زنانه استفاده می کند.  نسلی که 
برای ماندن به هر  شاخه ای آویزان می شود، حتی اگر 
این شاخه خود شکننده باشد )تکیه ی حنا در اواخر 
فیلم به پسر همســایه(. تنوع کادرها و پرش ها و نوع 
فیلمبرداری و تدوین هم مناسب با همین آشفتگی 
درونی فیلم است. فیلمی که شاید بعدها دست دهد 

چندین و چند بار ببینم. 

عادت نمی کنیم ابراهیم ابراهیمیان نسبت به فیلم قبلی 
او ارسال آگهی تسلیت... پیشرفت خوبی محسوب 
می شــود: جدا شدن از فضای تیره و تار فیلم قبلی که 
داستانش بطئی و کسل کننده و غیرواقعی بود،  و وصل 
شدن به داستانی امروزی تر که تم تکراری  »خیانت« را 
موضوع کار خود قرار داده است. گرچه کارگردان با چهار 
بازیگر خوبی که در اختیار داشته، توانسته فیلمش را به 
روانی روایت کند، ولی لو رفتن پایان داســتان و گره ی 
اصلی فیلم، نیم ســاعت قبل از تیتــراژ پایانی، ضعفی 
است که باید در تدوین مجدد چاره ای برایش اندیشید. 
به نظرم علت اصلی ایــن لو رفتن، جوش آوردن بیش 
از حد شــخصیت منصور/ آذرنگ در سکانس مواجه با 
زنش )هدیه تهرانی( است،  شاید با تعدیل این صحنه و 
حتی حذف آن بتوان گره اصلی را تا آخر فیلم ناگشوده 

گذاشت. 

سیانور را می تــوان در ژانر درام تاریخی مورد بررسی و 
موشکافی قرار داد. این که )طبق معمول هر اثر تاریخی 
دیگری( داستان فیلم،  چقدر با واقعیت تاریخی مطابق 
است و این ممکن نیست،  مگر این که پژوهشی خوب 
و بیطرفانه! در دسترس باشد و... اما از لحاظ کشش اصل 
فیلم - جدای از جسارت فیلمساز برای نزدیک شدن به 
این سوژه - تقریبا مثل اغلب فیلم های جشنواره وضع 
متوسطی داشــت و می شود با فاصله گرفتن از التهاب 
جشــنواره ای در فرصت دیگر،  با تامل بیشتر به فیلم 

بپردازم. 

به دنیا آمدن  به نظر فیلم سفارشی است برای تولید 
فرزند بیشــتر،  اما رگه هایی از خلاقیت فیلمساز که 
در فیلم های قبلی اش نمایان بود،  هنوز در این فیلم 
کورسو می زد. در  این میان از دو شخصیت / تیپ فیلم 
خوشم آمد: پسر خانواده که نوجوانی بیش نیست،  ولی 
یک دل نه صد دل عاشق دختر پسرخاله ی باباش شده 
و شیرین و معقول از باباش طریقه ی مخ زنی یک زن را 
طلب می کند و هنگامی که می فهمد که دختر با کس 
دیگری دوست شــده - یک کره ای! - آن چنان گریه 
می کند که دل ما را هم می لرزاند. و خود پسرخاله  هم 
شخصیت / تیپ باحالی دارد، شاعرمسلک، کافی شاپی، 
بی خیالی طی کن! و با ســبیل هایی دوست داشتنی و 
بازیگری که نمی شناســم، ولی خوب از عهده نقش 

بر آمده است... 

این چند فیلم ...

ارزیابی شتابزده یک جشنواره
وحید فرازان

نویسنده و منتقد

نگاهی به چند فیلم ...

به ابد عادت می کنیم

جشنواره فرصت نگاه کردن است نه نقد کردن! نگاه کردن هم با نظر دادن 
عجین تر است تا نقد کردن! نظر ناظر به برداشت کلی و احساس اولیه به 
اثر است و نقد نیازمند مجالی بیشتر برای جدالی بهتر! هیجان و هیاهوی 
جشنواره و تماشای سریالی فیلم ها امکان تحلیل عمیق و جزیی نگرانه را 
از منتقد می گیرد و چه بسیار منتقدانی که تحلیلشان از جشنواره تا اکران 
عمومی درباره یک فیلم تغییر یا تعدیل یافته و دچار قبض و بسط تئوریک 
شــده اســت! خبرنگارانی که در پی مصاحبه یا ستاره گرفتن از منتقدان 
هستند باید نظر قطعی منتقد را بعد از اکران عمومی جویا شوند تا هیجان 
جشنواره فروکش کند،فیلم در ذهن و روح منتقد هضم و ته نشین شده و 
فرصت تامل بیشتر فراهم شود.اکنون در پی جستجوی نقد و نظر منتقدان 
باید نظرشــان را پرسید و نقد را به زمانی دیگر واگذاشت حتی اگر انتظار 

داشته باشیم که ای منتقد نظر تو برنگردد.
1 - بالاخــره پدیده ای که منتظرش بودیــم رخ داد. فیلمی که بتواند تو 
را بــا عمق رنج انســان های همراه کند که به قــول قیصر امین پور جلد 
شناسنامه هایشان هم درد می کند! ابد و یک روز گاهی در لابه لای برخی 
سکانس هایش چنان تو را در تنگنای درد می فشرد که بغض نه دلت می 
خواهد فریاد بکشی و حتی دست دراز کنی و دست شخصیت های غصه 
دار قصه را بفشری تا نه رنج آنها که از درد خودت بکاهی! قصه ای از جنس 
واقعی زندگی، آنجا که زندگی چهره بی رحم خود را به رخ که نه به صورت 
جان می خراشد! امشب بارها بغض کردم،خوردمش اما نشد. نشد نمی شد 
که بشود آنجا که ماموران، نوید محمد زاده را به زور می بردند گریه نکرد 
نمی شد وقتی که با التماس می گفت داداش داداش نذار منو ببرن قلبت 
نلرزد و چشمهایت که نه تمام سلولهایت اشک نریزد. اشکی نه از سر ترحم 
که از بی رحمی فقر و بی کسی و بی پشت بودن یک خانواده. از درد برادری 
که تماشای رنج خواهر دارد خفه اش می کند از درد خواهری که در دلش 
از غم برادر آشوب است از درد برادری که بر صورت برادرش سیلی می زند 
اما در دلش دارد بر قلب خویش چنگ می زند و از رنج برادر فرو می پاشد. 
نوید محمد زاده چه کردی با دل نازک غمناک ما! چه کردی پسر سرتق 
کله شق! چه کردی؟! با این همه درد چگونه بخوابیم امشب؟! دیوانه لعنتی

برخی ســکانس ها فراتر از متن ســینمایی خود چنان در ضمیرناخوآگاه 
حافظه ات ثبت می شــود که تا مدتها از ذهنت بیرون نمی رود! این قاب از 
فیلم ابد و یک روز یکی از سخت جانترین آنهاست که درد را تا مغز استخوان 
جانت فرو می نشاند و گریبانت را رها نمی کند! براستی کدام نظریه، فلسفه و 
کتابی می تواند همچون جادوی سینما درد و رنج آدمی را عمیق و ژرف قاب 
بگیرد و به تصویر بکشد! شعر هم در اوج زیبایی اش فقط توصیف می کند 
اما سینما با تصویر نشانت می دهد و تصویر حقیقت، ژرفایی دارد که تقریر 
حقیقت ندارد! ابد و یک روز به خاطره ابدی در حافظه سینمایی ما پیوست.

مایی که سینما را زندگی می کنیم و زندگی را سینمایی می بینیم.
2 - موقعیت شکننده - عاطفی زنی در یک تجربه نامتعارف مادرانه در 
که می توان لایه های عمیقی از سویه های زنانگی را در آن ردیابی کرد.

مسعود مددی در نخستین تجربه سینمایی خود - گیتا - هوشمندانه 
در یک ساختار مینی مالیستی از فرو غلتیدن در سانتی مانتالیسم ایرانی 
پرهیز کرده تا تصویر عمیق تری از مادر ایرانی را روایت کند با یک مریلا 

زارعی خوب و حمید رضا آدرنگ خوبتر.
3 - اگر عشــق، سرشــتی رومانتیک داشته باشد عشــق غیر متعارف 
سرنوشتی تراژیک پیدا می کند! این درونمایه را می توان در هر دو فیلم 
نقطه کور و نیمه شب اتفاق افتاد به دو روایت ردیابی کرد گرچه هر دو 
روایت، وام دار فیلم های شام آخر فریدون جیرانی و سعادت آباد مازیار 
میری اســت. براستی عشق نامتعارف و وسواسی به کجا می انجامد؟ به 
آخرین شــام عاشق و معشوق ختم می شود یا سعادتش در ناکجا آبادی 

گنگ،گم می شود
4 - عادت نمی کنیم نســبت به فیلم اول ابراهیم ابراهیمیان آگهی 
تسلیت برای روزنامه فیلم بهتری بود هم در پرداخت جزئیات هم در 
منطق داستانی اما سکانس های اضافی و کش دار هم کم ندارد که در 
یک سوم پایانی ملال انگیز می شود البته با پایانی خوب. شاید کمی از 
این ملال به واسطه خستگی از تکرار و اشباع شدگی سوژه در سالهای 
اخیر باشــد! دیالوگ جذابش به نظرم حرف فروتن است که گفته بود 
من مطیع منطق مردم نمی شــوم. اما این فیلم دو بازیگر دارد که هر 
دو در دانشگاه آزاد رودهن روانشناسی خوانده اند: محمد رضا فروتن و 
حمیدرضا آذرنگ و اگر اشتباه نکنم این دو همکلاس سابق و همکار 
امروز برای اولین بار با هم همبازی شــده اند! آذرنگ اما قدرتمندتر و 

موثرتر از فروتن.
جشنواره امسال رنگ و بوی دهه 60 گرفته است چه فیلم هایی که قصه 
اش به این دوران تعلق دارد چه کارگردان هایی که نســل ده شــصتی 
هســتند! حتی خود جشــنواره هم با توجه به ســی و چهارساله بودن 
متولد دهه 60 اســت.انگار در دهه 90 عدد 9 برعکس شده تا دهه60 با 

نوستالژی هایش جلوه گر شود

سیدرضا صائمی

نویسنده و منتقد

عضو شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: متاسفانه و بر اساس شواهد 
و قرائن موجود، ســازمان همیاری شهرداریهای البرز از خط قرمزهای 
همکاری با مدیریت شهری کرج عبور کرده است و انتظار می رود که در 

خصوص واگذاری پروژه ها به این مجموعه بازنگری لازم صورت پذیرد.
رضا شریفی ادامه داد: شهرداری کرج در گذشته قراردادهایی را با محوریت 
عمرانی و خدماتی تحت عنوان ماده 3۱ با سازمان همیاری شهرداریهای 
البرز منعقد کرده اســت که این مهم بر مبنــای قوانین و مقررات جاری 
صورت گرفته و محل پرسش نیست، اما در بخش دوم که مربوط به نحوه 
عملیاتی شدن طرح های عمرانی می باشد، مباحثی وجود دارد که نیازمند 

شفاف سازی بیشتر است.
عضو پارلمان شــهری کرج افزود: بر اساس نص صریح قانون شهرداریها، 

سازمان همیاری شهرداریهای البرز در صورتی قادر به امضای قرارداد انجام 
پروژه های عمرانی و خدماتی اســت که این نهاد نسبت به تامین نیروی 
انسانی و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز اقدام کرده و در ادامه آمادگی 
خود را برای مشارکت در عملیاتی شدن طرح های عمرانی شهرداریهای 
استان اعلام نماید اما بر اساس شواهد و مستندات موجود، در بحث همکاری 

با شهرداری کرج به گونه ای دیگر رفتار شده است.
این مســئول شهری خاطر نشان کرد: متاسفانه و بر اساس گزارش های 
موجود، سازمان همیاری شهرداریهای البرز در اقدامی مغایر با روح قوانین 

و مقررات جاری نسبت به امضای قرارداد با شهرداری کرج اقدام کرده و در 
ادامه تعهد خویش برای اجرای طرح و پروژه های عمرانی و خدماتی را به 

پیمانکار یا همان شخص ثالث واگذار می کند.
شریفی همچنین گفت: بر اســاس قانون هرگونه دلالی یا واسطه گری 
در روند اجــرای پروژه های عمرانی ممنوع بوده و نوعی تخلف و تخطی 
از قانون محسوب می شــود. زمانی که نهادی همچون سازمان همیاری 
شهرداریهای البرز داوطلب مشارکت در عملیاتی شدن طرح های در دست 
اقدام شهرداریها می شود،  بایستی برای تامین نیروی انسانی و همچنین 

تجهیزات و ماشین آلات مورد چاره اندیشی نماید و تحت هیچ شرایطی 
برای واگذاری پروژه به شخص ثالث اجازه و مجوز قانونی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه همچنین اعتراض هایی به قیمت تمام شده پروژه های 
اجرایی از سوی سازمان همیاری شهرداریهای البرز وجود دارد که علت نیز 
به واسطه گری موجود باز می گردد، عنوان کرد: در همین ارتباط مکاتبات 
لازم با شهرداری کرج صورت پذیرفته و اعتراض نمایندگان مردم نسبت به 
اقدامات این چنینی منعکس شده است که امیدواریم در اسرع وقت شاهد 

اصلاح رویه غیرقانونی موجود باشیم.

شریفی:

خروج سازمان همیاری شهرداریهای البرز از خط قرمزهای همکاری با شهرداری کرج

هومن برق نورد، علی عمرانی و اشکان خطیبی در نمایی از سینما نیمکت )محمد رحمانیان(

یکی از ماندگارترین تصاویر تاریخ سینما ...
سعید مستغاثی: صحنــه ای در فیلم »ایســتاده در غبار« که حاج 
احمد متوســلیان با آن قد رشید، گوشــی بی سیم  را بر فراز دست 
گرفته و از پشــت ســنگر وارد میدان نبردی می شود که از زمین و 

آســمانش، آتش می بارد و رزمندگان اسلام با کمترین امکانات در 
حال مقاومت هســتند، به جرات بگویم یکی از ماندگارترین تصاویر 

تاریخ سینماست. 
متوسلیان آن گوشی بیسیم روشن را برفراز دست گرفته تا همه تاریخ 
بشنوند که در شرایط هجوم همه جانبه ارتش جهان سلطه با همه قوا، 

نیروهای جبهه اسلام تنهای تنها و با اتکال به ذات حق تعالی ایستاده 
بودند. گویی متوسلیان در غبار آن کارزار ایستاده تا همچون مولایش 
حسین )علیه السلام(  از تمام تاریخ »هل من ناصر« بطلبد. انگار فریاد 
حسین بن علی )علیه الســلام( در ظهر عاشورای سال 6۱ هجری را 

تکرار می کند.



/      نام نویسنده سعیده  نیک اخترامیررضا  نوری پرتواحسان ناظم بکاییمرسده  مقیمیزرنوش محمدیوحید  فرازانسیدرضا  صائمیاحمد  شاهوندحمید  سلجوقیفرهاد خالدارمجتبی  اردشیریمحسن  آزاددلنام فیلم     

ابد و یک روز
لانتوری

--اژدها وارد می شود

-خشم و هیاهو

--برادرم خسرو

--بادیگارد

---ایستاده در غبار

بارکد
----سیانور

عادت نمی کنیم
-----یک شهروند کاملا معمولی

------سینما  نیمکت

-آخرین بار کی سحر را دیدی؟

--من

--کفش هایم کو؟

-خانه ای در خیابان 41

----متولد 65

--وارونگی

------به دنیا آمدن

--دختر

---پل خواب

-----نیم رخ ها

-----نیمه شب اتفاق افتاد

--نفس

--لاک قرمز

----مالاریا

----رسوایی2

----نقطه کور

----امکان مینا

--هفت ماهگی

----آب نبات چوبی

---زاپاس

---دلبری

بی ارزشمتوسطخوبخیلی خوبعالیارزشگذاری نویسندگان   گوهردشت  بر  فیلم های بخش های مختلف جشنواره فیلم فجر 

گو هر دشت
l محسن آزاددل

بهترین فیلم: 1- اژدها وارد می شــود، 2- ابد و یک روز 
3- دختر 4- بادیگارد 5- ایستاده در غبار 

بهترین کارگردانی: 1- ابراهیم حاتمی کیا )بادیگارد(، 2- 
مانی حقیقی )اژدها وارد می شــود(، 3- سعید روستایی 
)ابد و یک روز(، 4 - رضا میرکریمی )دختر(، 5- حسین 

مهدویان )ایستاده در غبار( 
بهترین فیلمنامه: 1- مانی حقیقی )اژدها وارد می شود(، 
2- ســعید روستایی )ابد و یک روز( 3- احسان بیگلری 
)برادرم خسرو(، 4- مهران کاشانی )دختر(، 5- امیر عربی 

)آخرین بار کی سحر را دیدی؟(
بهترین بازیگر نقش اول مرد: 1- شهاب حسینی )برادرم 
خســرو(، 2- رضا کیانیان )کفشــهایم کــو؟( 3- پرویز 
پرســتویی )بادیگارد(، 4- پیمان معادی )ابد و یک روز(، 

5-فرهاد اصلانی )دختر(
بهترین بازیگر نقش اول زن: 1- طناز طباطبایی )خشم و 
هیاهو(، 2- پریناز ایزدیار )ابد و یک روز(، 3- ماهور الوند 
)دختر(، 4- الهام کــردا )به دنیا آمدن(، 5- لیلا حاتمی 

)من( 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: 1- نوید محمدزاده )ابد 
و یک روز(، 2- محسن کیایی )بارکد(، 3- ناصر هاشمی 
)برادرم خسرو(، 4- آذرخش فراهانی )مالاریا(، 5- احسان 

گودرزی )اژدها وارد می شود(
بهتریــن بازیگر نقش مکمــل زن: 1- پانته آ پناهی ها 
)نفس(، 2- مریلا زارعی )دختر(، 3- شیرین یزدانبخش 
)ابد و یک روز(، 4- گوهر خیراندیش )نیمه شــب اتفاق 

افتاد(، 5- مریم پالیزبان )لانتوری(

l مجتبی اردشیری
بهترین فیلم: 1- ابد و یک روز 2- ایســتاده در غبار 3- 

سیانور 4- بادیگارد
بهترین کارگردانی : 1 - سعید روستایی 2- محمدحسین 

مهدویان 3- ابراهیم حاتمی کیا
بهترین فیلمنامه: 1- ابد و یک روز 2- ایســتاده در غبار 

3- نفس 4- کفشهایم کو؟
بهترین بازیگر نقش اول مرد: 1- رضا کیانیان )کفشهایم 
کو؟( 2- پیمان معادی )ابد و یک روز( 3- شهاب حسینی 
)چهارشنبه و برادرم خسرو( 4- نوید محمدزاده )خشم 

و هیاهو(
بهترین بازیگر نقش اول زن: 1- رویا نونهالی )نیمه شب 
اتفاق افتاد( 2- پریناز ایزدیار)ابد و یک روز( 3- هنگامه 

قاضیانی )دلبری(
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: 1- نوید محمدزاده )ابد 

و یک روز( 2 ... 3- حمیدرضا آذرنگ )عادت نمی کنیم(
بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن:1- ...  2- گوهر 

خیراندیش)نیمه شــب اتفاق افتاد( 3- شــبنم مقدمی 
)زاپاس و نفس( 4- شیرین یزدان بخش )ابد و یک روز( 

l فرهاد خالدار
بهترین فیلم: 1- ابد و یک روز  2- خشــم و هیاهو  3- 

برادرم خسرو 4- اژدها وارد مي شود  5- لانتوري
بهترین کارگرداني: 1- ســعید روستایي )ابد و یک روز( 
2- هومن ســیدي )خشم و هیاهو(  3- ابراهیم حاتمي 

کیا )بادیگارد(
بهتریــن فیلمنامه: 1- ابد و یــک روز 2- اژدها وارد مي 

شود( 3- برادرم خسرو
بهترین بازیگر نقش اول مرد: 1- شهاب حسیني )برادرم 
خسرو(  2- رضا کیانیان )کفشهایم کو؟(، پیمان معادي 

)ابد و یک روز(
بهترین بازیگر نقــش اول زن: 1- لیلا حاتمي )من( 2- 
پریناز ایزدیار )ابد و یک روز(  3- مریم پالیزبان )لانتوري(

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: 1- نوید محمد زاده )ابد 
و یک روز(  2- ناصر هاشمي )برادرم خسرو(  3- محسن 

کیایي )بارکد(
بهترین بازیگر نقش مکمل زن: 1-پانته آ پناهي ها )نفس( 
2- هدیه تهراني )عادت نمي کنیم( 3- بهنوش طباطبایي 

)سیانور(

l حمید سلجوقی
بهترین فیلم: 1- ایســتاده در غبار 2 - لانتوری 3- ابد و 
یک روز 4 - اژدها وارد می شود 5 - سیانور ، برادرم خسرو 

و خشم و هیاهو.
بهترین کارگردانی:1 - رضا درمیشــیان برای لانتوری 2 - 
مانی حقیقی برای اژدها وارد می شــود 3 - محمدحسین 
مهدویان )ایستاده در غبار( و سعید روستایی )ابد و یک روز(.

بهترین فیلمنامه: ...
بهتریــن بازیگر نقش اول مــرد:  1 - پیمان معادی )ابد 
و یک روز( 2 - رضا کیانیان )کفشــهایم کو؟( 3 - پرویز 

پرستویی )بادیگارد(.
بهترین بازیگر نقش اول زن: 1 - رؤیا نونهالی )نیمه شب 
اتفاق افتاد( 2 - پریناز ایزدیار )ابد و یک روز( 3 - پردیس 

احمدیه )لاک قرمز(.
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: 1 - نوید محمدزاده )ابد 

و یک روز( 2....  3 - حمید آذرنگ )عادت نمی کنیم(.
بهتریــن بازیگر نقش مکمــل زن: 1 - پانته آ پناهی ها 
)نفس( 2 - شیرین یزدانبخش )ابد و یک روز( 3 - گوهر 

خیراندیش )نیمه شب اتفاق افتاد(.

l احمد شاهوند
بهترین های جشنواره سی و چهارم از میان 34 فیلمی که 

موفق به تماشایشان شدم:
بهترین فیلم: 1- ابد و یک روز  2- ایستاده در غبار  3- 
لانتوری، اژدها وارد می شــود  4- بادیگارد   5- خشم و 

هیاهو، برادرم خسرو
بهترین کارگردانی: 1- ســعید روستایی )ابد و یک روز(  
2 - محمدحسین مهدویان )ایستاده در غبار(  3 - رضا 
درمیشیان )لانتوری(  4 -  ابراهیم حاتمی کیا )بادیگارد(  
5 - هومن سیدی )خشم و هیاهو( و مانی حقیقی )اژدها 

وارد می شود(
بهترین فیلمنامه: 1 -  ابد و یک روز  2 - آخرین بار کی 
سحر را دیدی؟  3 -  برادرم خسرو  4 - عادت نمی کنیم  
بهترین بازیگر نقش اول مرد: 1 -  شهاب حسینی )برادرم 
خســرو(  2 - پیمان معادی )ابد و یــک روز(  3 - رضا 
کیانیان )کفشــهایم کو؟(  4 - نوید محمدزاده )خشم و 
هیاهو و لانتوری(  5  -  فرهاد حجازی فر )ایســتاده در 

غبار( و علی عمرانی )سینما نیمکت(
بهتریــن بازیگر نقش اول زن: 1 -  الهــام کردا )به دنیا 
آمدن(  2 -  طناز طباطبایی )خشم و هیاهو(  3 - پریناز 
ایزدیار )ابد و یک روز(  4 -  مریم پالیزبان )لانتوری(  5 

-  ساره بیات )عادت نمی کنیم(
انتخاب ویژه: بازیگر کودک فیلم »نفس«

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: 1 -  نوید محمدزاده )ابد 
و یک روز(  2 -  امیر جدیدی )من(  3 - هومن ســیدی 
)پل خــواب(  4 -  حمیدرضا آذرنگ )عادت نمی کنیم(  
5  -  محسن کیایی )بارکد(، اشکان خطیبی )سینما نیمکت(

بهتریــن بازیگر نقــش مکمل زن: 1 - پانتــه آ پناهی ها 
)نفــس(  2 - شــبنم مقدمی )نفس، زاپــاس( 3 - گوهر 
خیراندیش )نیمه شب اتفاق افتاد(  4 - مریلا زارعی )دختر(  
5 -  بهنوش بختیاری )من(، رعنا آزادی ور )خشم و هیاهو(

l سیدرضا صائمی
بهترین فیلم:  ابد و یک روز

بهترین کارگردان: سعید روستایی )ابد و یک روز(
بهترین بازیگر نقش اول مرد: پیمان معادی )ابد و یک روز(
بهترین بازیگر نقش اول زن: پریناز ایزدیار )ابد و یک روز(

بهترین بازیگر نقش مکمــل مرد: نوید محمدزاده )ابد و 
یک روز(

l زرنوش محمدی
بهترین فیلم: 1 - ایســتاده در غبــار  2 - ابد و یک روز  

3 - اژدها وارد می شود  4 - خشم و هیاهو  5 - ...
بهترین کارگردان: 1 - محمدحسین مهدویان )ایستاده 
در غبار(  2 - سعید روستایی )ابد و یک روز(  3 - مانی 
حقیقی )اژدها وارد می شــود( و هومن سیدی )خشم و 

هیاهو(

بهترین فیلمنامــه: 1 - ...  2 - ابد و یک روز  3 - عادت 
نمی کنیم، برادرم خسرو، آخرین بار کی سحر را دیدی؟ 

و خشم و هیاهو
بهترین بازیگر نقش اول مرد: 1 - ... 2 - نوید محمدزاده 
)لانتوری و خشــم و هیاهو(، شهاب حســینی )برادرم 
خسرو(  3 - فرهاد حجازی فر )ایستاده درغبار( و پیمان 

معادی )ابد و یک روز(
بهترین بازیگر نقش اول زن: 1 - مریم پالیزبان )لانتوری(  
2 - ساره نورموســوی )نفس(  3 - پریناز ایزدیار )ابد و 

یک روز(
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: 1 - نوید محمدزاده )ابد و 

یک روز(  2 - امیر جدیدی )اژدها وارد می شود(
بهتریــن بازیگر نقش مکمــل زن: 1 - پانته آ پناهی ها 
)نفس(  2 - شــبنم مقدمی )نفس(  3 - شیرین یزدان 

بخش )ابد و یک روز( و باران کوثری )لانتوری(

l مرسده مقیمی
بهترین فیلم: 1- سعید سعدی )خشم و هیاهو( 2- سعید 
ملــکان )ابد و یک روز( 3 - رضا درمیشــیان )لانتوری( 
4- مانی حقیقی )اژدها وارد می شود( 5 - سعید ملکان 

)برادرم خسرو(
بهترین کارگردانی: 1- هومن سیدی )خشم و هیاهو( 2- 
مانی حقیقی )اژدها وارد می شــود( 3 - رضا درمیشیان 

)لانتوری(
بهترین فیلمنامه: 1- هومن ســیدی )خشــم و هیاهو( 
2- سعید روســتایی )ابد و یک روز( 3- رضا درمیشیان 

)لانتوری(
بهترین بازیگر نقش اول مــرد: 1- پیمان معادی )ابد و 
یک روز( 2 - نوید محمدزاده )خشم و هیاهو( 3 - شهاب 

حسینی )برادرم خسرو(
بهترین بازیگر نقش اول زن: 1- طناز طباطبایی )خشم 
و هیاهو( 2 - مهتاب نصیرپور )سینما نیمکت( 3- مریم 

پالیزبان )لانتوری(
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: 1- نوید محمدزاده )ابد 
و یک روز( 2- هومن ســیدی )پل خــواب( 3 - مهدی 

هاشمی )سیانور(
بهتریــن بازیگر نقش مکمــل زن: 1- پانته آ پناهی ها 
)نفس( 2- شیرین یزدان بخش )ابد و یک روز( 3 - ژاله 

صامتی )آخرین بار کی سحر را دیدی؟( 

l امیررضا نوری پرتو
بهترین فیلــم: 1- ...، 2- ابد و یــک روز، 3- اژدها وارد 

می شود
بهترین کارگردانی: 1- مانی حقیقی )اژدها وارد می شود(، 
2- سعید روســتایی )ابد و یک روز(، 3- هومن سیدی 

)خشم و هیاهو(
بهتریــن فیلم نامــه: 1- ...، 2- ابــد و یک روز )ســعید 
روســتایی(، 3- برادرم خسرو )پری سا هاشم پور، احسان 

بیگلری(. 
بهترین بازیگرِ نقشِ اول مرد: 1- شهاب حسینی )برادرم 
خسرو/ چهارشــنبه(، پیمان معادی )ابد و یک روز(، 3- 

علی عمرانی )سینما نیمکت(؛
بهترین بازیگرِ نقــشِ اول زن: 1- لیلا حاتمی )من(، 2- 
طناز طباطبایی )خشم و هیاهو(، 3- پری ناز ایزدیار )ابد 

و یک روز(؛
بهترین بازیگرِ نقشِ مکملِ مرد: 1- نوید محمدزاده )ابد و 
یک روز(، 2- ناصر هاشمی )برادرم خسرو(، 3- آذرخش 

فراهانی )مالاریا(؛
بهتریــن بازیگرِ نقشِ مکمــلِ زن: 1- مریــم پالیزبان 
)لانتوری(، 2- هدیه تهرانی )عادت نمی کنیم(، 3- ساره 

نورموسوی )نفََس(

l احسان ناظم بکایی
بهترین فیلم: بارکد، ایســتاده در غبار، سیانور، ابد و یک 

روز، بادیگارد
بهترین کارگردانی: هومن سیدی، محمدحسین مهدویان. 

بهروز شعیبی
فیلمنامه: بارکد، سیانور، ابد و یک روز

بهترین بازیگر نقش اول مــرد: نوید محمد زاده، مهدی 
هاشمی، رضا کیانیان

بهترین بازیگر نقش اول زن: ســحر دولتشــاهی،  پانته 
آپناهی ها و طناز طباطبایی

مکمل مرد: ســیامک صفری. حمیدرضا آذرنگ. پدرام 
شریفی

مکمل زن: بهنوش بختیاری، ژاله صامتی، ستاره اسکندری

l سعیده نیک اختر
بهترین فیلم:  ابد و یک روز، ایستاده در غبار، بارکد، اژدها 

وارد می شود، بادیگارد
بهترین کارگرداني: سعید روســتایي، مصطفی کیایي، 

هومن سیدي
بهترین فیلمنامه: اژدها وارد می شود، سیانور، ابدویک روز
بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد: پیمان معــادي، نوید 

محمدزاده، شهاب حسیني
بهترین بازیگــر نقش اول زن: پانته ا پناهي ها، ســحر 

دولتشاهي، رویا نونهالي
بهتریــن بازیگر نقش مکمــل مرد: ســیامک صفري، 

حمیدرضا آذرنگ
بهترین بازیگر نقــش مکمل زن: ژاله صامتي، ســتاره 

اسکندري

همیشه بازی انتخاب بهترین ها جزء لاینفک دوران جشنواره ای علاقمندان پیگیر سینما است. از دوازده منتقد و نویسنده خواستیم تا بهترین های جشنواره 
فیلم فجر را در سه بخش اصلی و چهار بخش بازیگری به انتخاب خودشان برایمان ارسال کنند. در بخش بهترین فیلم به ترتیب 5 تا 1 امتیاز و در بخش های 

دیگر به ترتیب 3 تا 1 امتیاز تعلق گرفت که در نهایت »ابد و یک روز« و بازیگرانش با اقتدار در صدر انتخاب ها قرار گرفتند.

بهترین های جشنواره به انتخاب نویسندگان »گوهردشت«
سال اول - پیش شماره  - یکشنبه 25 بهمن 1394

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  احمد شاهوند
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی: باغستان غربی - شبنم 11 - شماره 14 - واحد 6
شماره تماس: 34301065

GohardashtOnline.ir :وب سایت
@gohardasht_weekly :چاپ: کارگرتلگرام

هفته نامه هنری - ورزشی البرز

رده بندی نهایی

امتیاز بهترین  فیلم:  
1 -  ابد و یک روز    45
2 -  ایستاده درغبار    25
3 -  اژدها وارد می شود   23
4 -  خشم و هیاهو   14
5 -  بادیگارد، لانتوری   12

امتیاز بهترین  کارگردان:  
1 -  سعید روستایی )ابد و یک روز(   21
2 -  مانی حقیقی )اژدها وارد می شود(  13.5
3 -  حسین مهدویان )ایستاده در غبار(  11.5

4 -  هومن سیدی )خشم و هیاهو(   10
5 -  ابراهیم حاتمی کیا )بادیگارد(   6.5

6 6  - رضا درمیشیان )لانتوری(   

امتیاز بهترین  فیلمنامه:  
19.5 1 -  ابد و یک روز   

2  -  برادرم خسرو، اژدها وارد می شود  7
4.5 4  -  آخرین بار کی سحر را دیدی؟  

امتیاز بهترین بازیگر نقش اول مرد: 
1 -  پیمان معادی )ابد و یک روز(   20.5

2  -  شهاب حسینی )برادرم خسرو(  19
3  -  رضا کیانیان )کفش هایم کو؟(   15.5

4  -  نوید محمدزاد )خشم و هیاهو(   11
5  -  نوید محمدزاده )لانتوری(   7.5

امتیاز بهترین بازیگر نقش اول زن: 
1 -  پریناز ایزدیار )ابد و یک روز(   15.5
2 -  طناز طباطبایی )خشم و هیاهو(   12.5
3 -  مریم پالیزبان )لانتوری(   9.5

4 -  رویا نونهالی )نیمه شب ...(   8
5 -  الهام کردا )به دنیا آمدن(   7.5

6    لیلا حاتمی )من(    7

امتیاز بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: 
1 -  نوید محمدزاده )ابد و یک روز(   29

2 -  حمیدرضا آذرنگ )عادت نمی کنیم(  8.5
3 -  ناصر هاشمی )برادرم خسرو(   6

4 -  محسن کیایی )بارکد(   4.5

امتیاز بهترین بازیگر نقش مکمل زن: 
18 1 - پانته آ پناهی ها )نفس(   

2 -  شیرین یزدان بخش )ابد و یک روز(  8.5
3 -  گوهر خیراندیش )نیمه شب ...(   7

4 -  شبنم مقدمی )نفس(   6.5


